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مقدمه
یادمه سال‌ها پیش برای اینکه رانندگی‌م خوب بشه، بابام توی یه جادۀ خلوت بهم 
گفت بشـینم پشـتِ فرمون. جاده مسـتقیم بود و تقریباً جز ماشـین ما، اتومبیل 
دیگه‌ای اون حوالی دیده نمی‌شـد. از اونجایی هم که یه‌جورایی حاشـیۀ شـهر به 
حساب میومد، نه نوری توی اون مسیر وجود داشت و نه خبری از روشنایی بود؛ 
جاده‌ای نسـبتاً باریک، با کمی ارتفاع نسـبت به سـطح زمین که اگه ماشینی ازش 

منحرف می‌شد، احتمال قریب‌به‌یقین چپ می‌کرد.
خلاصـه اوایل شـب مشـغول رانندگـی بودم که یهـو به‌جـای بالاوپایین کردنِ 
نور ماشین، دسته رو چرخوندم و در یک آن چراغ‌های اتومبیل توی سرعت نسبتاً 
زیاد خاموش شد؛ به‌قدری همه‌جا در تاریکی مطلق فرورفت که هیچی نمی‌دیدم. 
تـا اینکـه بابام سـریع دسـته رو چرخوند و دوباره نور برگشـت. کافـی بود توی اون 
چندمتری که بدون چراغ رفتیم، کمی فرمون اتومبیل تکون بخوره یا جاده مبتلا 
بشـه بـه یـه پیچ سـاده یا دسـت‌اندازی سـر راه‌مون سـبز بشـه تا شـاهد یـه صحنۀ 

هولناک و به خطر افتادن جونمون باشیم؛ ولی خدا لطف کرد و به‌خیر گذشت.
از این خاطره خیلی ساله گذشته؛ اما الان وقتی بهش فکر می‌کنم، به اهمیت 
نوری که توی تاریکی، راه رسیدن به مقصد رو روشن می‌کنه، پی می‌برم. چراغی که 
اگه نباشه، احتمال چپ‌کردن، تصادف و در نهایت نرسیدن به مقصد خیلی زیاده.

حـالا همیـن مثـال رانندگـی رو بیاریـم تـوی زندگـی دنیایی‌مـون. زندگـی همـۀ 
مـا یه‌جورایـی شـبیه یـه جاده‌سـت کـه با تولـد واردش شـدیم و با هر نفـس داریم 
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اون رو طی می‌کنیم؛ جاده‌ای که به‌مراتب فرازونشـیب و گاهی خطراتش از محل 
عبورومـرور اتومبیل‌هـا بیشـتره و اگـه چـراغ راهنمایـی نباشـه تـا چاله‌چوله‌هـا و 
پیچ‌وخم‌های مسیر رو بهمون نشون بده، ممکنه به بیراهه کشیده بشیم و توی 

مسیری قدم بذاریم که جای هدایت، منشاءِ ضلالت می‌شه.
البته چراغ‌های مسـیر زندگی یکی‌دو تا نیسـتند. گاهی یه نصیحت پدرانه، یه 
دسـتگیری دوسـتانه، یـه توصیـۀ اسـتادانه و... می‌شـه چراغی برای پیمـودن بهتر 
راه زندگی؛ فقط مقدار نورِ هر چراغ، بسـته به اهمیتش فرق می‌کنه. وقتی هم با 
دقـت نـگاه می‌کنیم، می‌بینیم تمومشـون از یه منشـاءِ کامل نـور می‌گیرن به نام 
قرآن؛ کتاب آسـمونیِ کامل‌ترین دین که اگه کسـی دسـتش رو بذاره توی دسـت 
این معجزۀ رسـول خدا، نه‌تنها اسـیر دام‌های دنیا نمی‌شـه، بلکه یکی‌یکی موانع 

رو پشت سر می‌ذاره و به سرمنزل مقصود می‌رسه ان‌شاءالله.
گواه این ادعامون هم تاریخه؛ تاریخی که روایتگرِ گمراهی آدم‌های دورشده 
از نـور هدایـتِ قرآنـه و بیراهه‌رفتنشـون رو فریـاد می‌زنـه؛ تاریخـی کـه همیشـه بـه 
نیکـی یـاد کـرده از عاقبـت انسـان‌های هم‌نشـین قـرآن؛ همونایی که بـه این کتاب 
نورانی و هدایتگر پناه برده و آخرِ سـر به سـعادت رسـیدن؛ تاریخی که عقلای عالم 
بهش می‌گن آینۀ عبرت و برای طی‌کردنِ درست‌ودرمون مسیر زندگی، از تجربیاتِ 

آدم‌هاش درس می‌گیرن.
البته درسـتش هم همینه؛ هر آدم عاقلی می‌دونه باید پاشـو بذاره جای پای 
کسـایی کـه بـا چـراغ هدایـت قرآن، مسـیر رسـیدن به بهشـت رو پیدا و طـی کردن و 

اصطلاحاً ازشون الگو بگیره و از این طریق به خوش‌بختی برسه.
الگوگرفتـن از آدم‌هـای موفـق هـم به‌قـدری مهمـه کـه خدا تـوی قرآنش حتی 
بـه سرمشـق گرفتـن از آدمای غیرمعصـوم هم توصیه کرده؛ اونجـا که می‌فرماید: 
ِينَ مَعَهُ<؛1 »برای شـما سرمشـق خوبی در 

َّ
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِِي إبِرَْاهِيـمَ وَالَّذ

ُ
كُمْ أ

َ
ـدْ كََانتَْ ل

َ
>ق

زندگـی ابراهیـم و کسـانی کـه بـا او بـودن وجـود داشـت.« خُـب قطعـا همراهـان 
حضـرت ابراهیـم معصـوم نبـودن؛ اما خـدای متعـال می‌فرماید زندگـی همراهان 
مؤمنِ حضرت ابراهیم هم برای شما الگو و سرمشق خوبیه. این یعنی می‌شه از 

ممتحنه، 4. 	.1
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آدم‌های خوبی مثل شـهدا که با مدلِ زندگی‌کردنشـون به بالاترین نیکی1 و حتی 
مقام شفاعت2 رسیدن هم الگو گرفت.

آره دوست خوبم! با این مقدمه خواستم بگم که قراره توی این کتاب نگاهی 
داسـتانی بندازیـم بـه گوشـه‌هایی از زندگـی سـی شـهید و ازشـون الگـو بگیریـم؛ 
شـهدایی که آیات نورانی قرآن مسـیرِ درسـتِ زندگی رو براشـون نمایان کرد و اونا 
رو به بهشت رسوند. پس به نیت همگام‌شدن با شهدا در این مسیر نورانی، توی 

خوندنِ این کتاب با ما همراه شو.
سیدمحمدعلی موسوی‌زاده، قم المقدسه، آذرماه 1404

ِ بِرٍّ بِرٌّ 
ّ

ـوْقَ کل
َ
امام‌صـادق؟ع؟ از پـدران بزرگـوارش؟عهم؟ نقل می‌کند کـه پیامبر اکرم؟صل؟ فرمود: »ف 	.1

«؛ »بالاتر  هُ بِـرٌّ
َ
وْق

َ
یسَ ف

َ
ل
َ
 _ ف

ّ
ِ _ عزّوجـل

َ
 فِی سَـبیلِ الّلَّه

َ
تِل

ُ
اذا ق

َ
، ف ِ

َ
 فِـی سَـبیلِ الّلَّه

ُ
جُـل  الرَّ

َ
تَـل

ْ
حَتّـی یق

از هر نیکی، نیکی برتری اسـت تا اینکه شـخص در راه خدا کشـته شـود. پس هنگامی که در راه 
 _ کشـته شـد، نیکوکاری بالاتر از آن نیسـت.« )مجلسـی، بحارالانوار، ج100، 

ّ
خداونـد _ عزّوجـل

ص10، روايت14(.
هَداءُ.« 

ُ
مّ الشّ

ُ
ماءُ، ث

َ
مّ العُل

ُ
عُونَ: الأنبياءُ، ث

َّ
يُشَف

َ
 ف

َّ
وجل

َ
عُونَ إل ىاللّه عَزّ

َ
يَ شف

ٌ
 اللّه؟صل؟: »ثلاثة

ُ
رسول 	.2

 شفاعت مك‌ىنند 
ّ

)صدوق، الخصال: 197/156(؛ پيامبر خدا؟صل؟: »سه گروه نزد خداى عزّوجل
و شفاعتشان پذيرفته م‌ىشود: پيامبران، سپس عالمان و بعد شهيدان.
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کشتی نجات

شهید سیدحسین علم الهدی



ا�ةِ
َ
ل رِ وَ الصَّ �بْ

الصَّ وا �بِ �نُ عِ�ي وَاسْ�تَ
ء 1 ز�ج ره، � �ق 45 �ب

از صبر و نماز یاری بجویید.

ره 45 �ق �ب
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تازه با رفیقم دعوام شده بود و حوصلۀ هیچ‌کسی رو نداشتم. یه‌راست رفتم توی 
اتاقم و سعی کردم یه‌جوری از فکروخیال حرف‌هایی که بهم زده، بیام بیرون؛ برای 
همین پناه بردم به گوشی و دل رو زدم به دریای دنیای مجازی. می‌خواستم یادم 
بـره چـه اتفاقـی افتـاده، بلکـه کمـی از عصبانیتـم کـم بشـه. بی‌حوصلـه و بی‌هدف 
صفحـات مجـازی رو بـالا و پایین می‌کردم که یهو دیدم یه آقایی داره می‌گه: »توی 
مشـکلات و اتفاق‌هـای سـخت و سـنگین زندگـی بـه صبـر و صالة پنـاه ببریـن.« از 
شـدت عصبانیـت، نیم‌خیز شـدم تـا یه‌چیزی بهش بگم که یهـو گفت: »این توصیۀ 
ةِ...<« چون حرف خدا بـود، خودم رو 

َ
لا بْْرِ وَالصَّ

خداسـت؛ آیـۀ قرآنه: >وَاسْـتَعِينُوا باِلصَّ
نگـه داشـتم و دوبـاره ولـو شـدم روی تخـت؛ امـا اصلاً ایـن توصیـه بـرام قابـل‌درک 
نبود. من الان وسـطِ آشـفتگیِ یه دعوای سـاده با دوسـتم بودم و حوصلۀ خودم 
رو هم نداشـتم، چه برسـه به نماز. خلاصه داشـتم هزارویک دلیل و مصداق برای 
نپذیرفتن این راهکار قرآنی توی ذهنم ردیف می‌کردم که اون آقا یه خاطره گفت؛ 

خاطره‌ای از نوجوانیِ شهید سیدحسین علم‌الهدی. می‌گفت:

آقاسیدحسـین وقتـی نوجـوون بود، سـرِ مبارزه با شـاه دسـتگیر شـد. 
گفتـن بچه‌سـاله! بندازیمـش تـوی بنـد نوجوونـای بزهـکار تـا هـم بـه 
غلط‌کردن بیفته، هم مثل اونا اهل خلاف بشه و فسق‌وفجور. به خیال 
خودشـون می‌خواسـتن با یه تیر دو نشون بزنن. خلاصه سیدحسین 
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رو وارد بنـدِ بزهکارهـا کـردن و تـا ایـن بچه‌سـید، پـاش رو گذاشـت توی 

بند، یه عده شروع کردن به تیکه‌انداختن و مسخره‌کردن؛ اما برخلاف 

تصـور خیلی‌هـا، سیدحسـین نه‌تنهـا از کـوره در نرفت، بلکـه صبر کرد و 

انـرژی‌ش رو گذاشـت بـرای نفـوذِ بـه قلبشـون. آخـر سـر هم ایـن صبر و 

تحمل‌هـا نتیجـه داد. چنـد روز بعـد، مأمـوران زنـدان دیـدن همـون 

نوجوون‌هـا دارن بـه امامـتِ سیدحسـین نمـاز جماعـت می‌خونـن.1 

کُرک‌وپَرشون ریخت که چی فکر می‌کردیم، چی شد.

اون آقـا داشـت ایـن خاطـره رو می‌گفـت و مـن مـدام ذهنـم می‌رفـت سـمتِ 

موقعیت مشابه خودم توی مدرسه. یاد زمانی می‌افتادم که تا کسی بهم حرفی 

مـی‌زد یـا مسـخر‌م می‌کـرد، می‌شُسـتم و می‌ذاشـتمش کنـار یـا اگـه زورم بهـش 

نمی‌رسـید، حسـابی به‌هـم می‌ریختـم و کینـه‌ش بـه دلـم می‌نشسـت. غـرق ایـن 

تفاوت رفتاری‌م با شهید بودم که بنده‌خدا رسید به اینجای خاطره:

شکنجه‌گرِ سیدحسین می‌گه: »تا فهمیدم کسی که باید بازجویی‌ش 

کنم یه نوجوونه، با خودم گفتم به‌محض ورود به اتاق بازجویی جوری 

می‌زنمش که همون اول بگه: "غلط کردم، امام کیه؟!" وقتی هم گفت 

"درود بـر شـاه"، مـی‌ذارم بره. بـرای همین تا وارد شـدم، یه لگد محکم 

زدم به ساق پاش و افتاد؛ ولی حتی یه آخ هم نگفت.« می‌گه: »اونقدر 

زدمـش که خسـته شـدم؛ امـا این نوجـوون، داغِ یه آخ‌گفتـن رو هم به 

دلم گذاشـت.« بعداز انقلاب وقتی شکنجه‌گرش رو دستگیر می‌کنن، 

بـا سـید تمـاس می‌گیـرن و می‌گـن بیـا کـه وقـت انتقامـه؛ امـا برخالف 

تصـور همـه، سیدحسـین علم‌الهـدی مـی‌ره و می‌گـه: »مـن از ایشـون 

شکایتی ندارم. ایشون وظیفه‌ش بوده که شکنجه کنه. منم وظیفه‌م 

ایـن بـوده کـه تحمـل کنم.«2 یـه وقت فکر نکنیـن علم‌الهدی رو سـاده 

شـکنجه کـرده بـودن هـا؛ جوری شـکنجه‌ش کـرده بودن کـه بنده‌خدا 

نشریۀ امتداد، ش15. 	.1
نگین ایران »فصلنامۀ تخصصی مطالعات دفاع مقدس«، سال چهاردهم، ش56، ص195. 	.2
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کفِ کفشـش ده سـانت پنبه گذاشـته بود تا بتونه بدون درد راه بره.1 

حتـی شـکنجه‌گرش می‌گـه: »مـن فکـر کـردم اگـه بیـاد تـوی دادگاه و 

بگـه چیـکارش کردیـم، کارم تمومـه«؛ ولـی آسیدحسـین بخشـیدش. 

می‌گن شـکنجه‌گر افتاد به پای سیدحسـین و از اون روز به بعد مسـیر 
زندگی‌ش عوض شد.2

میخ‌کـوب شـده بـودم پـای ایـن خاطرات. آخـه برای منـی که سـر کوچک‌ترین 

گیـردادن پـدر و مـادرم هـم گاهـی آمپر می‌چسـبوندم و صِدام می‌رفـت بالا، هضم 

این‌همه صبر و تحمل و گذشت ممکن نبود. داشتم با خودم کلنجار می‌رفتم که 

اون آقا انگار ذهن من رو خونده باشه، گفت:

می‌دونین چرا امثالِ شهید علم‌الهدی توی مشکلات بهم نمی‌ریختن 

و صبور بودن؟ چون دلشون بزرگ بود. آدم‌هایی که دلشون کوچیکه، 

مثـل لیـوانِ پُـر از آبی می‌مونن که اگه یه سـنگریزه هم بیفته داخلش، 

متلاطـم می‌شـه و آب ازش می‌ریـزه بیـرون؛ اما اگه دل مثـل دریا بزرگ 

شـد؛ اون‌وقـت سـنگ‌های چندتُنـی هـم حال‌وهـواش رو طوفانـی و 

متلاطم نمی‌کنه.

بزرگ‌کردن دل هم فقط با بندگیِ‌خدا ممکنه؛ یعنی هرچه انسان بیشتر اهل 

عبـادت و دوری از گنـاه شـد، دلـش بزرگ‌تـر می‌شـه؛ اون‌وقـت طبـق توصیـه‌ی آیـۀ 

ةِ<؛ هم در برخورد با انواع بلاها صبوری می‌کنه و هم توی 
َ

لَا بْْرِ وَالصَّ
>وَاسْـتَعِينُوا باِلصَّ

ق می‌شـه، اتفاقا او بیشـتر پناه 
َ
مشـکلات، برخالف خیلی‌هـا که عباداتشـون تَق‌ول

می‌بره به نماز و عبادت.

آره رفیـق! اگه سیدحسـین علم‌الهـدی به‌خاطر تمسـخر نوجوون‌های 

بزهکار بهم نمی‌ریخت یا در مقابل شـکنجه‌های سـنگینِ سـاواک صبر 

می‌کرد و آخرش هم اهل بخشش شد، نه انتقام؛ واسه این بود که از 

همون بچگی دلش رو بزرگ کرده بود.

خبرگزاری دفاع مقدس »وابسته به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس«. 	.1
نگین ایران »فصلنامۀ تخصصی مطالعات دفاع مقدس«، سال چهاردهم، ش56، ص195. 	.2



16

میگـه نوجـوون کـه بـود، سـاواک دسـتگیرش کـرد. رفتـم ملاقاتـش و دیـدم 
اوضـاعِ زنـدان اصلاً خوب نیسـت. اتاق‌های زندان بسـیار کوچـک و قدیمی و کاملاً 
غیر بهداشتی بود. به سیدحسین گفتم: »چه چیزی لازم داری برات بیارم؟« گفت: 

»فقط یه جلد قرآن برام بیارین.«1
آسیدحسـین حتـی تـوی میدون جنگ هم به »ارتباط مسـتقیمِ یاری گرفتن از 
صبر وصلاة با بندگی خدا« توجه داشت و تلاش کرد به نیروهاش یاد بده که باید 

در کنار پیشرفت نظامی، رشد معنوی هم پیدا کنن برای روزهای سخت.
می‌گن واسه تهیۀ تدارکات و اسلحۀ نیروها رفته بود اهواز. اسلحه و تدارکات 
رو که تهیه کرد، افتاد دنبالِ کتاب‌فروشی. اون موقع کتاب‌فروشی‌ها تعطیل بودن، 
اما با تلاشِ زیاد نهج‌البلاغه تهیه کرد و همراهِ اسلحه به تک‌تکِ بچه‌ها یه نهج‌البلاغه 

داد؛ و گفت: »در کنارِ آموزشِ نظامی، باید با نهج‌البلاغه هم آشنا بشین.«2
خلاصـه یادمـون باشـه! اگـه یه زمانی توی مشـکلات نتونسـتیم صبـر کنیم یا 
حـال عبـادت نداشـتیم، بایـد بدونیـم کـه ارتباطمـون بـا خدا قـوی نیسـت و قبل‌از 
هـر کاری بایـد وقـت بذاریـم بـرای قوی‌ترشـدن رابطه‌مـون بـا خـدا. خـدا رحمـت 
کنـه مرحـوم ابوترابـی رو. رفیقـش می‌گـه: »مدتـی بـود کـه تـوی پیچ‌وخـم زندگـی 
و ناملایمـات حسـابی کـم آورده و تقریبـا خونه‌نشـین شـده بـودم. یـه روز حاج‌آقـا 
ابوترابی که دوستِ دورانِ اسارتم بود، به دیدنم اومد و گفت: "عباس! می‌دونی 
چرا این‌جوری شدی؟ چون تو از قرآن و دعا و زیارت عاشورا فاصله گرفتی. همین 
زیارت عاشورا و امثالِ اون بود که من و تو و خیلی‌های دیگه رو زیرِ دستِ جلادانِ 

صدام زنده نگه داشت."«3
پـس حـالا کـه فهمیدیـم صبـر در مشـکلات و میـل بـه عبـادت تـوی بحران‌هـا، 
این‌قـدر ربـط داره بـه رابطـۀ قـوی بـا خـدا، بیایـم از همیـن الان کـه تـوی سـاحل 
آرامشـیم، برای عبور از طوفان‌های زندگی، با بندگی خدا، واسـه خودمون کشـتیِ 

نجات درست کنیم.

لحظه‌های آشنا، سيد حميد علم الهدی، ص34. 	.1
همان، ص59. 	.2

فانـوس زائر)راهنمـای ارتبـاط معنـوی با شـهیدان(، رضا آبیـار. محمدتقی وکیل‌پور. موسسـه  	.3
روایت سیره شهدا. چاپ چهاردهم. ص87.
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تلفـن زنـگ خـورد و بابـا که تازه سـرفه‌هاش رو با کپسـول اکسـیژن آروم کرده بود، 
گوشـی رو برداشـت. محمد بود. از صدای گرفته‌ش می‌شد فهمید که بغضش رو 
نگـه داشـته تـا گریـه نکنه. حالام زنـگ زده بود تا صدای خَش‌دارِ بابا مثل همیشـه 

آرومش کنه.
_ چی شده بابا!

_ بابـا حالـم بـده! اینـا نمی‌ذارن ما برنده بشـیم. بـه خدا ما می‌تونیـم، اما اینا 
دارن نامردی می‌کنن.

محمـد و چندتـا از دوسـتای دبیرستانشـون رفتـه بـودن مسـابقاتِ رباتیـک 
آمریکا. قرار بود حاصل زحمات سال‌ها تلاش‌شون رو بگیرن.

_ چرا بابا! مگه چه اتفاقی افتاده؟
_ داورها آمریکایی هستن. دارن نامردی می‌کنن. باید یه سری چیزها رو اینجا 
تـوی کارگاه تولیـد کنیـم. بهمـون امکانـات نمـی‌دن، یه‌مشـت خِرت‌وِپـرت آوردن، 
می‌گـن بـا همین‌هـا کارتـون رو پیـش ببرین؛ اما بـه تیم‌های دیگه امکانـات دادن. 

دیگه کم آوردیم بابا.
محمـد به اینجای حرف‌هاش که رسـید، زد زیـر گریه. من که خواهرش بودم، 
می‌دونسـتم چقـدر عاشـق ایرانـه و بیشـتر از هدررفتـن زحماتـش، غصـۀ ایـن رو 
می‌خوره که شرمندۀ پرچم کشورش و ریه‌های شیمیایی بابا بشه که سال‌هاست 
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داره با درد دست‌وپنجه نرم می‌کنه. داشتم صدای هق‌هق گریۀ محمد رو از پشت 
تلفن می‌شنیدم که بابا گفت:

_ محمد، بابا! یه روز شهید حسن تهرانی‌مقدم و چندتا از همکارهاش رفتن 
روسـیه برای بازدید از تجهیزات موشکی‌شـون. ژنرال‌های روسی داشتن یکی‌یکی 
تجهیزاتشون رو برای حسن‌آقا و رفیق‌هاش معرفی می‌کردن که یکی از موشک‌ها 
چشـمِ شـهید تهرانی‌مقدم رو گرفت. بهشون گفت: »نحوۀ ساخت این موشک رو 
بـه مـا یـاد می‌دیـن؟« اونا گفتن: »نه! فناوری سـاخت این موشـک فقـط در اختیار 
ماست و به کسی یاد نمی‌دیم.« می‌گن شهید تهرانی‌مقدم یه نگاهی کرد و گفت: 
»خودمون می‌سازیمش.« ژنرال‌های روسی زدن زیر خنده. شایدم حق داشتن؛ 
ما اون موقع نه امکاناتی داشتیم و نه در ظاهر توانی که بشه چنین ادعایی کرد؛ 
ولـی حسـن‌آقا اومـد و بـاور داشـت که می‌شـه سـاخت. خلاصـه با تمام سـختی‌ها 
و بی‌امکاناتی‌هـا کنـار اومـد؛ امـا هـر راهـی رو رفت، نتیجـه نداد. البتـه هیچ‌کدوم از 
اینا باعث نشـد کم بیاره یا ناامید بشـه. آخر سـر دسـت به دامن همون چیزی شـد 
کـه تـو الان بایـد دسـت به دامنش بشـی بابا؛ اونم دعاسـت. حسـن آقـا وقتی دید 
تمام توانش رو آورده وسـط و گره وا نمی‌شـه، پا شـد رفت مشهد. دست‌هاش رو 
گره زد به ضریح امام‌رضا؟ع؟ و گفت: »آقا من همۀ تلاشـم رو کردم و نشـده، شـما 
کمـک کنیـن.« همون‌جـا امام‌رضا؟ع؟ عنایتـی کرد و به اذن خـدا طرحی به ذهنش 
رسید. سریع رفت و طرح رو توی دفتر دخترش کشید و برگشت تهران. بعداز مدت 
کوتاهی موشـکی سـاخت خیلی قوی‌تر از موشـک روسی‌ها.1 محمدجان! دستت 
از ضریح امام‌رضا؟ع؟ کوتاهه، از در خونۀ خدایِ امام‌رضا؟ع؟ که کوتاه نیست بابا.

حـالا کـه همـۀ تخصـص و توانتـون رو گذاشـتین و راه رو براتـون سـد کـردن، 
دست به دامن خدا بشین. مگه نشنیدی خدای متعال توی قرآنش می‌گه دعای 
ناَ عََلَىَ  دَامَنَـا وَانصُُْرْ

ْ
ق
َ
يْنَـا صَبْْراً وَثَبِّـتْ أ

َ
 عَل

ْ
ـرِغ

ْ
ف
َ
وردِ زبـون رزمنـدگان راه‌حـق اینـه: >رَبَّنَـا أ

كََافرِِيـنَ...<. این آیه مال شـرایط الان شماسـت پسـرم. آیـه داره می‌گه وقتی 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ال

کافرین راه رو براتون سد کردن، از منِ خدا صبر و ثبات‌قدم بخواین. اصلاً ما جنگ 

خـط عاشـقی 3، خاطـرات عشـق شـهدا بـه امام‌رضـا؟ع؟، گردآورنده حسـین کاجی، بازنویسـی:  	.1
مهدی قربانی، نشر حماسۀ یاران، چاپ سوم، تابستان 1437، ص74.
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رو این‌جـوری بردیـم بابـا؛ وگرنه اون ایام که بهمون سـیم‌خاردار هم نمی‌فروختن، 
بنی‌صـدر هـم به‌عنـوان فرمانـدۀ جنـگ نفـوذیِ دشـمن بـود، ولـی بچه‌هـا تمـام 

توانشون رو در کنار دعا و طلبِ صبر و ثبات‌قدم گذاشتن و به موفقیت رسیدن.
]سـالن مسابقات دانشـگاه MIT[ حرف‌های بابا مثل همیشه محمد رو آروم 
کرد. داشـت می‌رفت سـمت رفیق‌هاش که صدای پیامک گوشی‌ش رو شنید. بابا 
براش نوشته بود: »یادم رفت بگم! شهید تهرانی‌مقدم می‌گفت: فقط انسان‌های 

ضعیف اندازۀ امکاناتشون کار می‌کنن؛ برین و با توکل به خدا کار کنین.«
محمد گام‌هاش رو محکم‌تر و سـریع‌تر به‌سـمت اتاق برداشـت. می‌خواست 
روحیـه‌ای رو کـه از حرف‌هـای بابـا گرفتـه بـود به دوسـت‌هاش هم منتقـل کنه؛ اما 
بـه ذهنـش رسـید کـه بهتره دسـت‌خالی نره؛ بـرای همین رفت و از فروشـگاهِ دم‌درِ 
دانشـگاه مقداری شـیرینی خرید. حالا به‌سـرعت داشـت می‌رفت سمت اتاقشون 

که دوباره صدای پیامک گوشی‌ش بلند شد:
»محمدجان! صوتی رو که برات فرستادم توی ایتا، گوش بده بابا!«

محمـد مثـل تشـنه‌ای کـه تازه بـه آب رسـیده، بلافاصله رفت توی پیام‌رسـان 
ایتـا تـا صـدای پـدرش رو بشـنوه. مهم‌تـر از اینکـه بابـا چـی گفتـه، شـنیدن آهنـگ 
دل‌نشـین صـداش بود؛ همون صـدای خش‌داری که همیشـه تمام وجودش رو 

غرق آرامش می‌کرد:
]صدای پدر[ یادمه بچه که بودم، گوشۀ حیاطمون یه‌چیزی شبیه کیسه‌بوکس 
آویــزون بود. گاهــی می‌رفتم تمام زورم رو جمع می‌کردم تو مشــتم و دســت‌های 
کوچیکم رو رها می‌کردم سمتش؛ اما دست‌هام درد می‌گرفت و اون انگارنه‌انگار؛ 
از جاش جُم نمی‌خورد. تا اینکه یه روز بابام من رو دید. اومد جلو و گفت: »پسرم! 
اگــه تکیه بدی به دیــوار، محکم‌تر ضربه می‌زنی«؛ بلافاصله تکیــه دادم به دیوار و 
محکم مشتم رو رها کردم سمتش. این بار نه به‌اندازۀ مشت‌های بابام، اما بالاخره 
تکون خورد. از اون روز به بعد همون‌قدر که از کیســه‌بوکس بابت زمخت‌بودنش 
بدم میومد، عاشق دیواری شدم که کمکم کرده بود، شکستش بدم. گاهی حتی 
مشق‌هام رو می‌بردم و با تکیه‌دادن به اون دیوار می‌نوشتم ]لبخند پدر[. خلاصه 
اون روز فهمیدم تکیه‌گاه محکم چقدر توی موفقیت مؤثره. این خاطره رو گفتم تا 
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بهــت تأکید کنم در کنار تخصص‌، به باورهای دینی‌تون هم تکیه کنین بابا؛ همون 

باور دینی که می‌گه توی ســختی کم نیار؛ همون باوری که به شــهید تهرانی‌مقدم 

گفت بعداز تلاش، اگه به بن‌بست رسیدی، توسل کن؛ همون باور دینی که می‌گه 

ناامیدی کار شیطونه. ]بابا نفس عمیقی کشید و گفت[ به باورهای دینی‌تون تکیه 
کنین بابا، که امیرالمؤمنین فرمود: »محکم‌ترین تکیه‌گاه، دینه.«1

همراه با تموم‌شدن صوت بابا، راهرو طولانی هم تموم شد و رسید دم در اتاق.

اتاقی که چند دقیقه پیش با ناامیدی ازش خارج شده بود و حالا پُر از انرژی و 

امید داشت واردش می‌شد. می‌خواست این باور رو توی وجود رفقاش هم زنده 

کنه؛ اما تا داخل شـد، علی و مهرداد و سـعید که سرشـون رو خم کرده بودن روی 

صفحۀ موبایل، با اشتیاق گفتن:

_ محمد بیا اینو ببین!

_ چی رو ببینم؟

_ مـا گفتیـم جسـت‌وجو کنیـم، ببینیـم شـهدا توی این شـرایطِ سـخت چی‌کار 

می‌کردن؛ یهو این کلیپ سردار حاجی‌زاده رو پیدا کردیم. بیا ببین!

محمد نشست به تماشای کلیپ. سردار حاجی‌زاده می‌گفت:

مسئولیت یه کار خیلی سخت رو به عهدۀ من گذاشتن که فناوری‌ش 

رو تـوی کشـور نداشـتیم، امـا باید انجام می‌شـد. یه روز شـهید حسـن 

تهرانی‌مقـدم رو دیـدم و بهـم گفـت: »می‌خـوای تـوی ایـن کار موفـق 

بشی؟ بچه‌هایی که می‌خوان باهات کار کنن رو جمع کن؛ دست‌هاتون 

رو تـوی دسـت هـم بذاریـن و بـا هم هم‌قسـم بشـین، بگیـن: خدایا! ما 

می‌خوایـم ایـن کار رو بـرای رضای تو انجام بدیم؛ هرچه هم ثواب داره، 

خودمـون نمی‌خوایـم، تقدیـم می‌کنیم به حضرت زهـرا؟سها؟؛ این‌جوری 

خدا عنایت می‌کنه و موفق می‌شـین.« بچه‌ها اومدن و خالصانه این 
کار رو کردن و کاری که نشدنی بود، صددرصد انجام شد.2

ينُ أقوَ ىعِمادٍ.« امام‌على؟ع؟: »دين، محكم‌ترين تيكه‌گاه است.« )غرر الحكم: 489(. عنه؟ع؟: »الدِّ 	.1
کلیپ مصاحبۀ شهید حاجی‌زاده موجود است. 	.2
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اشـک از چشـمای محمـد جـاری شـد. می‌دونسـت اینکـه هم باباش از شـهید 
تهرانی‌مقـدم گفتـه و هـم تـوی کلیپـی کـه بچه‌هـا پیـدا کـرده بـودن، اسـم ایشـون 

اومده، اتفاقی نیست. توی افکار خودش بود که سعید گفت:
»بچه‌ها هم‌قسم بشیم؟« همگی بسم‌الله گفتن و هم‌قسم شدن.

محمـد هـم پـا شـد روی یـه برگـه جملـۀ شـهید تهرانی‌مقـدم رو بـا خطِ‌خـوش 
نوشت: »فقط انسان‌های ضعیف اندازۀ امکاناتشون کار می‌کنن. زیرش هم آیۀ 

يْنَا< رو نوشت تا هروقت کم آوردن، زمزمه‌ش کنن.
َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
>رَبَّنَا أ

خلاصه اون چند روز هرچند سـخت، اما با زمزمۀ مداوم آیۀ ربنا... و توسـل و 
هم‌قسم شدنشون گذشت و بالاخره جواب داد. محمد و دوست‌هاش دستِ پُر 

از مسابقات برگشتن و شرمندۀ پرچم کشورمون نشدن.
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آخر سال جوابت رو می‏دم

شهید عیسی خدری
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شيطان، شما را ]هنگام انفاق[ وعدۀ فقر و تهی‌دستی 
می‌دهد و به زشتی‌ها امر می‌کند؛ ولی خداوند وعدۀ 

آمرزش از جانب خودش و فزونی به شما می‌دهد.
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بـا رضـا رفیـق صمیمـی بودیم و خیلی دوسـتش داشـتم؛ امـا ولخرجی‌هـاش توی 
ر می‌زدم و می‌گفتم: 

ُ
کمک به این و اون حرصم رو درآورده بود. هروقت هم بهش غ

»بابا! این‌قدر بی‌حسـاب‌کتاب نباش. قرار نیسـت هرچی توی جیبته بدی به فقرا. 
خودتـم خـرج داری؛ بی‌پـول می‌شـی، بعـد بایـد سـرت رو جلـوی هرکس و ناکسـی 
کـج کنـی تـا بهـت قـرض بـده.« فقـط می‌خندیـد و می‌گفـت: »آخـرِ سـال جوابت رو 
مـی‌دم.« راسـتش این‌جـور نبود که مـن دلم نخواد مثل رضا به کسـی کمک کنم، 
ولـی حقوقمـون کـم بـود و بـا دودوتاچارتایـی کـه می‌کـردم، تـرس داشـتم کفـاف 
خرجی خودم رو هم تا آخر ماه نده، چه برسه به اینکه بخوام به کسی کمک کنم. 
امـا آقارضـا می‌بخشـید. گاهـی هرچـی داشـت رو مـی‌داد بـه فقـرا. یادمه یـه بار که 
زمسـتون بـا هـم رفتـه بودیـم مشـهد، یـه پیرمرد رو کنـار خیابـون دید که از شـدت 
سـرما، خودش رو مچاله کرده بود؛ بلافاصله شـال‌گردنش رو درآورد و درحالی‌که 
می‌نداخـت گـردن پیرمـرده، گفت: »به یاد شـهید احمدی‌روشـن، حاج‌آقا التماس 
دعـا.« داد زدم و گفتـم: »جدیـداً دیوونه‌بازی‌هـات رو پـای شـهدا می‌نویسـی؟« 
خندید و گفت: »عینِ همین کار رو شهید احمدی‌روشن یه زمستون توی مشهد، 
توی برخورد با یه پیرمرد انجام داده.1 منم ادای ایشون رو درآوردم.« گفتم: »رضا! 
دیوونـه. تـوی ایـن گرونی، همین شـال رو بخـوای بخری می‌دونی چقـدر باید پول 

یـادگاران، ج22؛ احمـدی روشـن، مرتضـی قاضی، ناشـر: روایـت فتح، چاپ نهـم، 1393، خاطرۀ  	.1
شمارۀ 11.
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بدی؟ کم میاری ها؟ نکن.« اما باز مثل همیشه خندید و گفت: »آخر سال جوابت 
رو می‌دم.« دستش رو کشیدم و گفتم: »این آخر سال که می‌خوای جواب من رو 
بدی کی می‌شه دقیقاً؟« قهقه زد و گفت: »29 اسفند خوبه؟« گفتم: »آره خوبه! 

فقط وای به حالت اگه قانعم نکنی.«
گذشـت و 29 اسـفند رسـید. اتفاقاً ازطرف پایگاه رفته بودیم راهیان نور. اون 
سـال، لحظۀ تحویل افتاده بود سـاعت هشـت شـب 29 اسـفند. ما هم خودمون 
رو رسونده بودیم شلمچه، تا توی مراسم تحویل سالِ اونجا شرکت کنیم. داخل 
حسـینیه نشسـته بـودم که رضا درحالی‌کـه وضو گرفته بود، اومد کنارم نشسـت. 
یهـو یـاد وعـده‌ش افتـادم. گفتـم: »اینم 29 اسـفند آقارضـا، حالا جـواب اون همه 
اعتراضـم بـه ولخرجی‌هـات تـوی کمـک بـه فقـرا رو بـده ببینـم.« رضـا کـه انـگار پاک 
فراموش کرده بود، شـوکه شـد و گفت: »عجب جایی وقت گفتنش رسـید؛ حتماً 
شـهدا می‌خواسـتن این‌جوری بشـه.« با تعجب گفتم: »یعنی چی؟ چرا پای شهدا 
رو می‌کشـی وسـط؟« رضـا گفـت: »ببیـن رفیـق! منم چند سـال پیش، مثـل تو فکر 
می‌کردم اگه پول‌هام رو برای خودم نگه ندارم و ببخشم به این و اون، ندار می‌شم 
و زندگـی‌م سـخت می‌گـذره. تـا اینکـه یه کتاب به دسـتم رسـید. کتابی که پُـر بود از 
خاطـرات انفـاق شـهدا. بـا خودم گفتـم: رضا! اینـا رو ببین، با اینکه سـنگین‌ورنگین 
در راه خـدا انفـاق می‌کردن، زندگی‌شـون گذشـت و خدا نذاشـت بـی‌روزی بمونن؛ 
شهید غلامحسینِ تیمورزاده‌ای که نوجوون بود و در جواب خواهر و برادرش که 
ازش پرسیدن: تو با عیدی‌ت چی می‌خوای بگیری؟ گفت: من هیچ‌چیز برای خودم 
نمی‌خوام بگیرم، می‌خوام پولِ عیدی‌م رو بدم به یه فقیر تا برای بچه‌هاش کفش 
و لباس نو بخره و از بچه‌هاش خجالت نکشه،1 زندگی‌ش گذشت. یا شهید عیسی 
خـدری کـه خیلـی کم اتفـاق می‌افتـاد حقوقِ ماهانـه‌ش رو بیاره خونـه و به‌محض 
اینکه از سـپاه حقوق می‌گرفت، می‌رفت سـراغِ فقرا و همه‌ش رو بینِ اونا تقسـیم 
می‌کـرد،2 زندگـی‌ش گذشـت و محتاج کسـی نشـد. همه‌شـون هم آخر کار شـهید 
شـدن.« بعـد رضـا بـا لبخنـد، زد روی پـام و گفـت: »اصلاً چـرا راه دور بریـم. همیـن 

اطلاعات دریافتی از کنگرۀ سرداران استان‌های خراسان، خاطرۀ شهید تیمورزاده. 	.1
بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، به‌نقل از پدر شهید. 	.2
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من و تو. توی این یک سـال هم زندگی من که بخشـی از پول‌هام رو دادم به فقرا 
گذشـت، هـم زندگـی تو که گفتـی می‌خوام پول‌هام رو نگه دارم واسـه خودم. هم 
پول‌های تو خرج شد، هم پول‌های من. تهش شاید تو مقداری رو پس‌انداز کرده 
باشـی کـه بـاز تـوی همیـن دنیا خرج و تموم می‌شـه؛ امـا من اگه خدا قبـول کنه با 
انفاق برای اون دنیام پس‌انداز کردم و ان‌شاءالله ماندگاره. آره داداش! شاید من 
بـا خرج‌کـردنِ پولـم بـرای فقـرا کمتر از تو تونسـتم واسـه خودم خرید کنـم یا چیزی 
بخورم، اما بالاخره گذشت.« بعد به شوخی گفت: »نه تلخی کم‌خوردن‌های من 
باقـی مونـده، نه لـذتِ خوب‌خوری‌های تو.« رضا سـرش رو چرخوند و بعداز مکث 
کوتاهی گفت: »اینا رو گذاشـتم آخر سـال بهت بگم تا تو یک سـال زندگیِ بی‌انفاق 
رو بذاری کنارِ یه زندگیِ با انفاق، بعد خودت متوجه بشی که شیطون با وعدۀ فقر 
ـيْطَانُ يعَِدُكُمُ  نمـی‌ذاره در راه خـدا انفاق کنیم. مگه نشـنیدی که خدا می گه: >الشَّ
< 1داداش! این شـیطونه که 

ً
ضْلًا

َ
فَحْشَـاءِ وَالُله يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَف

ْ
مُرُكُمْ باِل

ْ
فَقْـرَ وَيَأ

ْ
ال

می‌گه نبخش که فقیر می‌شـی! دیدی با کمتر خوردن و بخشـیدن نه کسـی فقیر 
می‌شه و نه کسی می‌میره؟ اما با انفاق خیلی‌ها از گرسنگی نجات پیدا می‌کنن.« 
رضـا ایـن رو گفـت و مشـغولِ خونـدنِ نمـاز مسـتحبی شـد و مـن غـرق شـدم تـوی 
دنیای حرف‌هاش. راست می‌گفت. از اون روزی که رضا لقمۀ نون‌پنیرش رو خورد 
و پـول تـوی جیبـش رو داد بـه یـه فقیـر و من رفتـم پیتزا و نوشـابه خریـدم و با ولع 
جلوش نشسـتم خوردم، فقط یه خاطره مونده. نه رضا سـختی نون‌پنیر خوردنِ 
اون روز رو یادشـه، نه من لذتِ پیتزا و نوشـابۀ اون روز باهامه. جفتش گذشـته، با 
این تفاوت که رضا یه سرمایۀ عظیم رو با انفاق برای آخرتش دست‌وپا کرده و من 
با استدلال‌های شیطون، دارایی‌م رو خرج لذت‌های زودگذر دنیا کردم و یک سال 

رو برای زیادکردنِ خوبی‌های توشۀ آخرت ]ازطریق انفاق[ از دست دادم.
تـوی خیـالات خـودم بـودم کـه رضا نمـازش تموم شـد؛ زد روی پاهـام و گفت: 
»هنوز خیلی مونده مثل شهدا بشم داداش؛ بیا و حقِ رفاقت رو به جا بیار؛ الان که 
کنار شهداییم، لحظۀ تحویل سال دعا کن دلِ منم مثل شهید عیسی خدری بزرگ 
بشه. این شهید عزیز اون‌قدر به انفاق علاقه‌مند بوده که از وسایلِ موردنیازش 

بقره، 268. 	.1
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هم می‌گذشـته. پدرش می‌گه: »عیسـی یه موتور داشت که عصای دستش بود. 
یه روز دیدم داره پیاده برمی‌گرده خونه. ازش پرسیدم: موتورت کجاست؟ خندید 
و گفت: بنده‌خدایی برای رفت‌وآمدِ خانواده‌ش وسـیله نداشـت، موتورم رو دادم 
بهش.«1 رضا آهی کشید و گفت: »شهید خدری اون‌قدر اهل بخشش شده بود که 
دیگه درد مردم رو هم درد خودش می‌دونسـت؛ می‌گن: یه همسـایه داشـتن که 
فقیر بود. آقا عیسی قبل‌از اینکه غذا بخوره، اول حال اون خانواده رو می‌پرسید، 
بعـداز اینکـه مطمئن می‌شـد براشـون غذا فرسـتادن و چیزی برای خـوردن دارن، 
خودش میومد و سـر سـفره می‌نشسـت.«2 کسـی که این‌جوری به فکر بنده‌های 

خدا باشه، عزیز خدا هم می‌شه. دعا کن منم این‌جوری بشم داداش.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، به‌نقل از پدر شهید. 	.1
پایگاه اینترنتی دانشگاه بیرجند. 	.2
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»]مؤمنان حقیقی، وقتی به آنان می‌گویند از لشکر انبوه 
دشمن که آمادۀ جنگ با شماست، بترسید[  گفتند: 
خدا برای ما کافی است و او بهترین حامی ماست.«

ل‌عمرا�ن 173
آ
�



نق
ۀش
ت نا
مام


 

33

]مراسـم سـخنرانی شـب اول محـرم[ طبـری تـوی کتابـش می‌گـه: شـخصی به نام 
امام‌حسـین؟ع؟  حرکـت  مسـیر  تـوی  مالک‌بن‌نضـر  به‌همـراه  ضحاک‌بن‌عبـدالله 
به‌سـمت کوفـه خدمـت امـام رسـیدن و گفتـن: »حسـین‌جان! مـا از کوفـه میایـم. 
مـردم کوفـه دارن بـرای جنـگ با شـما آماده می‌شـن.« امام بلافاصله به پشـتوانۀ 
آیـۀ حسـبنا الله و نعـم الوکیـل فرمـودن: »خـدا مـن رو کفایـت می‌کنـه و بهتریـن 
یاری‌دهنده‌سـت.« آی عـزادار امام‌حسـین؟ع؟ از ایـن فرمایـش امـام درس بگیـر و 
تـوی مشـکلات دسـت‌به‌دامن خدا شـو، چه یاوری بهتـر از خدا. حرف‌هـای حاج‌آقا 
بـه اینجـا کـه رسـید، ناصـر ذهنـش رفـت سـمتِ اختلافـش بـا سـیامک. بـا خودش 
گفـت: »نکنـه خـدا می‌خـواد بگه کاری کـه می‌خوام با سـیامک بکنم اشـتباهه؟!« 
امـا بلافاصلـه جـواب خـودش رو این‌جـوری داد: »نـه بابا! مـا کـه دروغ نمی‌خوایم 
بگیم. قراره دسـت کسـیُ رو کنیم که به مسـجد ضرر زده؛ عوضش مشکل برگزاری 

تعزیه‌مون هم حل می‌شه.«
سـیامک بچـۀ محل‌شـون بـود و اجـازه نمـی‌داد تعزیـه برگزار بشـه. تـا بچه‌ها 
می‌خواسـتن تمریـن کنـن میومـد بـا تهدیـد و سـروصدا جمع‌شـون رو پراکنـده 
می‌کرد. چندبار هم فضایی که آماده کرده بودن برای تعزیۀ روز عاشورا رو به هم 
ریخته بود. حالا ناصر تصمیم داشـت به کمک عبدالله کاری کنه که سـیامک حتی 
جرئت نکنه تا مدت‌ها از خونه بیرون بیاد؛ چه برسه به اینکه بخواد مراسمشون 

رو به هم بریزه.
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برای همین بعداز هیئت زنگ زد به عبدالله و گفت:
_ عکس‌ها رو چاپ کردی؟

_ آره آماده‌ست.
_ پس نیم‌ساعت دیگه بیا پایگاه، هیشکی اونجا نیست و می‌تونیم نقشه‌مون 

رو مرور کنیم.
]نیم ساعت بعد، پایگاه بسیج[

_ ببین عبدالله! توی هر خونه یکی از اینا رو می‌ندازی. منم توی مسـجد چند 
تاش رو نصب می‌کنم. همسایه‌ای جا نَمونه ها. راستی! خونۀ سیامک‌اینا هم حتماً 

بنداز تا بفهمه یه مَن ماست چقدر کره داره و نباید با امام‌حسین؟ع؟ دربیفته.
به اینجای حرفاش که رسید، یهو صدای کف‌زدن شنید:

_ باریک‌الله. نه! خوشم اومد. پس شما این‌جوری می‌خواین حق امام‌حسین؟ع؟ 
رو بگیرین، آره؟

آقامهدی بود! فرماندۀ پایگاه. تا ناصر خواست توضیح بده، گفت:
_ هیچی لازم نیست بگی! همه‌چی رو می‌دونم. ازت انتظار نداشتم ناصر! من 

توی بسیج اینا رو بهت یاد دادم؟
_ آقا شما خبر نداری ما می‌خوایم چی‌کار کنیم.

_ گفتم که همه‌چی رو می‌دونم. شما برای اینکه سیامک خونه‌نشین بشه و 
مانع برگزاری مراسم تعزیه‌تون نشه، می‌خواین قضیۀ شکستن دوربین مسجد 

رو توی محله جار بزنین.
_ ]ناصر باتعجب[ آقا شما از کجا می‌دونین شکستن دوربین کار سیامک بوده.

آقامهـدی عکس‌هـا رو از عبـدالله گرفـت و گفـت: »ایـن عکس‌هـا رو کـه بـا 
بی‌اخلاقی از فایل دوربین مداربستۀ مسجد برداشتی و چاپ کردی، من زودتر از 

تو دیدم. هیئت‌امنای مسجد هم دیدن.«
_ پس چرا باهاش برخورد نکردین آقا؟

_ چـون قـرار نیسـت بـا آبروی کسـی بازی کنیم پسـر خوب! هـر کاری یه اصولی 
داره. اصلاً کدوم دین بهت یاد داده آبروی کسی رو ببری ناصر؟
_ آقا ما می‌خوایم مشکل تعزیۀ امام‌حسین؟ع؟ حل بشه.
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_ با بردن آبروی بچۀ محل‌تون؟ این‌جوری اولین کسی که راضی نیست خود 
امام‌حسینه.

ناصـر کـه بغـض راه گلـوش رو بسـته بـود، گفت: »پـس چی‌کار کنیـم! زورمون 
بهش نمی‌رسه. نمی‌ذاره تعزیه رو برگزار کنیم و همۀ زحماتمون هدر می‌ره.«

آقامهدی دسـتش رو گذاشـت روی شـونۀ ناصر و گفت: »تو اگه برای خدا کار 
می‌کنـی، بایـد توکلـت هم به خودش باشـه. کاری کن خدا ازت حمایت کنه پسـرم! 
خـدا از کسـی کـه بـا آبروی دیگـران بازی می‌کنـه، حمایت نمی‌کنه ها. تو تلاشـت رو 

بکن، نتیجه رو بسپار به خدا.«
بعد هم اشاره کرد به عکس شهید احمدی‌روشن و گفت: »این آقامصطفی 
رو ببین! وقتی هم‌سن‌وسال شماها بود، با دوستش به خدا قول دادن که درس 
بخونن، خدا هم به درس و فکر و تلاش‌شـون برکت بده. چون این قرار رو کنار یه 
خونۀ قدیمی و متروکه گذاشته بودن، هر شب که از پارک یا کتابخونه برمی‌گشتن، 
می‌رفتـن دستشـون رو مـی‌زدن به دیوار اون خونه و می‌گفتـن: »یا کریم! الوعده 
وفـا. مـا درس رو خوندیـم، برکتش با تو.«1 بچه‌ها مصطفی آیۀ حسـبنا الله و نعم 
الوکیـل رو خـوب فهمیـده بـود و می‌دونسـت کـه بهتریـن یاری‌دهنـده خداسـت. 
بابـا دل‌هـا دسـت خداسـت. تمـام قدرت مـال خداسـت. دنیـا و آخـرت تحتِ‌کنترل 

خداست. کاری کنین خدا که همه‌کارۀ عالمه، بیاد ازتون حمایت کنه.«
شـهید احمدی‌روشـن هـم بـا همیـن فرمـول رفـت جلـو کـه هیـچ مشـکلی رو 
بُن‌بسـت نمی‌دونسـت. الان شـاید برای خیلی از هم‌رشـته‌ای‌های مصطفی تصورِ 
سـاخت موشـک هـم محـال باشـه، امـا ایشـون و دوسـت‌هاش ایـن کار رو کـردن. 
رفیقش می‌گه: »یه گروهِ پنج‌نفره بودیم و می‌خواستیم طرحِ ساخت موشکی رو 
آماده کنیم که هرکسـی بتونه حتی با لوازم آشـپزخونه و دم‌دستی، اونم در عرض 
یکی‌دو ساعت از روی کاتالوگ بسازدش؛ تقسیم کار کردیم و مصطفی روی موتور 
موشک کار می‌کرد. روزی چهارپنج ساعت کار می‌کردیم و همون‌جا توی دانشگاه 
می‌خوابیدیـم. اون‌قـدر سـرمون گـرم بـود که یادمون رفـت دمِ سـال تحویل بریم 
خونه. کلی وقت گذاشـتیم، اما فرمول نازل موشـک رو پیدا نمی‌کردیم. داشـتیم 

من مادر مصطفی، رحیم مخدومی، ص31. 	.1
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ناامید می‌شـدیم که مصطفی اون‌قدر این در و اون در زد تا بالاخره از اسـتادهای 
دانشـکده فرمولـش رو گرفـت. شـش مـاه نشـد کـه موشـک رو سـاختیم. بعد هم 

بردیم جادۀ قم تستش کردیم و دیدیم جواب داد.«1
یـه وقـت فکـر نکنیـن پیـشِ پـایِ آقامصطفـی سـختی نبـود هـا؛ اتفاقـا هـم 
مشکلات بود، هم گاهی مثل شما که سیامک داره اذیت‌تون می‌کنه، توی مسیر 
ایشـونم کسـایی بودن که اذیتش می‌کردن. رفیقش می‌گه: »مصطفی مدتی رو 
جایـی کار می‌کـرد کـه نه‌تنهـا حقوق بالایی نداشـت، بلکه اونجا قـدردان زحماتش 
نبودن و مدیر ارشـدش هم ایشـون رو قبول نداشـت. حتی به مصطفی اونجا یه 
میز و صندلی هم ندادن و بندۀ خدا روی رادیاتور شوفاژ می‌نشست.«2 اما شهید 
احمدی‌روشن موند و کارش رو انجام داد. برای همین خدا طبق وعدۀ حسبنا الله 

و نعم الوکیل کنارش ایستاد و نذاشت این سنگ‌اندازی‌ها لطمه‌ای بهش بزنه.
اصلاً اون چیزی که مهمه تلاش خالصانۀ شماست بچه‌ها؛ نتیجه رو بسپارین 
به خدا و زیاد بهش فکر نکنین. به قول شهید پازوکی: »تو با همۀ وجودت تلاش 

کن؛ مهم نیست چقدر موفق باشی؛ مهم اینه که همۀ انرژی‌ت رو بذاری.«3
بچه‌ها برین انرژی‌تون رو خرجِ کار واسه خدا کنین! نه در افتادن با این و اون. 
مـن جای شـما باشـم می‌گم: »خدایا! ما بـرای امام‌حسـینی کار می‌کنیم که خیلی 
دوسـتش داری؛ تمـام تلاشـمون رو هـم می‌کنیم. نتیجه با خودت. اگـه این کار رو 
کنیـن دو حالـت داره: یـا نتیجه مـی‌ده که الحمدلله. اگه هم نتیجـه نداد، خیالتون 
راحته که تمام تلاشتون رو کردین و ثوابش رو بردین. به‌قول شهید پازوکی میزان 

تلاش برای خدا مهمه، نه مقدارِ موفقیت.«
یهـو تلفـن آقامهـدی زنگ خورد و صدای شـهید همت همه‌مـون رو میخ‌کوب 
کـرد. جالـب بـود! انـگار شـهید می‌خواسـت باهامـون حرف بزنـه: »بـرای اینکه خدا 
لطفش و رحمتش و آمرزشـش شـامل حال ما بشـه، باید اخلاص داشته باشیم و 

یـادگاران، ج22؛ احمـدی روشـن، مرتضـی قاضی، ناشـر: روایـت فتح، چاپ نهـم، 1393، خاطرۀ  	.1
شمارۀ 16.

رکنا، به نقل از مهندس حسین آب‌نیکی. 	.2
خبرگزاری حوزه. 	.3
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بـرای اینکه اخلاص داشـته باشـیم سـرمایه می‌خواد کـه از همه‌چیزمون بگذریم. 
قدم برمی‌داریم برای رضای خدا؛ قلم برمی‌داریم روی کاغذ برای رضای خدا؛ حرف 
می‌زنیـم بـرای رضـای خـدا؛ همه‌چـی همه‌چـی خـاصِ خدا باشـه که اگـه این‌جوری 
شـد، هیچ ناراحتی نداریم و شکسـت معنا نداره.«1 آقامهدی درحالی‌که بلند شـد 

تا گوشی‌ش رو جواب بده، خندید و گفت: »شاهد از بهشت هم رسید.«
و این‌طوری لبخند به لبمون اومد و دلمون آروم گرفت.

فرمایش شهید کوتاه‌شده؛ فیلم آن موجود است. 	.1
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کلید انداخت و خیلی آروم در رو باز کرد. سرک کشید توی خونه و دید مامان داخل 
آشـپزخونه مشـغول کارهاشـه. می‌خواسـت بـدون سـروصدا بـره تـوی سـرویس 
بهداشتی و خون گوشۀ لبش رو بشوره تا مادرش متوجه نشه. پاورچین پاورچین 
راه می‌رفت که یهو مادر برگشت و گفت: »امین‌جان! داری چی‌کار می‌کنی؟« امین 
دسـت‌وپاش رو گم کرد. هنوز هیچی نگفته بود که مامان دوید سـمتش و گفت: 

»صورتت چرا خونیه مامان!«
_ چیزی نیست مادر!

_ گوشۀ لبت پاره شده، چیزی نیست چیه؟
امین که تا حالا به مادرش دروغ نگفته بود، تصمیم گرفت جریان رو تعریف کنه:

_ با امیر شاهانی دعوا کردم.
_ سر چی آخه؟ چرا شما هر روز می‌افتین به جونِ هم؟

امین رگای گردنش متورم شد و گفت:
_ این بار فرق می‌کرد. تهمت‎ بدی به بابا زد و مجبور شدم باهاش دعوا کنم.

_ چه تهمتی؟
امین درحالی‌که از ناراحتی سرخ شده بود، گفت:

_ بیـن بچه‌هـا چـو انداخته که بابا به بهونۀ پروژۀ پزشـکی، از دولت پول گرفته 
و کشـیده بـالا. چون دو سـال هم هسـت که تحقیقاتشـون نتیجه نمـی‌ده، بچه‌ها 
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می‌گفتـن: »اگه شـاهانی دروغ می‌گه چرا بابـات این همه مدت هیچ‌کاری نکرده.« 
مامان! بچه‌ها می‌خندیدن و می‌گفتن: »ما هم می‌تونیم پول بگیریم و کار نکنیم.«

مامان که به این حرف‌ها عادت کرده بود، امین رو دل‌داری داد و آروم کرد.
اما باید دربارۀ این موضوع با باباش حرف می‌زد. برای همین اون شـب بیدار 
موند تا پدر امین برسـه. دکتر هم مثل همیشـه بعداز سـاعت 12 شب اومد. طبق 

عادت همیشگی با لبخند وارد شد و گفت:
_ سلام خانوم! چرا بیدارین؟

_ چند دقیقه می‌خوام حرف بزنیم اگه ممکنه.
نشسـتن دور میـز و مـادر قضیـه رو بـرای دکتـر تعریف کرد. ایشـون هـم بعداز 
تأمـل کوتاهـی گفـت: »فـردا بعـداز مدرسـه مـی‌رم دنبـال امیـن و باهـاش حـرف 

می‌زنم؛ حل می‌شه خانوم، نگران نباش.«
ظهر فردا امین دید پدر اومده دنبالش. تعجب کرد. آخه جز جمعه‌ها که بابا 
می‌گفـت: »از شـهید بهشـتی یاد گرفتم کـه جمعه‌هام مال خانواده باشـه«، بقیۀ 
روزها ایشون رو نمی‌دیدن؛ چون شب‌ها وقتی میومد که امین خواب بود و روزها 

قبل‌از بیدارشدنش می‌رفت.
_ به‌به! چه عجب ما باباجونمون رو دیدیم.

_ ]بابـا بـا لبخنـد[ اولاً سالم! ثانیـا انـگار جـز دعواکـردن، تیکه‌انداختـن هـم 
یاد گرفتی.

امین خندید و گفت: »ببخشید! سلام« و سریع سوار شد.
_ خُب! بریم رستوران؟
_ واقعاً؟ مامان چی؟

_ از مامان‌جونت اجازه گرفتم امروز پدر و پسری بریم رستوران، قبول؟
امین با ذوق گفت: »چی بهتر از این.«

]رستوران[ سر یه میز دونفره نشستن. رستوران شلوغ بود و پدر مدت‌زمانِ 
آماده‌شدن غذا رو مناسب دید برای حرف‌زدن با پسرش.

_ امیـن، بابـا! می‌خـوام بی‌مقدمـه بـرم سـر اصـل مطلـب. مـن و دوسـت‌هام 
دوسـاله داریـم روی یـه دارو کار می‌کنیـم کـه آمریـکا تحریمـش کـرده. خیلـی هـم 
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تولیـدش سـخته؛ چـون هـم امکانـات سـاختش رو نداریـم، هـم تحریمیـم. البتـه 
توکلمـون بـه خداسـت و می‌سـازیمش ان‌شـاءالله. ولـی این وسـط یه عده از سـر 
نادونـی کـه فکـر می‌کنـن باید دسـت‌به‌دامن غرب و آمریکا باشـیم و یه عده از سـر 

دشمنی با کشور، سعی می‌کنن جلوی پامون سنگ بندازن.
_ ]امیـن با چشـای گردشـده[ شـاهانی می‌گفـت باباش اون حرف‌هـا رو بهش 

گفته. یعنی باباش منافقه.
دکتر حرف امین رو قطع کرد و گفت:

_ مـن اسـم آوردم؟ اصلاً چـی‌کار داری کـی منافقـه یـا نـادون یا هرچـی؟ اصل 
مطلب اینه که تو باید بدونی بابات داره به کشور خدمت می‌کنه و به سهم خودت 
بایـد سـختی‌های ایـن مسـیر رو بـه جون بخری به‌خاطـر ایران عزیزمـون. ما هم به 

نتایج خوبی رسیدیم و به‌زودی موفق می‌شیم ان‌شاءالله.
_ امـا بابـا مـن تحمـل نـدارم ببینـم پـدرم بـه ناحق تـوی ذهن هم‌کلاسـی‌ها و 

معلم‌ها خراب بشه.
ةَ  عِزَّ

ْ
ـإنَِّ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
يبَْتَغُـونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
_ عـزت دسـت خداسـت بابـا! این وعـدۀ قرآنه: >أ

لِِلهِ جََمِيعًـا< خـدا می‌گه عزت رو من می‌دم نه کسـای دیگه. بعد مگه می‌شـه کسـی 
بـرای خـدا کار کنـه و خـدا بهـش عـزت نـده پسـرم؟ جـای ایـن کارهـا دعـا کـن پـدرت 

خالصانه برای خدا کار کنه؛ اون‌وقت این حرف‌ها بی‌اثر می‌شه.
آقای دکتر انگار یهو یاد یه چیزی افتاده باشه، گفت:

‌یادتـه یـه روز تـوی بهشـت‌زهرا یکی از خادم‌ها می‌گفـت من هر حاجتی 
مثـل کربال و دیـدار حضرت‌آقا و... داشـتم، با توسـل به شـهید بهشـتی 
از خدا گرفتم؟1 فکر می‌کنی شـهید بهشـتی الکی به این مقام رسـیده؟ 
خون‌دل‌ها خورده بابا. به محافظ‌های ایشون می‌گفتن: »شما دارین 
از یـه آمریکایـی محافظـت می‌کنیـن.« پاسـدارهای محافـظ می‌گفتـن: 
»مـا تحمـل نداریـم سـاکت باشـیم و می‌خواسـتن به‌جـای دیگـه‌ای 
منتقـل بشـن.«2 آخـه شـهید بهشـتی اجـازه نمـی‌داد کـه محافظین با 

روایتگری آقای حبیب‌الله خسروجردی سر مزار شهید بهشتی به‌نقل از مرحوم سیدناظر حسینی. 	.1
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با علی‌اکبر پرورش، نوار اول، 22 شهریور 1379، شمارۀ  	.2

بازیابی: 12087.
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توهین‌کننده‌ها برخورد کنن. رانندۀ اتوبوسی، همسایۀ آقای بهشتی 
بـود. یـه روز دیـد مسـافرهاش دارن می‌گـن: »آقـای بهشـتی داره تـوی 
کاخ اسـدالله علـم زندگی می‌کنـه!« بنده‌خدا خونش بـه جوش اومد، 
مسیرش رو کج کرد و همۀ مسافرها رو برد دم در خونۀ شهید بهشتی 
و نشونشون داد؛ گفت: »اینه خونۀ بهشتی.«1 یکی از نزدیکان شهید 
می‌گـه: »بیـش از 22نامـه بـه دسـتم رسـید که تمامـا حرف‌هـای رکیک 
و ناسـزا بـود؛ بهـش گفته بـودن آمریکایـی. می‌گفتن خونـۀ 15طبقه و 
زن اروپایـی داره. یـه روز بهشـون گفتـم: شـما چـرا در مقابـل ایـن همـه 
توهین از خودتون دفاع نمی‌کنین؟ اما شهیدبهشتی در جوابم آیه‌ای 
رو خوانـد و فرمـود: فلانـی! مـن نبایـد از خـودم دفـاع کنـم، بلکـه بایـد 
اون‌قـدر ایمانـم رو قـوی کنـم کـه خداوند ازم دفـاع کنه و جـواب اینا رو 
بـده؛ و چـون وعـدۀ خـدا حقه، من بـه این وعده اعتقاد دارم«2 شـهید 
بهشـتی می‌دونسـت و بـاور داشـت کـه عـزت رو خـدا می‌ده پسـرم. آخرِ 
سر خدا جوری عزیزش کرد که هم تمام تهمت‌ها محو و فراموش شد 
و هـم بـه مقامـی رسـید کـه مادرش می‌گه: »وقتی پسـرم شـهید شـد، 
یکـی از علمـای تهـران بـه دیدنمـون اومـد و گفت: من دوسـت داشـتم 
جایگاه شـهید بهشـتی رو توی برزخ بدونم. یه شـب در عالم رؤیا دیدم 
که رفتم به زیارت کربلا. حال عجیبی بود و می‌خواستم سریع برم حرم. 
همین که به حرم نزدیک شـدم، یکی از خادم‌ها به‌سـمتی اشـاره کرد و 
گفت: اون آقا باید اجازه بده تا بتونین وارد حرم بشین. با تعجب نگاه 
کردم و دیدم شهید بهشتی اونجا نشسته و ایشون اذن ورود به حرم 

امام‌حسین؟ع؟ رو صادر می‌کنه.«3

شاید امین اون روز حرف‌های بابا رو کامل درک نکرد؛ اما وقتی بابا موفق شد 
با دوست‌هاش داروی تحریمی رو بسازه و سبب نجات خیلی از بچه‌هایی بشه که 

جفای دوستان، بهشتی زیر آوار اتهام‌ها، اکبر مظفری، ص143. 	.1
کتاب سیدمحمدحسینی بهشتی، امیر صادقی، ص70. 	.2

روزنامۀ کیهان، کد خبر: 246646. 	.3



نجِگ
 ر 
جن

 

45

تـوی تحریـمِ اون دارو جونشـون رو از دسـت مـی‌دادن و وقتـی دید همـۀ معلم‌ها 
و هم‌کلاسـی‌ها و اهـلِ محـل از بابـاش تمجیـد می‌کنـن و دیگـه خبـری از تهمت‌ها 
نیست، با تمام وجود فهمید که عزت رو فقط خدا می‌ده و باید با بندگی خداوند 

ةَ لِِلهِ جََمِيعًا...<. عِزَّ
ْ
إنَِّ ال

َ
به دستش آورد. به‌قول قرآن: >ف
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مثل آقامصطفی

شهید مصطفی چمران
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همواره در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنشِ 
هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراسی ندارند.

ده 54 ما�ئ
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_ آقا! اجازه هست؟
آقـای مهـدوی تـوی دفتر مشـغول صحبت با تلفن بود و گفـت: »عباس‌جان! 

چند دقیقه منتظر باش، الان می‌گم بیای داخل.«
آقای مهدوی جانباز روزهای آخر جنگ بود و عباس خیلی دوســتش داشت؛ 
مدیــری کــه آخریــن ســال خدمتــش رو ســپری می‌کــرد و قــرار بــود آخر امســال 

بازنشسته بشه.
عبـاس هنـوز نمی‌دونسـت چطـور بایـد بـه ایشـون بگـه کـه دیگـه نمی‌تونـه 
مسـئول بسـیج باشـه. اون‌قـدر غـرق در این افکار بـود که اصلاً متوجه نشـد آقای 

مهدوی اومده دَم در و داره صداش می‌کنه:
_ عباس، عباس‌آقا.

_ جانم آقا.
_ کجایی پسر. حواست نیست ها. بیا داخل!

عبـاس پشت‌سـر آقـای مهـدوی کـه به‌خاطـر مصنوعی‌بـودن یکـی از پاهاش، 
لنگان‎لنگان به‌سمت میزش می‌رفت، وارد دفتر شد. هنوز آقای مهدوی ننشسته 

بود که عباس کلید اتاق بسیج رو گذاشت روی میز و گفت:
_ اومدم اگه اجازه بدین مسئولیت بسیج مدرسه رو تحویل بدم.

_ چرا! باز چی شده؟
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_ همون اتفاق‌های همیشگی آقا. دوباره دوچرخه‌م رو پنچر کردن.
آقای مهدوی خندید و گفت: »خُب پنچریش رو بگیر. طوری نیست که«

عباس سرش رو انداخت پایین و گفت:
_ من از پسشون برنمیام آقا. هر کاری گفتین کردم، ولی دست‌بردار نیستن.
_ بـه ایـن زودی جـا زدی پسـر؟ به‌خاطـر چهارتـا تیکه‌انداختـن و اذیت‌هـای 

کوچولوی هم‌کلاسی‌هات می‌خوای میدون رو خالی کنی؟
_ اذیت‌هاشـون کوچیـک نیسـت آقـا! از وقتـی مـن رو مسـئول بسـیج کردین، 
مهرداد و رفقاش دمار از روزگارم درآوردن. یادتون نیست محرم چی‌کار کردن؛ هر 
پنج جلسـۀ هیئت مدرسـه رو ریختن به هم. کتاب‌هام رو پاره می‌کنن، به وسـایلم 

آسیب می‌زنن، اسم روم گذاشتن و مسخره می‌کنن، دوچرخه‌م رو پنچر کردن.
آقای مهدوی نگاهی کرد و گفت:

_ تموم شد؟ بازم می‌گم اینا دلیل‌های کافی برای میدون خالی کردن نیست 
پسـر خـوب! اگـه قـرار بود رزمنده‌هـا هم با این مشـکلاتِ کوچیک میـدون جنگ رو 

خالی کنن که الان خبری از ایران و ایرانی نبود.
_ آقا! نه اینجا میدونِ جنگه، نه من رزمنده.

آقای مهدوی از جاش بلند شد و خیلی جدی گفت:
_ اتفاقـا هسـت. چـرا فکـر می‌کنی جهاد و مبارزه فقط اسـلحه دسـت‌گرفتنه؟ 
تمـامِ کارهـای فرهنگـی تـو و رفیق‌هـات تـوی بسـیج یه نوع جهـاد در راه خداسـت. 

تلاش برای سربه‌راه‌شدن دوست‌هات هم یکی از بزرگ‌ترین جهادهاست.
آقای مهدوی مکثی کرد و چند قدم توی اتاق زد و گفت:

_ اصلاً می‌دونی چرا من ورود نکردم به اختلافت با مهرداد و دوسـت‌هاش؟ 
چون می‌خوام خودت بشینی فکر کنی، ببینی چطور می‌شه مسیرشون رو عوض 
کـرد. ازطرفـی مـن اگـه باهاشـون برخـورد کنـم، کینۀ بیشـتری ازت بـه دل می‌گیرن 

عباس‌جان. پس بهترین راه، تلاش برای تغییر و جذبشونه.
_ سخته آقا.

_ معلومه که سخته. یادته گفتم آرزوی شهادت کردن آسونه، اما شبیه شهدا 
شـدن زحمت داره؟ یکی‌ش همین‌جاسـت. اگه می‌خوای شـبیه شـهدا بشی باید 
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مجاهدی باشی که هیچ‌جوره کم نمیاره؛ چون خدا توی قرآنش می‌گه: >يُُجاَهِدُونَ 
ئمٍِ< یعنی مجاهد همواره در راه خدا جهاد می‌کنه و از 

َ
وْمَةَ لَا

َ
ونَ ل

ُ
 يََخَاف

َ
فِِي سَبيِلِ اللهِ وَلَا

هیچ سرزنشـی نمی‌ترسـه. تو که شرایطت خوبه عباس‌جان! سرزنش‌هات در حد 
چهارتا تیکه و پنچرکردن دوچرخته. بشین تا از همین شهید چمرانی برات بگم که 

مدرسه‌مون مزین به نامش شده.
آقای مهدوی اومد روبه‌روی عباس نشست و گفت:

آقامصطفی برای اینکه بتونه یه مجاهد اثرگذار باشه، سال‌ها دوری از 
مـادرش رو تحمـل کرد و برای درس‌خوندن رفت آمریکا. بالاخره اونجا 
محیط چندان سالمی نداره، ولی مصطفی به مادرش قول داده بود 
کـه خـدا رو فرامـوش نکنـه. وقتـی هم برگشـت، گفـت: »دوس دارم به 
مادرم بگم یه لحظه هم خدا رو فراموش نکردم.«1 یعنی سختی جهاد 

با نفس رو هم به جون خریده بود.

حـالا دوس دارم خـودت رو بذاری جای مصطفی چمران. سـال‌ها 
تـوی آمریـکا درد غربت کشـیده و به‌سـختی درس خونده تا رسـیده به 
دکتـرای فیزیـک پلاسـما؛ امـا به‌خاطر جهـاد در راه خدا تمـام امکانات و 
زیبایی‌های اونجا رو رها کرده و رفته لبنان. حتی بهش پیشنهاد بهترین 
شغل‌ها و بالاترین حقوق رو دادن؛2 اما همه رو رها کرد و رفت وسط 
یـه زندگـی سـخت؛ یعنی به‌خاطر جهاد در راه خدا از همه‌چی گذشـت. 
همـون ایـام هم یه عده شـروع کـردن به تخریبش. چپی‌هـا می‌گفتن: 
»جاسـوس آمریکاسـت و برای ناسـا کار می‌کنه.« راسـتی‌ها می‌گفتن: 
»کمونیسته.« هر دو گروه هم برای کشتنش جایزه گذاشتن. ساواک 
هم یه عده رو فرستاد تا ترورش کنن.3 اما آقامصطفی یه‌بار هم گلایه 
نکـرد و نگفـت کـه خدایا! مـن به‌خاطر جهاد در راه تـو از زندگی لاکچری 
آمریـکا گذشـتم، دوری از مـادرم رو تحمل کردم؛ سـختی کشـیدم؛ حالا 

مجموعه یادگاران »کتاب شهید چمران«، انتشارات روایت فتح، ص30. 	.1
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد خبر: 3008. 	.2

مجموعه یادگاران »کتاب شهید چمران«، انتشارات روایت فتح، ص17. 	.3
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چرا باید این‌قدر اذیت بشم و تهمت بشنوم. هیچ‌کدوم از اینا رو نگفت. 
فقط وایساد و مجاهدت کرد. اون‌قدر خوب به تکلیفش عمل کرد که 
هـم خدا عاشـقش شـد، هـم امام. می‌گـن وقتی توی جبهـه بود، عهد 
کرد تا دشـمن توی خاک ایرانه، برنگرده تهران؛ سـر عهدش هم بود تا 
اینکـه از دفتـر امام‌خمینـی زنگ زدن و گفتن: »امـام فرموده دلم برای 
چمـران تنگ شـده، بگیـن بیاد تهـران ببینمش.«1 یعنی جـوری زندگی 
کرد که نائب امام‌زمان؟عج؟ دل‌تنگش شد. وقتی هم شهید شد، امام 
فرمود: »چمران در این دنیا شرف رو بیمه کرد، مثل چمران بمیرید.« 

اینه نتیجۀ مجاهدبودن و از سرزنش‌ها نترسیدن عباس‌آقا.

آقای مهدوی سـرش رو برگردوند سـمت عکس شـهید چمران و گفت: »حالا 
این تو و این آقامصطفی چمران! می‌خوای بمون و توی بسـیجِ مدرسـه‌ای که به 

نامشه مجاهدت کن، می‌خوای کلید رو بذار و برو.«
عبـاس چنـد دقیقـه‌ای زل زد به عکس شـهید چمران. بعد هم بلند شـد کلید 
رو برداشت، خداحافظی کرد و رفت بیرون. تصمیمش رو گرفته بود. می‌خواست 
بمونـه و مثـل مصطفـی چمـران بشـه مصداقی از آیۀ 54 سـورۀ مائـده. دوچرخۀ 
پنچـرش رو برداشـت و درحالی‌که از مدرسـه می‌رفت بیـرون، گفت: »آقامصطفی! 

دعا کن مثل شما، مجاهد خوبی باشم توی سنگر بسیج.«

مجموعه یادگاران »کتاب شهید چمران«، انتشارات روایت فتح، ص92.  	.1
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هفتـۀ وحـدت بـود و دعـوت شـدم به سـخنرانی تـوی یه دبیرسـتان. تا حـالا تجربۀ 
صحبت توی یه مراسـم رسـمی رو نداشـتم و نمی‌دونسـتم باید از کجا شروع کنم؛ 
اما تا وارد شدم صحبت‌های اختلاف‌برانگیز چند تا از بچه‌ها دربارۀ شیعه و سنی و 
بدوبیراه گفتنشون به وحدت، انگار نشونه‌ای بود ازطرف خدا تا با خاطرۀ حاج‌آقا 
محمـدی سـخنرانی رو آغـاز کنم. رفتم پشـت تریبون و بعداز بسـم‌الله، بی‌مقدمه 
گفتـم کـه بچه‌هـا! من بـرای انجام یه مأموریت قرار بود اعزام بشـم به سیسـتان و 
بلوچستان. اون ایام یه عالم بزرگ توی مسجد محل‌مون داشتیم به نام حاج‌آقا 
محمدی. گفتم برم هم ازشون خداحافظی کنم، هم اگر توصیه‌ای دارن، بشنوم؛ 
اما از شـانس بد من، حاج‌آقا بعداز نماز جلسـه داشـت و با عجله داشـت مسـجد 
رو ترک می‌کرد. خودم رو رسوندم دمِ در و با صدای بلند گفتم: »حاج‌آقا! من دارم 
چنـد سـالی بـرای مأموریـت مـی‌رم زاهـدان، اگـه مـا رو ندیدیـن، حالل کنیـن.« یهو 
دیدم به‌سـرعت برگشـتن سـمت مـن؛ بغلم کردن و بـا لبخند گفتن: »به‌سالمتی! 
مراقـب بـاش اونجـا سـرباز اسـرائیل نشـی.« بعد هـم باعجله خداحافظـی کردن و 
رفتن. می‌دونسـتم ایشـون حرف بی‌حسـاب نمی‌زنه؛ برای همین کلاً ذهنم ریخت 
بـه هـم. بـا خـودم گفتـم: »من پاسـدارم و دشـمن صهیونیسـت‌ها، این چـه حرفی 

بود حاج‌آقا زد؟!«
خلاصه رفتم و رسـیدم زاهدان. به‌محض ورود به سـاختمون سـپاه، چشـمم 
خورد به عکس شهید شوشتری. زیر عکسشون هم نوشته بود: »سردار وحدت.« 
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راسـتش شـناخت چندانـی از ایشـون نداشـتم، فقـط می‌دونسـتم زحمـت خیلـی 
زیادی کشیدن برای سیستان و بلوچستان.

]صبـحِ روز بعـد[ وقـت کـم بـود و کار زیـاد. نبایـد فرصـت رو از دسـت می‌دادم. 
لیستی که قبل‌از اومدن به سیستان و بلوچستان از بچه‌شیعه‌های فعال استان 
آمـاده کـرده بـودم رو گذاشـتم جلـوم؛ امـا نمی‌دونـم چـرا تـا نگاهـم بهـش افتـاد، 
دوبـاره ایـن جملـه تـوی ذهنـم پیچیـد کـه: »مراقـب باش سـرباز اسـرائیل نشـی.« 
بلافاصله گوشـی‌م رو برداشـتم و شمارۀ حاج‌آقا محمدی رو گرفتم. بعداز سلام و 

احوالپرسی، ازشون پرسیدم:
_ می‌شه بگین منظورتون از اون جمله چی بود؟ من سپاهی‌ام. مگه پاسدار 

هم سربازِ اسرائیل می‌شه؟
حاج‌آقـا خندید و گفت: »پاسـدار و غیرپاسـدار نداره، حتـی یه آیت‌الله هم اگه 

مراقب نباشه، ممکنه بشه سرباز اسرائیل.«
_ می‌شه یه‌جور بگین منم بفهمم حاج‌آقا؟

_ یـه آدرس بهـت مـی‌دم. بـرو اونجـا. یکـی از علمـای اهل‌سـنت توی اسـتانه. 
بگو حاج‌آقا محمدی من رو فرسـتاده و گفته: »توی یه جمله شـهید شوشـتری رو 

توصیف کنین.« جواب سؤالت رو توی حرف‌هاش پیدا می‌کنی ان‌شاءالله.
آدرس رو گرفتـم و رفتـم اونجـا. مولـوی اهل‌سـنت وقتـی فهمیـد پاسـدارم، 

استقبال خیلی گرمی کرد و در جواب سؤالم گفت:

سـال‌ها پیـش یـه روش غلطـی تـوی اسـتان مـا وجـود داشـت و اونـم 
اینکـه فضاهـای نظامـی رو از اهل‌سـنت خالـی کرده و دیگه اهل‌سـنت 
رو جذب نمی‌کردن. ازطرفی گروهک‌های تروریستی جوون‌های استان 
رو با روش‌های جذاب، جذب و روی اعتقاداتشون اثر می‌ذاشتن. خُب 
وقتـی این‌جـوری بشـه، نتیجـه معلومـه. قبلاً کـه بچه‌هـای اهل‌سـنت 
جـذب ارگان‌هـای نظامـی می‌شـدن، هم دل‌بستگی‌شـون به کشـور و 
نظام زیاد می‌شـد، هم اگه باهاشـون به‌خاطر تخلفی برخورد می‌شـد، 
نمی‌گفتن از سـر دعوای شـیعه و سُـنیه؛ اما وقتی پای اهل‌سـنت رو از 
این فضاها بریدن، دشمن هرچی خواست به خوردشون داد و اختلاف 
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شیعه و سنی رو زیاد کرد؛ ولی شهید شوشتری که اومد کلاً این رویه رو 
تغییر داد. هم به معیشت اهل‌سنت رسید، هم توی فضاهای مختلف 
نظامـی و امنیتـی ازشـون اسـتفاده کـرد. بـرای همیـن نه‌تنهـا امنیـت 
زیـاد شـد؛ بلکـه جـوری دل‌های مـردم رو به هم نزدیک کـرد که وقتی به 

شهادت رسید، اهل‌سنت هم داغ‌دار شد.1

هنـوز جـواب سـؤالم رو نگرفتـه بـودم؛ بـرای همیـن بعـداز جلسـه بـا عالـم 
اهل‌سـنت، بـه حاج‌آقـا محمـدی زنـگ زدم و گفتـم: »تـوی حرفـای مولـوی جـواب 

سؤالم نبود.« ایشونم خندید و گفت:

روی هوشت بیشتر از اینا حساب کرده بودم آقاسعید! ببین پسرم! تا 
حالا از خودت پرسیدی چرا دشمن فقط امثال شهید شوشتری رو به 
شهادت می‌رسونه؟ یا چرا اون دسته از علمای اهل‌سنت که طرف‌دار 
وحدت هسـتن، ترور می‌شـن؟ چون بقای دشمن توی اختلاف شیعه 
و سُـنیه. مـا مسـلمون‌ها وقتـی بـه جـان هـم بیفتیـم، دیگـه بـه مبارزه 
بـا دشـمن فکر نمی‌کنیـم و دشـمن‌هامون امنیت پیـدا می‌کنن. برای 
عَدَاوَةَ 

ْ
نْ يوُقـِعَ بيَْنَكُمُ ال

َ
ـيْطَانُ أ همیـن خـدا توی قرآن می‌گه: >إنَِّمَا يرُِيدُ الشَّ

َغْضَـاءَ<؛ یعنـی شـیطون و شـیطون‌صفت‌ها سـعی می‌کنـن بیـن  وَالْبْ

مسـلمین اختالف بنـدازن تـا خودشـون از بیـن نـرن. پـس هرکسـی به 
اختلاف شـیعه و سـنی دامن بزنه، ناخواسـته می‌شه سـرباز اسرائیل. 
تو باید حساب اهل‌سنت رو از تندروهای افراطی و وهابی جدا بدونی. 
ما کلی شهید از اهل‌سنت داریم. پس مثل شهید شوشتری از هر راهی 

برای حفظ وحدت استفاده کن.

خیلـی توصیـۀ مهمـی بـود. حاج‌آقـا دقیقـا دسـت گذاشـت روی مسـئله‌ای که 
ناخواسـته ازش غافل بودم و می‌خواسـتم فقط با شیعه‌های استان کار رو پیش 
ببـرم؛ اشـتباهی کـه به‌قـول مولـوی اهل‌سـنت، اختلاف درسـت می‌کـرد و نفعش 
به دشـمن می‌رسـید. برای همین اولین کاری که تصمیم گرفتم انجام بدم، تغییر 

اقتباسی از گفت‌وگوی مولوی شه‌بخش با خبرگزاری تسنیم. 	.1
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لیسـت فعالیـن اسـتان بود. باید وقت می‌ذاشـتم بـرای پیداکـردن نیروهای فعال 
مسلمون و عاشق ایران؛ چه شیعه باشن، چه اهل‌سنت.

از اونجایـی هـم که کارم سـخت بود و خطرآفریـن، حاج‌آقا محمدی هرازگاهی 
بـا نقـلِ خاطرات شـهید شوشـتری بهم روحیـه می‌داد. مثلاً یه روز که از سـختی کار 

خسته شدم، بهم گفت:

مقام معظم رهبری توی دیدار با خانوادۀ شـهید شوشـتری فرمودن: 
شوشـتری  شـهيد  امـا  رفتـن،  حاشـيه  بـه  خيلی‌هـا  جنـگ  »بعـداز 
همون‌جـوری کـه بـود، موند.« بعد گفتن: »هيچك‌س برای من شـهيد 
شوشتری نمی‌شه.« آقا اشاره کردن به عکس شهید و فرمودن: »فكر 
نكنيـن محاسـن سـفيد پدرتـون به‌خاطـر سن‌وسالشـه‌ها؛ محاسـن 

ايشون اين اواخر به‌خاطر دیدن مشکلات مردم سفید شد.«1

شـنیدنِ ایـن خاطـره خسـتگی رو از تنـم خـارج کـرد؛ چـون می‌دونسـتم دارم 
همون مسیری رو می‌رم که شهید شوشتری رفته و با تمام سختی‌هاش، ایشون 
رو بـه سـعادت ابـدی رسـونده؛ پـس منم اگه سـعادت و شـهادت می‌خـوام، نباید 
کـم بیـارم. یـه جـا دیگـه هـم خونـدم کـه خود شـهید شوشـتری گفتـه بـود: »بعداز 
پیـروزی تـوی عملیـات مرصـاد، امام‌خمینی فرمودن: "اگه قابل باشـم، روز قيامت 
شوشتری رو قطعاً شفاعت میك‌نم."«2 لذا دلم قرص شد، تصمیم گرفتم بمونم 
و مثل شـهید شوشـتری با حفظ وحدت، مشـت محکمی باشم به دهان شیطون 

و شیطون‌صفت‌ها؛ بلکه شفاعت امام و شهدا شامل حال منم بشه.

بنیـاد هابیلیـان )خانـوادۀ شـهدای تـرور کشـور( به‌نقـل از طيبـه درری )همسـر سـردار شـهيد  	.1
نورعلی شوشتری(.

همان. 	.2
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بابابزرگ از تبریز اومده بود تهران و مهمون ما بود. بچه‌ها از خوش‌حالی داشتن 
بـال درمـی‌آوردن به‌خاطـر اومـدن باباحاجی‌شـون. بابابـزرگ بـا اینکه سن‌وسـالی 
ازش گذشته بود، اما اون‌قدر قشنگ با بچه‌ها گرم می‌‎گرفت که عاشقش بودن.
ماشاءالله خستگی هم نمی‌شناخت و تا بچه‌ها دست نمی‌کشیدن، ایشون 

کوتاه نمی‌اومد.
_ آقاجون! مهدی! مهدیه. بیاین غذا حاضره. دارم سفره رو می‌ندازم.

_ ]مهدیه‌[ مامان‌جون! تا شـما سـفره رو بندازی، ما هم کارمون تموم شـده 
و اومدیم.

]اتـاق بچه‌هـا[ تـا مهدیـه اینـو گفـت، بابابـزرگ به‌شـوخی چهـره در هـم کـرد و 
گفـت: »داشـتیم باباجـان؟ همـه کارهـا رو مامـان کنه و مـا فقط بخوریـم. بدویین 

بریم چیدنِ سفره با ماست، بدویین.
بابابـزرگ مثـل همیشـه بازی‌بـازی، بچه‌هـا رو ترغیـب بـه کمـک کـرد. سـفره رو 
چیدن و همگی بعداز شسـتن دسـت‌ها نشسـتن به غذاخوردن. مهدی و مهدیه 
تندتنـد غذاشـون رو خـوردن و بابابـزرگ کـه عادت داشـت غذاش رو خـوب بجوه، 
هنوز مشغول خوردن بود. بچه‌ها بعداز تشکر از مامان، از سرِسفره بلند شدن. 
بابابـزرگ یـه نگاهـی بـه دونه‌هـای برنـج باقی‌مونده توی بشـقاب مهـدی و مهدیه 

کرد و گفت:
_ عروس‌جان! می‌شه زنگ بزنی به علی بگی از طلافروشی ترازوش رو بیاره؟
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_ ترازو برای چی باباجون؟
بابابـزرگ خندیـد و گفـت: »کار دارم. بی‌زحمـت از بشـقاب بچه‌هـا و برنج‌هـای 

اطرافش هم یه عکس بنداز.«
زهراخانـوم بـا تعجـب گفـت: »چشـم!« و کارهایـی کـه باباحاجـی گفتـه بود رو 
انجـام داد. البتـه می‌دونسـت کـه بابابـزرگ کار بی‌حکمـت انجـام نمـی‌ده و اتفاقـا 

اشتیاق داشت ببینه جریان چیه.
عصر شد و علی‌آقا از سرِ کار برگشت.

_ سلام آقاجون! اینم ترازو. گنج پیدا کردین؟
بابابزرگ خندید و گفت: »باارزش‌تر از گنجه بابا.«

بعد مهدی و مهدیه رو صدا زد و گفت:
_ بچه‌ها بیاین کارتون دارم.

_ عروس‌جان! می‌شه ده تا دونه برنج خام برام بیاری؟
زهراخانوم ده تا دونه برنج آورد و همگی دور بابابزرگ نشستن.

_ خـب بچه‌هـا! می‌خوایم یه محاسـبه انجام بدیـم. می‌خوایم ببینیم این ده 
تا دونه برنج خام چند گرمه.

بابابـزرگ ده تـا دونـه برنـج رو گذاشـت روی تـرازوی طلافروشـی و وزنش شـد: 
»یک گرم«.

بعـد رو کـرد به مهـدی و گفت: »باباجان! برو ماشین‌حسـابت رو بیار.« مهدی 
هم دوید و با ماشین‌حساب برگشت.

_ خُـب بچه‌هـا! یـک کیلوگـرم، هـزار گرمه. وقتـی ده تا دونه برنج شـد یک گرم؛ 
یعنی ده هزار دونه برنج می‌شه یک کیلوگرم.

_ مهدیه‌خانوم جمعیت ایران چقدره بابا؟
_ حدود 85 میلیون.

_ آفرین! حالا فرض کنین پنجاه میلیون ایرانی، روزی یک بار برنج بخورن؛ اگه 
هرکدوم هم روزی یه دونه برنج توی بشقابشـون باقی بمونه، می‌شـه دورریختنِ 

روزی پنجاه میلیون دونه برنج.
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بابابزرگ ماشین‌حساب رو برداشت و گفت: »بذار ببینیم پنجاه میلیون دونه 
برنج می‌شه چند کیلو؟ می‌شه!!! پنج هزار کیلو؛ یعنی پنج تُن برنج در روز اسراف 
می‌شه. در ماه می‌شه 150 تُن. در سال می‌شه 1800 تُن برنج که اسراف می‌شه.
تـازه اگـه هرکسـی یه دونه برنج ته بشـقابش یـا دوروبَرش بریزه، می‌شـه این 
رقم‌هـای نجومـی هـا. بماند که خیلی‌ها توی رسـتوران‌ها کلی برنـج دور می‌ریزن. 

خیلی‌ها موقع آبکش و سر سفره مقدار زیادی برنج اسراف می‌کنن.
مهدی و مهدیه که از تعجب چشماشون گرد شده بود، گفتن: »ما که خیلی 

بیشتر از یه دونه برنج ته بشقابمون می‌مونه.«
بابابـزرگ رو بـه عروسـش کـرد، خندیـد و گفـت: »خُـب! خـدا رو شـکر نیـازی بـه 

نشون‌دادن عکس هم نیست؛ گرفتن چی شد.«
بابابزرگ مکثی کرد و گفت:

حالا بذارین از شهدا براتون خاطره بگم. توی جبهه فرمانده‌ای داشتیم 
به نام مهدی باکری.

یکـی از مسـئولین لشـکر می‌گفـت: »یـه روز آقامهـدی صـدام زد، 
اومدم و دیدم کنار یه گونی وایساده. سرِگونی رو با یه دست گرفته و 

با دست دیگه‌ش لای نون‌خورده‌ها رو می‌گرده.«
می‌گـه: »سالم کـردم، آقامهـدی هم جـواب سالمم رو داد.« بعد 

تکه‌نونی رو از گونی بیرون آورد و بهم نشون داد و گفت:
_ برادر! این نون رو می‌شه خورد؟!

_ بله آقامهدی، می‌شه!
دوبـاره دسـت بـرد تـوی گونی و تکه‌نـون دیگه‌ای رو بیـرون آورد و 

گفت:
_ این چطور؟

بنده‌خـدا می‌گـه سـرم رو انداختـم پاییـن و جوابـی نداشـتم بـدم! 
آقامهدی ادامه داد:

_ الله‌بنده‌سـی!1 پس چرا کفران نعمت می‌کنین؟ می‌دونین این 

تکه‌کلام شهید باکری در جبهه بوده به معنای »بندۀ خدا«. 	.1
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نون‌هـا بـا چـه مصیبتـی از پشـتِ جبهـه بـه اینجـا می‌رسـه؟چه جوابـی 
دارین به خدا بدین؟

می‌گه آقامهدی اینا رو گفت و رفت.1

آره باباجون! ما این دوری از اسـراف رو از فرماندهان شـهیدمون یاد گرفتیم. 
بقیـه هـم همین‌طور بودن. رزمنده‌ای می‌گفت: »فرماندۀ شـهیدمون وقت ناهار 
می‌رفـت اطـراف چـادر و تیکه‌های نونی که بچه‌هـا دور ریخته بودن رو می‌خورد.« 
وقتـی هـم بهـش گفتـم: »غـذا که هسـت، چـرا اینـا رو می‌خوریـن؟« گفـت: »اینا رو 

مردم با زحمت درست کردن و فرستادن، درست نیست اسراف کنیم.«2
همین دقت‌ها رو کردن که شهید شدن و خدا بهشون مقام بلند داد باباجون! 
یکـی از بچه‌هـا خـواب دیـده بـود رفتـه تـوی بهشـت. دیـده بـود کلـی فرشـته دارن 
به‌سـرعت یـه قصـر می‌سـازن بـه چـه بزرگی. بهشـون گفتـه بـود: »این بـرای کیه؟« 
گفته بودن: »مهدی باکری همین روزها قراره بیاد اینجا.«3 و چند روز بعد مهدی 

باکری شهید شد.
لحظاتی قبل‌از شـهادتش هم که صدای بی‌سـیمش هسـت. به شـهید احمد 
کاظمی می‌گه: »احمد کاشکی اینجا بودی می‌دیدی چه دهِ باصفائیه، بیا تماشا 
کن.« مقام معظم رهبری می‌فرمود: »اونجا همه‌ش توپ و تفنگ بود و بعداز یه 
ساعت هم باکری شهید شد. ایشون چی می‌دید اونجا. خیلی مهمه. اون بهشتی 
که رزقش شد، اون لحظات آخر ببینه چقدر جذاب بوده که نمی‌خواسته رفیقش 

]احمد کاظمی[ از دیدنش محروم بمونه.«4
 يُُحـِبُّ 

َ
هُ لَا ـوا إنِّـَ

ُ
 تسُْْرفِ

َ
بُـوا وَلَا ـوا وَاشْْرَ

ُ
بابابـزرگ آهـی کشـید و گفـت: »آره بابـا! >وَكُُل

مُسْْرفِيَِن< خدا می‌گه بخورین و بیاشـامین، نوشِ جونتون، اما اسـراف نکنین که 
ْ
ال

مـن اسـراف‌کننده رو دوسـت نـدارم. یادمـون نـره که اگـه به توصیه‌هـای خدا توی 
قرآن عمل کنیم، هم دنیامون قشنگ‌تر می‌شه، هم عاقبتمون به‌خیر.«

خداحافظ سردار، سیدقاسم ناظمی، چاپ سوم، ص25. 	.1
خاطرۀ شهید کاظم نجفی رستگار، فرماندۀ تیپ. 	.2

مجموعه یادگاران، ج3، کتاب شهید مهدی باکری، ص100. 	.3
فیلم صحبت حضرت آقا هست. 	.4
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تربیت به‏سبک حاج‏حسین

شهید ناصر سلیمی



هَ رَمیٰ
َ
كِ�نَّ اللّ

َ
�تَ وَل  رَمَ�يْ

�ذْ  �إِ
�تَ وَمَا رَمَ�يْ

ء 9 ز�ج ال، � �ف 17 ا�ن

![ هنگامی که به‌سوی دشمنان تير پرتاب  ]ای پيامبر
کردی، تو پرتاب نکردی؛ بلکه خدا پرتاب کرد.

ال 17 �ف ا�ن
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المپیاد دانش‌آموزی بسـیج قرار بود برگزار بشـه و حاج‌حسـین اصرار داشـت جابر 
رو برای رشتۀ کامپیوتر به مسابقات بفرستیم؛ البته جز خودش که فرماندۀ حوزۀ 
مقاومـت بـود، بقیـه مخالف این تصمیـم بودن و می‌گفتن: »جابـر خیلی خودش 

رو بالا می‌گیره.«
]حاج‌حسین[ برادرا! مراقب باشیم جلسه به‌سمت غیبت نره! حتماً مصلحتیه 

که اصرار دارم جابر بره، به بنده اعتماد کنین.
همه به درایت حاج‌حسـین ایمان داشـتن و به‌قول معروف موهاش رو توی 
آسیاب سفید نکرده بود. واسه همین جابر هم انتخاب شد برای رفتن به المپیاد.

]روز جلسـۀ توجیهـی[ بچه‌هایـی کـه از پایگاه‌هـای بسـیج شـهر بـرای اعـزام به 
المپیـاد انتخـاب شـده بـودن، دور یـه میز نشسـتن. جابر صـداش رو انداخت توی 
گلـو و گفـت: »طالی المپیـاد کامپیوتر رو که همین الان تضمینی مـن بُردم. ببینم 

شماها چی‌کار می‌کنین. آبروی شهرمون رو نبرید ها.«
دقایقی بعد آقای صادقی به‌عنوان مسئول اعزام، به‌همراه حاج‌حسین وارد 

شد. بچه‌ها از جاشون بلند شدن و سلام کردن.
حاج‌حسـین درحالی‌کـه مثـل همیشـه لبخند به لب داشـت، بـا تک‌تک بچه‌ها 

دست داد و رفت کنار آقای صادقی نشست.
_ خیلـی خـوش اومدیـن بچه‌هـا! بـه نـام خـدا، به‌یاد شـهدا، ان‌شـاءالله برای 
رضـای خدا باشـه. قبـل‌از اینکه آقای صادقی نکات مربوط بـه المپیاد رو بگن، من 
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اجـازه می‌خـوام یـه نکتـه رو خدمت‌تون عرض کنـم: برای ما مهم‌تـر از مدال‌آوردن 
توی رقابت‌ها، مدال‌آوردن توی اخلاقه؛ مدال‌آوردن توی تلاش و پشتکاره. همین 
کـه بدونـم همـۀ شـما برای خدا قدم برداشـتین و تلاشـتون رو کردین بـرام کافیه. 

مدال شد یا نشد، خیلی مهم نیست.
جابر تو دلش گفت: »چه فایده وقتی تلاش کنیم و مدال طلا رو نگیریم. تلاش 
وقتی خوبه که ما رو به مقام برسونه؛ وگرنه خستگیِ رقابت توی تنمون می‌مونه.«
آقای صادقی بعداز معرفی بچه‌ها، گفت: »حدود یه ماه مونده به مسابقات. 
به نظرم تمرین توی این مدت خیلی لازمه. اونایی که از شهرای دیگه میان، حتماً 

با آمادگی کامل توی رقابت‌ها حاضر می‌شن. شما هم باید آماده باشین.«
جابر لبخندی زد و گفت: »آقا خیالت راحت! من همین الان قول طلا رو بهتون 

می‌دم.«
_ ان‌شاءالله. اما همون‌جوری که حاج‌حسین فرمودن، برای ما فقط طلا مهم 
نیست. تلاش شما برای بهترشدن و رعایت اخلاق هم مهمه. پس پیشنهاد می‌کنم 

هم تمرین کنین، هم توی این مدت با خدا خلوت کنین و ازش کمک بخواین.
جابر دوباره رفت توی فکروخیال خودش: »چه ربطی به دعا و توسل و توکل 
داره. مـن وقتـی اسـتادم تـوی فوت‌وفن‌هـای کامپیوتر کار تمومه دیگـه؛ جوری با 

اختلاف اول بشم که همه انگشت‌به‌دهن بمونن.«
]روز قبل‌از شـروع مسـابقات[ بچه‌ها سـوار اتوبوس راهی تهران شـدن. توی 
مسـیر هرکسـی بـه کاری سـرگرم شـد. یـه عـده هـم تسبیح‌به‌دسـت مشـغول ذکر 

بودن. جابر به یکی‌شون گفت: »چی‌کار می‌کنی دائم تسبیح دستته؟«
_ صلوات می‌فرستم و تقدیم می‌کنم به امام‌زمان تا کمکم کنن موفق بشم.

_ به صلوات نیست که پسر! به مهارته. بلد باشی کار تمومه.
_ تو چه بسیجی هستی که نمی‌دونی هم تخصص لازمه، هم توکل، هم توسل؟

_ باشه بابا! تو خوبی. فردا معلوم می‌شه.
م داد. بعداز چند ساعت 

َ
جابر اینو گفت و چشماش رو بست و روی صندلی ل

رسـیدن تهـران و توی محل اسـکان مسـتقر شـدن. حـالا باید اسـتراحت می‌کردن 
برای سرحال‌بودن توی رقابت‌های فردا.
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]روز مسـابقات[ هرکدوم از بچه‌ها توی رشـتۀ خودشـون به رقابت پرداختن. 
اون سال در رشتۀ کامپیوتر همۀ شرکت‌کننده‌ها با هم رقابت می‌کردن و در پایان 
دو نفـر به‌عنـوان فینالیسـت، رقابـت نهایـی رو انجام مـی‌دادن. جابـر از بین 31 نفر 
به‌طـرز شـگفت‌انگیزی رتبـۀ اول رو کسـب کـرد و راهـی فینال شـد. اون‌قدر سـرعتِ 
عملش توی کارهای مهارتی زیاد بود که داورها رو به تحسین واداشت. حتی یکی 

از داورها بلند شد و گفت: »به سلطان کار با کامپیوتر سلام کنین.«
برهـا بـود و از تشـویق‌ها کِیف می‌کرد. اون‌قـدر تعریف و تمجیدها 

َ
جابـر روی ا

بهش چسبیده بود که دوست نداشت اون شب تموم بشه. توی خوابگاه با غرور 
راه می‌رفـت و می‌گفـت: »حـال کردین! اینا که رقیب نبـودن. بگین حرفه‌ای‌ترها رو 

بیارن بابا! کسر شأن من بود رقابت با این رقبای ضعیف.«
بچه‌هـا بـا اینکـه همشهری‌شـون رفتـه بـود فینـال، امـا از ایـن رفتارهـا خیلـی 

بدشون می‌اومد.
]روز فینـال[ جابـر کـه خـودش رو از قبـل قهرمان می‌دونسـت، با غـرور خاصی 
رفـت تـوی سـالن مسـابقه؛ ولی در کمال نابـاوریِ همه، از رقیبش شکسـت خورد. 
جـوری سـریع باخـت کـه تـا چند دقیقه باورش نمی‌شـد چی شـده. انـگار دنیا روی 
سرش خراب شده بود. حتی نای بلندشدن از روی صندلی رو هم نداشت. به‌ناچار 

بلند شد و بدون اینکه با کسی حرف بزنه، رفت خوابگاه.
سـاعتی بعـد حاج‌حسـین کـه خـودش رو بـرای فینـال رقابت‌هـا رسـونده بود 
تهـران، سـراغ جابـر رو گرفـت. گفتـن: »از وقتـی تـوی فینـال شکسـت خـورده، روی 

تختش دراز کشیده و پتو رو کشیده سرش، با هیچ‌کس هم حرف نمی‌زنه.«
حاج‌حسین رفت و کنار تختش نشست و گفت: »چطوری پسر!«

جابـر کـه فهمیـد حاجـی اومده، سرشـو آورد بیـرون و درحالی‌که چشـماش از 
شدت گریه سرخ شده بود، سلامی کرد و سربه‌زیر و بی‌حوصله نشست.

_ خسته نباشی پسرم!
_ خستگی عالم به تنم نشسته آقا. کاش زودتر برگردیم، حوصلۀ اینجا رو ندارم.

_ چیزی نشده که! مهم اینه تلاشت رو کردی. بردوباختم اصلاً مهم نیست.
_ من قوی‌تر بودم آقا! حق من بود ببرم. هیشکی به پای من نمی‌رسید اینجا.
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_ توی توانایی تو شکی نیست، اما گیر کارت همینه که فقط روی توان خودت 
حساب کردی.

_ یعنی چی؟
حاج‌حسین رو کرد سمت جابر و گفت:

توی جبهه یه رزمنده داشتیم به نام شهید ناصر سلیمی؛ باهوش بود 
و ازطرف یه دانشـگاه آمریکایی بورسـیه شـد؛ اما با شـروع جنگ دست 
از درس کشـید و وایسـاد از کشـورش دفاع کنه. رفت دورۀ موشـک تاو 
دید و انصافاً هم هنرمندانه شلیک می‌کرد. توی عملیات جبهۀ شوش 
بودیم که ناصر موشـک رو کار گذاشـت؛ موشـک تاو رو وقتی می‌خوای 
شلیک کنی، باید دوربین رو تنظیم کنی تا به هدف بخوره؛ ولی دیدیم 
شـهید سـلیمی بـدون نگاه‌کـردن به دوربین موشـک، یه‌چیـزی زیر لب 
گفت و شلیک کرد و خورد به تانک دشمن. صدای الله‌اکبر بچه‌ها بلند 
شـد و بعضی‌هـا هـم سـوت کشـیدن و کـف زدن. ناصر موشـک دوم رو 
گذاشت، دوباره وِردی خوند و شلیک کرد. خودش بعداً گفت: »زیر لب 
می‌گفتم خدایا! من همۀ کارهای تخصصی رو کردم، از اینجا به بعدش 
با خودت.« خلاصه تانک دومی رو هم زد و باز بچه‌ها خوش‌حالی کردن 
و بعثی‌ها ریختن به هم. سـومین گوله رو هم گذاشـت و نشـونه‌گیری 
کـرد؛ امـا ایـن دفعـه، بـا اینکه برخالف دفعات قبـل، تـوی دوربین نگاه 
کـرده بـود، گوله از کنار تانک رد شـد و بهش نخـورد. یهو دیدیم بچه‌ها 
وارفتن و بعثی‌ها شیر شدن. ناصر هم دست از شلیک کشید و هرچی 
التماسش کردن، گفت: »دیگه نمی‌زنم.« می‌گفت: »دیگه کارم به‌درد 
نمی‌خوره، دو تا گولۀ اول رو به خدا سپردم و با توکل به‌خودش شلیک 
کردم و اصابت کرد؛ اما برای گولۀ سوم، هوراکشیدن بچه‌ها باعث شد 
نَفْسم بر من غلبه کنه؛ با خودم گفتم: »توی دوربین نگاه کنم و از کار 
خودم لذت ببرم، برای همین این دفعه تیرم به هدف نخورد.« خلاصه 
فرمانده بهش اصرار کرد و ناصر گفت: »پس اجازه بدین اول دو رکعت 
نماز بخونم تا نفسم رو شکست بدم؛ بعد شلیک می‌کنم.« همون‌جا 
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دو رکعت نماز خوند و طلب مغفرت کرد. بلند شد و توی اون عملیات 
شـش تـا تانـک، دو تـا نفربـر و دو تـا هلیکوپتـر زد. تـا اون زمـان کسـی با 
موشـکِ تـاو هلیکوپتر نـزده بود.1 اما ناصر زد؛ چـون فهمید نباید فقط 
 رَمَيْتَ...< یعنی 

ْ
بـه تخصصـش اعتماد کنه. به قول قرآن: >وَمَـا رَمَيْتَ إذِ

فکـر نکنـی خـودت زدی هـا؛ هرجا فکر کنـی خودت پیروز شـدی باختی. 
همه‌چـی از خداسـت پسـرم! حتـی توانایی‌هـا و اسـتعدادهای مـا هـم 
از خداسـت. اگـه اینـو بدونیـم دیگـه نـه شکسـت مـا رو ناامیـد می‌کنه، 
نـه پیـروزی مـا رو سرمسـت. ولـی اگه فکر کـردی همـه‌کاره خودتی، هم 
مغـرور می‌شـی، هـم متکبـر؛ توی شکسـت هـم این‌جوری کِشـتی‌هات 

غرق می‌شه.

فصلنامۀ تخصصی مطالعات دفاع مقدس »نگین ایران«، راوی: مهدی رمضانی، سال شانزدهم،  	.1
ش59، ص102. 
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ایرانِ همیشه پیروز

شهید امیرعلی حاجی‏زاده
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]برای مقابله با دشمن[ هرچه می‌توانید نیرو آماده کنید 
]تا دشمنان خدا و دشمنان خودتان را به وحشت اندازید[.
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اولیـن روزی بـود کـه بچه‌هـا بعـداز تعطیالتِ جنـگ 12روزه بـا رژیم‌صهیونیسـتی 
می‌اومـدن مدرسـه. صـادق هـم ناامید از همه‌جا، بی‌حوصله راهی مدرسـه شـد. 
درسته خطر رفع شده بود؛ اما صادق حس می‌کرد ایرانِ بدون شهید حاجی‌زاده 
دیگـه قدرتمنـد نیسـت. بـرای همیـن اون روز برخالف بقیـۀ بچه‌هـا کـه از دیـدن 
رفقاشـون ذوق‌زده شـده بـودن، بی‌حـال و بی‌رمـق رفـت و تـوی کلاس نشسـت. 

سرش رو گذاشت روی دستۀ صندلی‌ش و منتظر شد تا زنگ بخوره.
]نیم ساعت بعد[ بچه‌ها یکی‌یکی اومدن و سرِ جاهاشون نشستن. دقایقی 

بعد هم آقای ایرانی با انرژی وارد کلاس شد و گفت:
_ به‌به! سلام به نوجوون‌های عزیز!

همه با اشتیاق از جا بلند شدن و به معلمشون سلام کردن.
آقـای ایرانـی گفـت: »انصافـا فکـر نمی‌کـردم تا این حـد دلم براتون تنگ بشـه. 

حالتون چطوره؟«
خیلی زود حرف بچه‌ها کشید به‌سمتِ جنگ با اسرائیل. یکی برگشت و گفت:

_ آقـا چـرا ایـران بـا آمریـکا و اسـرائیل کنـار نمیـاد تـا جنـگ نشـه؛ ببینیـن چقدر 
شهید دادیم؟

_ واقعاً فکر می‌کنین اگه با آمریکا یا اسرائیل کنار بیایم، کاری باهامون ندارن؟
_ نه دیگه آقا! اونا می‌گن موشک نسازین و انرژی هسته‌ای رو تعطیل کنین، 

باهاتون کاری نداریم.
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_ پس چرا با لیبی که حرفشون رو گوش داد، کار داشتن؟
آقای ایرانی بعداز مکث کوتاهی گفت:

_ ببینین بچه‌ها! آمریکایی‌ها سـر دو تا مسـئله با لیبی مشـکل داشـتن: یکی 
انـرژی هسـته‌ای و دوم تـوان نظامـی. دقیقـا همـون چیزهایـی کـه ایـن روزهـا دارن 
به‌خاطرش به ما گیر می‌دن؛ اما با لیبی چی‌کار کردن؟ توی مذاکرات به لیبی گفتن: 
»دو تـا کار رو انجـام بـده تـا مـا تحریم‌ها رو برداریـم: 1. بُرد موشـکی‌ت رو بیار پایین؛ 
2. انـرژی هسـته‌ای رو بـذار کنار. اما چی شـد؟ بلافاصله بعـداز اینکه لیبی این دو تا 
کار رو انجـام داد، بهـش حملـه کـردن و قزافـی رو کشـتن. تا همیـن الان هم که من 
دارم باهاتون حرف می‌زنم، نه امنیت لیبی درست شده، نه اقتصادش؛ یعنی هنوز 
مردم لیبی توی همون فلاکت هستن و چه بسا بیشتر. حالا به نظر شما آدم عاقل 

به این آمریکا و وعده‌هاش اعتماد می‌کنه؟
تمام کلاس توی سکوت معناداری فرورفت. آقای ایرانی ادامه داد:

- بچه‌ها! اینا دنبال اینن که یا ما رو بردۀ ذلیل خودشون کنن یا از بین ببرن؛ 
ةٍ<؛ یعنی مؤمنین،  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
بـرای همیـن خـدا توی قرآن می‌گه >وأَ

مسلمون‌ها! شما هیچ راهی جز قوی‌شدن ندارین.
بچه‌ها اگه کشور ما توی این دوازده روز بلایی سر دشمن آورد که خودشون 
مجبور شدن بیان و بگن آتش‌بس، برای اینه که ایران به توصیۀ قرآن عمل کرده 

و قوی شده؛ وگرنه اینا اومده بودن تا کار رو یکسره کنن.
این حرف آقای ایرانی غصۀ صادق رو بیشتر کرد؛ چون اعتقاد داشت قوی‌شدن 
ایران نتیجۀ تلاش شهید حاجی‌زاده و رفقای شهیدشه و حالا که اونا نیستن، دیگه 
ایران هم قوی نیسـت؛ اما اصلاً رمقی برای شـرکت توی بحث نداشـت. برای همین 

فقط آهی کشید، سرش رو انداخت پایین و تا آخر کلاس ساکت موند.
زنـگ خـورد و بچه‌هـا داشـتن از کلاس خارج می‌شـدن. آقای ایرانـی صادق رو 

صدا زد و گفت:
_ آقاصادق! شما بمون باهات کار دارم.

_ چشم آقا.
آقای ایرانی با خوش‌رویی بچه‌ها رو بدرقه کرد و وقتی همه رفتن، گفت:
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_ به‌به! آقاصادق! امروز سرحال نیستی ها؟
_ خوبم آقا!

_ نه دیگه! خوب نیستی. از اول تا آخر کلاس حواسم بهت بود. انگار کِشتی‌هات 
حسابی غرق شده.

_ چیزی نیست آقا! راستش، راستش دلم برای ایران می‌سوزه. معلوم نیست 
بعداز سردار حاجی‌زاده قراره چی سرش بیاد؟

_ هیچی قرار نیست سرش بیاد! مگه بعداز حاج‌قاسم بلایی سر ایران اومد؟
_ فـرق داره آقـا! حاج‌قاسـم کـه رفـت، شـهید سالمی و باقـری و حاجی‌زاده‌ها 

بودن. اما الان چی؟
_ الانم هستن. هم امثالِ این عزیزانی که گفتی هستن که خیلی‌هاشونم ما 
نمی‌شناسیم و هم خودشون هستن و مراقبن. مگه نشنیدی حضرت‌آقا فرمود 
شهید سلیمانی، قوی‌تر از سردار سلیمانیه. شهید حاجی‌زاده هم بعداز شهادت 
دستش بازتره برای کمک به محافظان اسلام و کشور. در ثانی، ما توی این دوازده 
روز بدون شهید حاجی‌زاده گردن اسرائیل رو شکستیم ها. ایشون که همون اول 
جنگ شـهید شـد؛ اما موشـک‌هایی که با نیروهاش سـاخته، اون‌قدر قوی و زیاده 

که حالاحالاها روزگار دشمن رو سیاه می‌کنه.
آقای ایرانی از چهرۀ صادق فهمید هنوز دلش قرص نشده، برای همین گفت:

_ اصلاً بـذار از زبون خود شـهید حاجی‌زاده جوابـت رو بدم: یه روز یه خبرنگار 
به ایشون می‌گه: »اسرائیلی‌ها گفتن ما داریم سردار حاجی‌زاده رو رصد می‌کنیم 
و توی لیست ترور قرار داره.« سردار حاجی‌زاده تا اینو شنید، خندید و گفت: »اونا 
بـا ایـن عملیات‌های روانی دنبال ترسـوندن ما هسـتن؛ غافـل از اینکه دارن ماهی 
رو از آب می‌ترسـونن. مـا چهل‌سـاله بـا غسـل شـهادت زندگـی کردیـم و آرزومـون 
شـهادته.« بعد سـردار گفتن: »مسـئلۀ اصلی موجودیت جمهوری اسالمی ایران 
و موجودیـت اسـرائیله کـه قطعـا جمهـوری اسالمی موندنیـه و اسـرائیل رفتنی و 
شـما جوون‌ها قطعاً نابودی اسـرائیل رو می‌بینین، چه ما باشـیم، چه نباشیم.«1 
صـادق‌! شـهید حاجـی‌زاده با علم کامل از توان نظامی ایـران داره می‌گه جمهوری 

فیلم مصاحبۀ سردارحاجی‌زاده موجود است. 	.1
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اسالمی تـا مرحلـۀ نابـودی اسـرائیل قدرتمنـد شـده و با رفتـن آدم‌هایـی مثل من 
متوقف نمی‌شه. تضمین از این بالاتر می‌خوای؟ یه جا دیگه شهید حاجی‌زاده به 
پشتوانۀ همین قدرت برگشت و گفت: »مردم اصلاً نگران حوزۀ نظامی نباشن! ما 

الحمدلله توی حوزۀ نظامی قوی هستیم و جای هیچ نگرانی نیست.«1
آقای ایرانی لبخندی زد و گفت:

_ بـازم می‌گـم کـه رهبـر عزیـز مـا به‌همراه سـربازان مخلصـش، با عمـل به آیۀ 
ةٍ< کشـور رو قدرتمند کردن؛ ما موشک‌هایی ساختیم  وَّ

ُ
هُمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ ق

َ
وا ل عِدُّ

َ
>وأَ

که به‌گفتۀ فرمانده‌هامون بعضی‌هاش هنوز رونمایی نشده پسر! به‌قول سردار 
حاجـی‌زاده: »مـا قوی‌ترین بمب غیرهسـته‌ای جهان رو سـاختیم.« این اگه قدرت 

نیست، پس چیه؟
آقای ایرانی انگار چیزی به ذهنش رسـیده باشـه، مکثی کرد و گفت: »بذار یه 
کلیـپ بهـت نشـون بـدم تـا دلـت قـرص بشـه.« بعـد هـم گوشـی‌ش رو از روی میـز 
برداشـت، تـوی گالریـش کلیپ رو پیدا کرد و گذاشـت جلوی صادق. همسـر شـهید 

حاجی‌زاده داشت این خاطره رو تعریف می‌کرد:
وقتی دوسـتان و هم‌رزمان آقای حاجی‌زاده شـهید می‌شـدن و ما توی خونه 
نگـران و گریـان بودیم، ایشـون با آرامش می‌گفـت: »برا چی گریه می‌کنین؟« ]بعد 
بـا قاطعیتـی کـه از قلـب مطمئنش برمی‌خاسـت، ادامـه داد:[ »اینا اون‌قدر سـرباز 
تربیت کردن که اگه خودشون هم نباشن، جاشون خالی نمی‌مونه؛ یعنی با نبود 
حاج‌قاسـم سـليمانی، شـهید طهرانی‌مقـدم، ])مـنِ([ حاجی‌زاده و امثـال ما، هیچ 

اتفاقی نمی‌افته؛ مردم نگران نباشن. این مسیر نورانی ادامه داره.«2
آقای ایرانی دست گذاشت روی شونۀ صادق و گفت:

»حاجـی‌زاده رفتـه؛ امـا هنـوز مونـده که به دسـت نیروهای زیـادی که آموزش 
داده و با رونمایی از تجهیزات جدیدی که سـاخته، دنیا رو شـگفت‌زده کنیم. نگران 

نباش پسر، ایرانِ حسین؟ع؟ تا ابد پیروزه.«

فرمایش شهید در یک برنامۀ تلوزیونی. 	.1
به روایت همسر شهید، گفت‌وگو با خانوادۀ شهيد اميرعلی حاجی‌زاده در برنامۀ بدون تعارف  	.2

شبکۀ دو سیما، 1404/4/31.



1 1

عطرِ شهدا

شهید سیدمجتبی هاشمی



سَهُمْ  �فُ �نْ
أَ
�نَ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
رَىٰ مِ�نَ ال �تَ ْ هَ اش�

َ
�نَّ اللّ �إِ

�ةَ
�نَّ َ �ج

ْ
هُمُ ال

َ
�نَّ ل

أَ
� هُمْ �بِ

َ
مْوَال

أَ
وَ�

ء 11 ز�ج ه، � و�ب 111 �ت

 خداوند از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را به بهای 
ً
ما

ّ
مسل

اینکه بهشت برای آنان باشد خریداری کرده است.

ه 111 و�ب �ت



عط
ر
 ِ شهد
 ا

81

اتوبـوس توقـف کـرد و راننده گفت: »از اینجا جلوتر دیگه نمی‌شـه رفت. بفرمایید 
بچه‌ها! برای منم دعا کنین.«

آقـای رضایـی بچه‌هـای مدرسـه رو آورده بـود بهشـت‌زهرا تـا علاوه‌بـر زیـارت، 
بـا شـهدا آشناشـون کنـه. یکی‌یکـی از اتوبـوس پیـاده شـدن و آقـای رضایـی گفت: 
»بچه‌هـا! بریـن اون گوشـه بایسـتین تـا همـه جمـع بشـن و بـا هـم بریـم داخـل 
گلزار.« خودش هم پای رکاب اتوبوس ایستاد تا همه بیان پایین. یهو دید حمید 

به‌سرعت پیاده شد و گفت:
_ هادی! هادی! وایسا. یه‌کم از عطرت به منم بزن، خیلی خوش‌بوئه.

_ شرمنده! نمی‌تونم. اگه به تو بدم بقیه هم می‌خوان و زود تموم می‌شه؛ 
بابام از قم خریده و ممکنه دیگه به این زودیا نره تا برام بخره.

_ خسیس نباش دیگه. یه‌کم بزن به لباسم.
_ نمی‌شه حمید، اصرار نکن.

آقای رضایی که شاهد این ماجرا بود، رفت توی فکر. همیشه دلش می‌خواست 
بچه‌هـا در رفتـار شـبیه شـهدا باشـن. تـوی خاطـرات شـهدا خونـده بـود کـه چنیـن 
مواقعی روی رفیقشـون رو زمین نمی‌نداختن؛ اما حالا دانش‌آموزش حاضر نبود 
به دوستش عطر بزنه. آقای رضایی می‌دونست تذکر مستقیم هم بی‌فایده‌ست؛ 
ممکن بود هادی خجالت‌زده بشـه و غرورش بشـکنه؛ ازطرفی اینکه هادی بخواد 
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با تذکرِ مدیر مدرسه و از سرِ اجبار به حمید عطر بزنه، ارزش به حساب نمی‌اومد. 
برای همین باید راه دیگه‌ای پیدا می‌کرد.

همون‌جا توسلی کرد به شهدا و ازشون مدد خواست و به لطف خدا جرقه‌ای 
به ذهنش خورد. آخرین نفر که پیاده شد، آقای رضایی رفت سمت بچه‌ها تا کاری 

که به ذهنش رسیده بود رو اجرا کنه.
_ خُـب بچه‌هـا! اینجـا بهشت‌زهراسـت و بیـش از سـی هـزار شـهید اینجـا دفن 
شـدن؛ اما بین این همه شـهید، شـهدایی هسـتن که هرکدوم شـبیه یه آیۀ قرآن 
زندگی کردن. امروز می‌خوام شما رو ببرم سر مزار یکی از اون شهدا و از خاطراتش 

براتون بگم، ببینم کی می‌تونه بگه زندگی‌ش شبیه کدوم آیۀ قرآن بوده.
بچه‌هـا کـه ذوق داشـتن ببینـن سـر مـزار کـدوم شـهید مـی‌رن و شـبیه کـدوم 
آیه‌سـت، بااشـتیاق پشت‌سـر آقـای مدیر راه افتـادن. بعداز چند دقیقـه پیاده‌روی 

بین قبور شهدا، آقای رضایی کنار مزاری ایستاد و گفت:

خُب بچه‌ها! ایشـون سـردار شهید سـیدمجتبی هاشمی هستن، یکی 
از فرماندهـان دفـاع مقـدس. بـا دقـت بـه خاطراتـی که از زندگی‌شـون 
می‌گـم گـوش بدیـن، ببینـم متوجـه می‌شـین زندگی‌شـون شـبیه بـه 

کدوم آیه بوده یا نه.

آقاسیدمجتبی همیشه دست‌به‌خیر بود. جبهه و پشتِ جبهه هم 
بـراش فرقـی نمی‌کرد. تـوی جبهه گاهی مبلغی به نیروهاش می‌داد و 
می‌گفت: »این پول پیشت باشه، لازمت می‌شه؛ ببر برای زن و بچه‌ت.« 
بچه‌ها می‌گن هیچ‌وقت هم سـراغ اون پول‌ها رو نمی‌گرفت. رفیقش 
می‌گـه کـه هروقـت کـه از جبهـه می‌اومدم، سـری بهش مـی‌زدم. یه بار 
کـه رفتـم پیشـش، گفـت: »دوسـه تـا نیرو بـرام بفرسـت، باهاشـون کار 
دارم؟« می‌گه خودم و دو نفر دیگه اومدیم، دیدیم سـیدمجتبی کلی 
موادغذایی و گوشـت و حتی ذغال آماده کرده؛ نشسـتیم بسته‌بندی 
کردیم، بعد همه رو پُشـت وانت گذاشـتیم و شبونه رفتیم سمت یکی 
از محالت فقیرنشـین شـهر تهـران. می‌گـه آقاسـید هـر گونـی رو پُشـت 
یکی از خونه‌ها می‌ذاشت، بعد یه گوشه مخفی می‌شد. صاحب‌خونه 
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می‌اومد دمِ در، دور و اطراف رو وارسی می‌کرد و می‌دید کسی نیست، 
بعد با خوش‌حالی گونی رو می‌برد داخل.

یا آقا سـیدمجتبی یه مدت مغازه میوه‌فروشـی داشـت. رفیقش 
می‌گـه یـه بـار رفتـم پیشـش، داشـتم باهـاش حـرف مـی‌زدم که وسـط 
حرف‌هامـون گاهـی پیرمـرد یـا پیرزنـی می‌اومـد و می‌گفت: »آقا سـید! 
میـوۀ لکـه‌دار و خـراب اگـه داری بریـز داخـل کیسـه، بـده مـن ببـرم.« 
سیدمجتبی هم بلند می‌شد. از سرِ سبدها گل میوه‌ها رو جدا می‌کرد 
و به‌همـراه مقـداری پول داخل کیسـه می‌ذاشـت و بهش می‌داد. این 
اخلاقش بود. شاید در روز، صد کیلو میوه رو این‌طوری می‌داد دست 
مـردم.1 یعنـی کَرَمـش در حـد یکـی‌دو کیلـو نبـوده بچه‌هـا. خانومـش 
می‌گه: »خونه‌ای داشـتیم به وسـعت هزار مترِ مربع، با چندین واحد 
مسـکونی دیگـه؛ آقاسـیدمجتبی همـه رو فروخـت و پولـش رو خـرج 
جبهه کرد. کوچک‌ترین چشم‌داشـتی هم از کسـی نداشـت.« همیشه 
می‌گفت: »خانوم! از این کمک‌هایی که من می‌کنم، هیچ‌وقت سخنی 

به میان نیار.«2

خُب بچه‌ها! کسی می‌تونه بگه زندگی شهید هاشمی شبیه کدوم آیه‌ست؟
امین که حافظ قرآن بود، گفت: »آقا فکر کنم شبیه این آیه‌ست: >إنَِّ الَله اشْتََرَى 
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_ آفرین امین‌جان! اینم از برکات حافظ قرآن بودنه.
بچه‌ها آیه‌ای که دوست‌تون خوند، داره می‌گه یه عده مال و جانشون رو در 

راه خدا می‌دن و عوضش بهشت نصیبشون می‌شه.
_ آقا اجازه! از بخشیدن مال این شهید گفتین، از نحوۀ شهادتش هم می‌گین؟

_ بلـه حتمـا! منافقیـن سـرِ فعالیت‌هـای سـیدمجتبی تـوی انقالب و جنـگ، 
کینـه‌ش رو بـه دل داشـتن. چندیـن بـار هم برای تـرورش اقدام کـردن که بی‌نتیجه 

آقا مجتبی، خاطراتی از شـهید سـیدمجتبی هاشـمی، محمد عامری، ناشـر: تقدیر، چاپ دوم،  	.1
تابستان 1396، ص94 و 106.

همان، ص16. 	.2
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موند. صدام هم برای سرش جایزه گذاشته بود. تا اینکه آخر سر، سال 1364 توی 
مغازه‌ش با زبون روزه به رگبار بسـته شـد و به شـهادت رسـید1 و با بخشـیدن جان 
و مالـش در راه خـدا، بـه بهشـتی رسـید که خدا تـوی آیه وعـده‌ش رو داده. بچه‌ها! 
مـا هـم بایـد تالش کنیـم به‌انـدازۀ خودمـون رفتارمون رو شـبیه این شـهید کنیم. 

صلوات بفرستین.
آقــای رضایــی ســرش رو خــم کــرد ســمتِ عکــس شــهید هاشــمی و گفــت: 
»آســیدمجتبی! ثواب ایــن روایتگری رو اثــر روی رفتار هادی قرار بــده، من کارم رو 

کردم، باقی‌ش با خودت.«
]آقای رضایی[ خُب بچه‌ها بریم سمت مزار شهیدِ بعدی.

هادی رفته بود توی فکر! با خودش گفت: »چقدر فرق وجود داره بین من و 
شـهید هاشـمی. حتی خونه‌هاش رو بخشـید در راه خدا، اون‌وقت من نمی‌تونم 

از یه عطر بگذرم.«
توی همین افکار بود که دید رسیدن سر مزار شهید بعدی. تصمیم خودش 
رو گرفته بود. می‌خواست به‌اندازۀ خودش، شبیه شهید هاشمی باشه. شیشۀ 
عطـر رو از جیبـش درآورد و بـه تک‌تک بچه‌ها عطر زد. می‌گفت: »عوضش صلوات 

بفرستین برای شهدا.«
هـادی حـالا عطـرِ شـهدا رو بـه خـودش گرفته بـود و از عطرش به‌خاطر شـهدا 

گذشت.
آقای رضایی هم سرش رو برگردوند سمت مزار شهید هاشمی و گفت: »الحق 

که شماها زنده هستین، ممنونم.«

بنیاد هابیلیان )خانوادۀ شهدای ترور کشور(. 	.1
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حلقه‌هـای معرفتـی تشـکیل شـد و گـروه شـهید شـاهرخ ضرغـام دور مربی‌شـون 
حلقه زدن. آقامهدی بعداز سلام و احوال‌پرسی گفت:

_ خُب بچه‌ها! از انگیزه‌تون برای اومدن به اعتکاف بگین؟
_ آقا ما اومدیم هم کنار دوست‌هامون باشیم، هم معنویتمون زیاد بشه.

_ من بیشتر برای همین حلقه‌های معرفتی اومدم؛ چون خیلی سؤال دارم.

_ خُب اعتکاف ثواب داره آقا، ما هم برای ثوابش اومدیم دیگه ]لبخند بچه‌ها[.
_ آقا ما فقط اومدیم با دوست‌هامون بگیم و بخندیم ]صدای خندۀ بچه‌ها 

بلند شد[.
شهرام سرش پایین بود و به حرف بقیه گوش می‌داد. با خودش گفت: »اگه 
نوبت من بشـه، چی جواب بدم؟ اصلاً اگه بچه‌ها بدونن من تا حالا یه رکعت نماز 
نخوندم، برخوردشون چیه؟ اینا رو ولش کن! چطوری بگم علت اومدنم به اعتکاف 

چی بوده.«
شـهرام یکی از نوجوون‌های شـرّ محله‎شـون بود و سـر دعواها و رفتار بدش 
با مردم، همه رو عاصی کرده بود. برای همین دیشـب بعداز یه دعوای اساسـی با 
باباش، از خونه زد بیرون. خیلی دوست داشت چند روزی برنگرده خونه؛ اما چنین 
امکانی براش وجود نداشت. همین‌طور که بی‌هدف توی محله می‌چرخید، دید یه 
عده با پتو و متکا و سـاک دارن می‌رن داخل مسـجد. پرسـید: »چه خبره؟« گفتن: 
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»اعتکافـه.« نمی‌دونسـت اعتـکاف چیـه، امـا تـا بهـش گفتـن سـه روز توی مسـجد 
لـش شـکفت. رفـت خونـه و بـه مامانـش گفـت: 

ُ
ل از گ

ُ
می‌مونـن و روزه می‌گیـرن، گ

»دارم می‌رم اعتکاف!«
مامان که چشماش از تعجب گرد شده بود، گفت: »تو نماز نمی‌خونی، بعد 

می‌خوای بری اعتکاف؟ به‌حق چیزهای ندیده.«
شهرام ساکش رو برداشت و گفت: »حالا یه بار هم که من می‌خوام آدم باشم، 

شما نمی‌ذاری؟«
البتـه شـهرام بـرای آدم‌شـدن نمی‌رفت؛ می‌رفت کـه توی حال خودش باشـه؛ 
حتی مسجد محلۀ خودشون هم نرفت؛ به هر سختی بود رضایت مادرش رو گرفت 

و رفت اون‌ور شهر تا خیالش راحت باشه توی مسجد کسی آشنا از آب درنمیاد.
_ آقاپسر! برادر.

نوبـت شـهرام شـده بـود و آقامهدی داشـت صـداش می‌کرد. رشـتۀ افکارش 
پاره شد و گفت:
_ جانم آقا!

_ شما نمی‌خوای بگی اسمت چیه؟ هدفت از اومدن به اعتکاف چیه؟
_ اسـمم کـه شـهرامه. هدفـم همین‌هائیـه که بچه‌هـا گفتن ]و همـه زدن زیر 

خنده[.
ایـن بـار به‌خیر گذشـت و شـهرام قسـر دررفت. حالا باید چالـش نمازخوندن و 
روزه‌گرفتن رو پُشت‌سـر می‌ذاشـت؛ البته وضو رو با نگاه‌کردن به هم‌کلاسی‌هاش 
تـوی مدرسـه یـاد گرفتـه بـود. فقـط مونـده بـود نماز کـه اونـم توی صـف جماعت 
وایمیسـاد و باهاشـون دولا و راسـت می‌شـد، بدون اینکه بلد باشه ذکری رو بگه. 
اولـش هـم تصمیـم داشـت روزه نگیـره و یواشـکی یه‌چیـزی بخـوره؛ امـا اون‌قـدر 
مسـجد شـلوغ بود و کوچیک که مطمئن بود لو می‌ره. برای همین سـحری خورد 

و به‌اجبار روزه گرفت.
]عصر روز اول[ برنامه‌های معنوی اعتکاف مثل بارون دل‌چسب بهاری، نم‌نم 
به دل شهرام هم بارید. حس می‌کرد یه آرامش غریب هی میاد سراغش و می‌ره. 
حتـی گاهـی بـه خـودش می‌اومـد و می‌دیـد پـای برنامه‌ها ناخواسـته اشـکی روی 
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گونه‌هـاش اومـده و همـون اشـکِ بـی‌اراده، انگار داشـت غصه‌هـاش رو خُردخُرد 

می‌ریخت بیرون.

کارش شـده بـود یـه گوشـه نشسـتن و بـه حـال خـوش بچه‌هـا نگاه‌کـردن. با 

خودش می‌گفت: »اگه اینا زندگی می‌کنن، پس ما داریم چی‌کار می‌کنیم؟«

]شـامِ روز اول[ اولین هیئت اعتکاف شـروع شـد. شهرام که حال نداشت بیاد 

توی جمع، سر جاش نشسته بود و نگاه می‌کرد. مداح یه روضۀ جان‌سوز خوند؛ 

روضه‌ای که مثل یه تیرِ از کمان رهاشده‌، قلب شهرام رو هدف گرفت. نمی‌دونست 

چرا هق‌هق گریه‌ش بلند شـده؛ اما حال دلش خیلی خوب شـده بود؛ وسـط اون 

حال‌وهوای عجیب یهو یه جملۀ مداح مثل پُتکی به سرش خورد:

_ بچه‌هـا! فکـر نکنین اتفاقی اومدین اعتکاف ها. امام‌زمان؟عج؟ دعوت‌تون 

کـرده، گفتـه: »بیـا تـو مـال منی، اشـتباهات رو بیار اینجا من واسـطه می‌شـم خدا 

ببخشـه.« مگه می‌شـه کسی توی اعتکاف پای روضۀ امام‌حسین؟ع؟ چشم‌هاش 

بارونی بشه و نبخشنش. فقط بچه‌ها تو رو خدا دیگه سمت گناه نریم، تو رو خدا 

دیگه دل امام‌زمان؟عج؟ رو نشکنیم.

شـهرام تلنگـر خـورد. دلـش سـوخت کـه چرا ایـن همـه وقـت از روضه‌هایی که 

این‌جـوری آرومـش می‌کنه، دور بوده. همون‌جا تصمیم گرفت دور مسـیر غلط رو 

خط بکشه و راه درست رو بره. بعداز مراسم هم توی دفترچه‌ای که بهشون داده 

بودن، نوشت: »اعتکاف 1404، تولد دوبارۀ من.«

تصمیمـش جـدی بـود. می‌خواسـت برگـرده بـه آغـوش امام‌حسـین؟ع؟؛ امـا 

رُوش نمی‌شـد بـه کسـی بگـه مـن نمـاز بلد نیسـتم تـا بهش یـاد بده. یهـو راهی به 

ذهنش رسـید. وقت نماز صبح رفت صف اول پشت‌سـر حاج‌آقا ایسـتاد تا اذکار رو 

بشنوه و تکرار کنه و نمازش فقط ادا درآوردن نباشه.

]صبح روز دوم اعتکاف[ اولین باری بود که قلباً و بااشتیاق نیت روزه داشت. 

حلقۀ معرفتی تشکیل شد و آقامهدی بعداز بسم‌الله گفت:

_ چون حلقه‌مون به نام شـهید شـاهرخ ضرغامه، می‌خوام از ایشون چند تا 

خاطره براتون بگم:
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نـده‌لات تهران بـود و بِزن‌بهادر. کارش هم هر شـب کاباره‌رفتن بود 
ُ
شـاهرخ گ

و دعـوا و چاقوکشـی.1 وقتـی هـم دعـوا می‌کـرد، کسـی جلـودارش نبـود. مـادرش 
می‌گه سند خونه همیشه توی طاقچه بود و تقریباً ماهی یه بار می‌رفتم کلانتری، 
گرو می‌ذاشـتم تا شـاهرخ آزاد بشـه.2 شـاهرخ مسـیر خوبی نداشـت بچه‌ها. برای 
همیـن مـادرش می‌گه: »دیگه خسـته شـده بـودم و گاهی می‌خواسـتم نفرینش 
کنـم، اما دلم براش می‌سـوخت و به‌جـای نفرین، دعاش می‌کردم.«3 دعای مادر 
هـم جالـب بـود، می‌گفت: »خدایا! پسـرم رو سـرباز امام‌زمان ؟عج؟ قـرار بده.«4 یه 
عده بهش می‌خندیدن؛ آخه شـاهرخ لات و اهل دعوا و شـراب‌خور رو چه به یاری 

امام‌زمان؟عج؟! اما اونا نمی‌دونستن:
آبـروی اهـلِ دل از خـاکِ پـایِ مـادر اسـت / هرچـه دارنـد ایـن جماعـت از دعـای 
مـادر اسـت.5 خـوش بـه حال هرکسـی دعای مـادر پُشت‌سرشـه بچه‌ها. شـاهرخ، 
بـه برکـت دعـای مـادر عـوض شـد و توبـه کـرد. شـد عاشـق امام‌خمینی و با شـروع 
جنگ رفت جبهه؛ البته شاهرخ قبل‌از تحول هم ویژگی‌هایی داشت که قطعاً توی 
هدایتش اثر داشـته. مثلاً شـاهرخ روی ناموس مردم حسـاس بود و می‌گن یه بار 
که دوست‌هاش توی محله چشم‌چرونی می‌کردن، باهاشون برخورد کرد6 یا اگه 
بـه مظلومـی ظلم می‌شـد، بی‌تفـاوت نبود و ازش دفاع می‌کرد7 یـا توی خونه دیر 
می‌اومد سر سفره؛ بعدها به داداشش گفت: »منتظر می‌شم اول شما و مامان 
لِ ویژگی‌هاشـم در 

ُ
بخوریـد، وقتی سـیر شُـدید اگه چیـزی موند من می‌خورم.«8 گ

کنـار تمـوم بدی‌هـا، احتـرام به مادرش بود.9 اینا سـبب هدایتش شـد و توبه کرد. 

شاهرخ )حر انقلاب اسلامی(؛ انتشارات شهید ابراهیم هادی، ص10. 	.1
شاهرخ )حر انقلاب اسلامی(؛ انتشارات شهید ابراهیم هادی ، ص19 و 20. 	.2

همان، ص19. 	.3
همان، ص10. 	.4

شاعر: مرحوم سیدرضا مؤید خراسانی. 	.5
شاهرخ )حر انقلاب اسلامی(؛ انتشارات شهید ابراهیم هادی، ص17. 	.6

همان، ص20. 	.7
همان، ص18. 	.8
همان، ص17. 	.9
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َسَنَاتِ يذُْهِبْْنَ  بعداز توبه هم اون‌قدر کار خوب انجام داد که به فرمودۀ قرآن >إنَِّ الْحْ
يِّئَاتِ<1 کارهای خوبش، بدی‌ها رو از بین برد و لایق شهادت شد. السَّ

گفتـن از زندگـی شـاهرخِ توبه‌کـرده، بـرای شـهرامی که قصـد داشـت دیگه راه 
اشـتباه نـره، یـه نشـونه بـود ازطـرف خـدا؛ حتـی تـا اون لحظـه بـاورش نشـده بـود 
اعتکاف‌اومدنش دعوتی ازطرف خداست؛ اما حالا یقین داشت که هم اومدنش به 
اعتکاف اتفاقی نبوده، هم قرارگرفتنش توی حلقۀ شهید ضرغام حکمت داشته. 
بـرای همیـن عزمش واسـه موندن توی مسـیر حق بیشـتر جزم شـد. بعـداز حلقه، 
تموم ماجرا رو برای آقامهدی تعریف کرد و ایشونم قول داد هرچی از دین لازمه رو 
بهش یاد بده. فقط مونده بود مثل شاهرخ ]که با دعای مادر عاقبت به‌خیر شد[، 
دسـت‌به‌دامن دعـایِ مادرش بشـه. زنـگ زد به خونه و گفت: »مامـان! حلالم کن، 
اگه بهت بدی کردم. روم نمی‌شه به بابا زنگ بزنم، ازطرف من بهش بگو حلالم کنه 
تا از اعتکاف دست‌پُر برگردم. می‌خوام امام حسینی بشم مامان. دعام می‌کنی؟«
مـادر کـه از شـوقِ هدایـت پسـرش گریـه‌ش گرفتـه بـود، گفـت: »من همیشـه 

دعات کردم مامان! الهی سرباز امام‌زمان؟عج؟ بشی.«
مـادر خیلـی اتفاقـی دعایـی رو بـه زبـون آورد که مادر شـاهرخ در حق پسـرش 
می‌کـرد و شـهرام کـه ایـن رو هـم نشـونه می‌دونسـت، فقـط لبخنـدی زد و گفـت: 

»ممنونم مادر! ممنونم خدا!«

بخشـی از آیـۀ 114 سـورۀ هـود، تفسـیر نمونـه: آیـۀ فـوق هماننـد قسـمتی دیگـر از آیـات قـرآن  	.1
تأثیـر اعمـال نیـک را در ازمیان‌بـردن آثـار سـوء اعمـال بد بیـان می‌کند. در سـورۀ نسـاء، آیۀ 31 
رْ عَنْكُمْ سَـيِّئَاتكُِمْ<؛ »اگـر از گناهان بزرگ دوری  بَائـِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكَُفِّ

َ
ْتَنبُِـوا ك می‌خوانیـم: >إنِْ تَجَ

ِينَ آمَنُوا 
َّ

کنید، گناهان کوچک شـما را می‌پوشـانیم«؛ در آیۀ 7 سـورۀ عنکبوت می‌خوانیم: >وَالَّذ
رَنَّ عَنْهُمْ سَـيِّئَاتهِِمْ<؛ »کسـانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند،  كَُفِّ

َ
الِِحَاتِ لَن وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

گناهان آنان را می‌پوشانیم.« 





1 3

به عمل کار برآید

شهید حسین سلامی
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مسئولیت تابلوی فرهنگی‌سیاسی مدرسه رو به من سپرده بودن. خیلی دوست 
داشـتم جـوری مطلـب بنویسـم کـه همـۀ بچه‌هـا بااشـتیاق دنبـال کنـن و حتی یه 
نفر هم سـاده از کنار تابلو رد نشـه. برای همین سـاعت‌ها برای جمع‌آوری مطالب 
وقت گذاشـتم. همۀ کارها انجام شـد و داشتم مطالب آماده‌شده رو دسته‌بندی 

می‌کردم که بابام رسید و گفت: »اینا چیه پسرم؟«
قضیۀ مسـئولیت جدیدم رو براشـون تعریف کردم؛ ایشـونم گفتن: »مبارکه! 
رِ اللهِ 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
امـا اگـه می‌خـوای موفـق بشـی، ایـن توصیـۀ خـدا رو فرامـوش نکـن: >أ

وبُ...<.«
ُ
قُل

ْ
تَطْمَئِِنُّ ال

از اونجایـی کـه می‌دونسـتم بابای نقطه‌زن، بهمون نـکات کلیدی رو می‌گه، از 
کنـار توصیـه‌ش سـاده رد نشـدم و تصمیم گرفتم زمان انجام کارهـای تابلو، مدام 

این آیه رو تکرار کنم.
تابلـوی  می‌شـد،  پیش‌بینـی  کـه  همون‌جـوری  تابلـو[  راه‌انـدازی  اول  ]روز 

تازه‌نصب‌شده کنجکاوی بچه‌ها رو برانگیخت و همه دورش جمع شدن.
منـم یـه گوشـه ایسـتادم و نـگاه کردم تـا واکنش‌هـا رو ببینم. راسـتش هر کی 
از مطالـب تعریـف می‌کـرد، قنـد تـو دلـم آب می‌شـد و هر کـی بی‌تفاوت رد می‌شـد، 
ـرِ اللهِ< رو 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
دلـم می‌گرفـت. اون لحظـه یـاد حـرف بابـا می‌افتـادم و مـدام آیـۀ >أ

تکرار می‌کردم؛ اما دلم آروم نمی‌شـد. مخصوصاً وقتی یه عده با خوندن مطالبی 
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کـه بـا تفکراتشـون هم‌سـو نبـود، بدوبیراهـی می‌گفتـن و می‌رفتـن، خیلـی بـه هـم 
می‌ریختـم. از اونجایـی هـم که برام مهم بود کسـی از تابلو بدش نیاد، سـعی کردم 
مطالـب روزهـای بعـد جوری باشـه که به مـذاق همه خوش بیاد؛ اما این شـروع یه 
بـازی خسـته‌کننده بـود. ایـن‌وری می‌نوشـتم، یـه عده ناراحـت می‌شـدن؛ اون‌وری 
می‌نوشـتم یـه عـدۀ دیگه. وقتی هم سـعی می‌کـردم بی‌طرف بنویسـم، باز صدای 
خیلی‌ها در می‌اومد که چه تابلوی بی‌خودی. هرچی بیشـتر سـعی کردم باب میل 
بچه‌ها بنویسـم، مشـتری‌های تابلوم کمتر شـد. تا اینکه یه روز وقتی دیدم یکی از 
بچه‌هـا جلـوی همه، دسـت انداخت و مطالبی که کلی براش زحمت کشـیده بودم 
رو پاره کرد، عصبانی شدم و با همدیگه گلاویز شدیم. اون روز ناظم توی دفتر سرم 
داد کشـید و گفت: »رفیقت اشـتباه کرده مطالب رو پاره کرده و تنبیه می‌شـه، اما 
تو که تابلوی فرهنگی دسـتته، چرا از مطالبی که می‌نویسـی، چیزی یاد نگرفتی؟« 
دیگـه رمقـی برای نوشـتن نداشـتم. خسـته و کوفته و ناراحت رفتـم خونه. وارد که 
شدم، دیدم بابام وضو گرفته و می‌خواد قرآن بخونه. مثل همیشه هم نگفته، با 

یه نگاه حالم رو فهمید.
_ چی شده آقامجید! چرا دمقی؟

به‌حدی ناراحت بودم که نفهمیدم نباید اون‌جوری با بابام حرف بزنم. با لحن 
تندی گفتم:

_ بابا انگار این دفعه توصیه‌ت اشتباه بود ها. آیه‌ای که گفتی به کارم نیومد؛ 
طوفان‌زده شدم، جای آرامش‌گرفتن.

بابام لبخندی زد و گفت: »بیا بشین ببینم چی شده بابا.«
تمـوم اتفاق‌هـا رو از روز اول بـراش تعریـف کـردم. گفتم که تـوی حال بد، توی 
عصبانیـت و کَل‌کَل و تـوی لحظه‌لحظـۀ کارهای تابلو، آیه‌ای که گفته بود رو زمزمه 
کـردم؛ امـا نه‌تنهـا موفـق نشـدم، بلکـه اوضـاع هـر روز بدتـر از دیـروز شـد. ایشـونم 

بادقت فقط گوش داد و وقتی حرف‌هام تموم شد، گفت:
_ گیـر کار همین‌جاسـت کـه فقـط ایـن آیـه رو خونـدی بابـا. ایـن آیـه خوندنـی 

نیست، عمل کردنیه.
_ یعنی چی؟
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بابا قرآن رو بوسید و گذاشت جلوش، مکثی کرد و گفت:

یادته بار اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد و چند جا رو زد، فرماندهان 
مـا هـی رجز خوندن برای اسـرائیل؛ اما خبری از انتقام نشـد؟ اون روزها 
خیلی‌ها شروع کردن به افرادی مثل شهیدسلامی تیکه‌انداختن. حتی 
بعضـی مذهبی‌هـا هـم تکـه‌کلام ایشـون کـه یـه جـا گفتـه بـود: »انتقام 
می‌گیریـم، انتقـام سـخت« رو مسـخره می‌کـردن. بعضی‌هـام طعنـه 
مـی‌زدن کـه چـی شـد انتقامتون؟ همه‌ش شـعار می‌دین؛ یـه عده هم 
توهین کردن به فرماندهان ما که ترسو هستین و خُب این حرف‌ها برای 
کسی که عمرش رو واسه دفاع از این کشور و مردم گذاشته سخته بابا؛ 
سخته شجاع باشی و بهت بگن ترسو؛ اما شهید سلامی در مقابل تموم 
برو نیاورد و یه جا هم گلایه 

َ
ایـن طعنه‌هـا و تحقیرهـا و تهمت‌ها خم به ا

نکـرد. از کارش و راهـی کـه می‌رفت هم یه ذره دل‌سـرد نشـد؛ می‌دونی 
چـرا؟ چـون تـوی زندگـی بـه ایـن آیه عمل کـرده بود بابـا. این آیـه می‌گه 
توی مشـکلات، توی طوفان‌ها و توی تموم اتفاق‌های زندگی، فقط در 
خونۀ منِ خدا آرامش پیدا می‌شه. شهید سلامی هم اینو خیلی خوب 
فهمیده بود. دخترش می‌گه: »توی خونۀ ما، ساعت زنگ‌دار، صدایِ بابا 
بود. عادت همیشگی‌ش این بود که سحرها بیدار می‌شد، نماز شبش 
رو می‌خوند؛ اذان که می‌دادن، نماز صبحش رو اول‌وقت اقامه می‌کرد 
و بعـد مشـغولِ تالوت یه جـزء قرآن و زیارت عاشـورا می‌شـد.« می‌گه: 
»مـا هـر روز صبـح، با صـدای دل‌نشـین قرآن‌خواندن بابا از خـواب بیدار 
می‌شـدیم.«1 کسـی که به‌شـدت سـرش شـلوغه و خانواده‌ش می‌گن 
تـوی دوران فرماندهـی‌، هفـده سـاعت در روز کار می‌کـرد، حتی روزهای 
جمعـه هـم خونه نبود و بی‌وقفه مشـغول خدمت بـود.2 با تموم اینا، 
رِ اللهِ< یعنی 

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
مقیـده روزی یـه جـزء قرآن بخونه بابا؛ عمل به آیـۀ >أ

ایـن. خـدا هـم توی همین آیـه وعده داده، هرکسـی مشـغول بندگی و 

برنامۀ بدون تعارف با خانوادۀ شهید سلامی، به‌نقل از دختر شهید. 	.1
همان. 	.2
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ذکرم بشه، بهش آرامش و اطمینانِ قلب می‌دم. به شهید سلامی هم 
آرامشـی داد کـه تـوی ایـن طوفان‌هـا و طعنه‌هـا بـه هم نریخـت و در راه 
انجـام تکلیفـی کـه به دوشـش بـود هم ذره‌ای سُسـت نشـد و نهایتاً به 

سعادت ابدی که شهادت بود، دست پیدا کرد.

بابا کمی روی صندلی‌ش جابه‌جا شد و ادامه داد:

بذار یه خاطرۀ جالب از شهید سلامی برات بگم که به کار تو هم یه‌جورایی 
ربـط داره. بنده‌خدایـی می‌گفـت کـه وقتی سـردار سالمی فرماندۀ کل 
سـپاه پاسـداران شـد، در حاشـیۀ یه جلسـه ازشـون توصیه‌ای برای کار 
روزنامه‌نـگاری خواسـتم. بـا خودم گفتم: »لابد الان توصيۀ سياسـی یا 
امنیتـی می‌کنـه.« اما ایشـون گفت: »یه توصیـه بهتون می‌کنم که اگه 
عمـل کنیـن، هـم روزنامه‌تـون دیده می‌شـه و هم محتـوای اون به دل 
مخاطب می‌شینه؛ وقتی می‌خواید چیزی بنویسید، اول وضو بگیرین. 

به خبرنگارها هم بگو با وضو قلم بزنن، حتماً اثراتش رو می‌بینین.«1

ایـن توصیـۀ شـهید سالمی یه‌جورایی ترغیـب اون بنده‌خدا و رفیقـاش، برای 
وبُ< به شـمار میاد؛ چون کسـی که واقعاً اهل 

ُ
قُل

ْ
رِ اللهِ تَطْمَئِِنُّ ال

ْ
 بذِِك

َ
لَا

َ
عمل به آیۀ >أ

عمـل بـه این آیه شـد، دیگه توی تمـوم فعالیت‌هاش جوری رفتـار می‌کنه که خدا 
دوست داره، نه طوری که مردم خوششون میاد.

یادت باشه بابا! اگه برای خدا کار کنی، هم آرامش پیدا می‌کنی، هم هیچ‌وقت 
و هیچ‌جا با طعنۀ هیچ‌کسی سُست نمی‌شی.

به روايت عبدالله گنجی، نقل‌شده در صفحۀ اجتماعی‌شان. 	.1
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اسطورۀ صبر

شهید سیدابراهیم رئیسی
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_ خُـب بچه‌هـا! روی هرکـدوم از برگه‌هایـی کـه بین‌تـون توزیـع می‌کنـم، دربـارۀ یـه 
شـخصیت معـروف، دو تـا ادعـای جنجالـی نوشـته شـده. شـما باید بریـن تحقیق 

کنین، ببینین کدومش واقعی بوده، کدومش دروغ.
با خودم گفتم خدا کنه یه فوتبالیست به من بیفته؛ آخه عاشق فوتبال بودم 
و خیلی از بازیکن‌های مشهور رو می‌شناختم؛ اما از بدِ حادثه روی برگه‌ای که بهم 

رسید، نوشته بود: »سیدابراهیم رئیسی.«
اسـم آقای رئیسـی به گوشم خورده بود؛ اما چون اهل سیاست نبودم، هیچ 
شناختی ازش نداشتم. فقط گاهی توی جمع‌های فامیلی دیده بودم که یه عده 

بهش بدوبیراه می‌گن؛ برای همین حسابی خورد توی ذوقم.
_ آقا! می‌شه برگۀ منو عوض کنین؟

_ نه عزیزم! به‌طور اتفاقی هرکسی بهتون افتاده، در موردش تحقیق کنین.
بی‌حوصله ادعاهایی که باید در موردش تحقیق می‌کردم رو خوندم:

1. تنها رئیس‌جمهوری که فقط شش کلاس سواد داشت.
2. از امام‌رضا؟ع؟ برای رأی‌آوردن در انتخابات سوءاستفاده کرد.

تـا اینـا رو خونـدم، خونـم به جوش اومد. برگه رو آوردم بالا و با تمسـخر گفتم: 
»آقا این سیدابراهیم رئیسی خلاف‌هاش سنگینه، شخصیتِ بهتر نبود بدین به ما 

]و بچه‌ها زدن زیر خنده[.«
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معلم سرش رو برگردوند و گفت: »عجله نکن! گفتم که. اینا حرفائیه که توی 
جامعه دربارۀ این اشخاص منتشر کردن؛ شما باید بررسی کنین، ببینین کدومش 

راست بوده و کدومش دروغ.«
با اینکه حسش نبود؛ اما ته دلم دوست داشتم بدونم این حرفا واقعاً درست 

بوده یا نه. پس عزمم جزم شد تا حسابی پیرامونش تحقیق کنم.
گام اول هـم پیداکـردن اصـل ادعاهـا بـود. بـرای همیـن نشسـتم یکی‌یکـی 

جست‌وجو کردم، ببینم جریان چی بوده.
]رئیس‌جمهور شش‌کلاسـه[ ادعای اول مربوط به مناظرات انتخاباتی 1400 
بـود. یکـی از کاندیداهـا مدعی شـد که آقای رئیسـی ازنظر کلاسـیک، شـش کلاس 
بیشـتر سـواد نداره و با این سـواد نمی‌شه کشور رو اداره کرد. تحقیق کردم ببینم 
این ادعا درسته یا نه؟ جالبه که با کوچیک‌ترین جست‌وجو، هم مدرک دانشگاهی 
آقـای رئیسـی رو پیـدا کـردم و هـم فهمیـدم وسـط همـون مناظـره، مـدرک دکترای 
ایشـون تـوی فضـای مجازی دست‌به‌دسـت شـده و مـردم دیدن. تـوی تحقیقاتم 
اینم فهمیدم که ایشون علاوه‌بر دکترای فقه و حقوق خصوصی، اجتهاد داشتن 
و استاد درس‌خارج و تفسیر قرآن هم بودن.1 پس ادعای اول مبنی‌بر شش‌کلاسه 

بودن ایشون دروغ از آب دراومد.
]سوءاستفاده از امام‌رضا[ توی مناظرۀ انتخاباتی سال1396 یکی از کاندیداها 
خطاب به آقای رئیسـی ]که اون زمان تولیت حرم امام‌رضا؟ع؟ رو به‌عهده داشـتن[ 
گفت: »خواهش می‌کنم امام‌رضا؟ع؟ رو جناحی نکنین و بذارین امام‌رضا؟ع؟ برای 
مـردم بمونـه. اگـه می‌خوایـن پارچـۀ سـبز و نبات پخش کنیـن، بذارین بـرای بعداز 
انتخابات.« خُب این اتهام خیلی سـنگین بود. اگه ثابت می‌شـد آقای رئیسـی برای 
رأی‌آوردن چنیـن سوءاسـتفاده‌ای از جایگاهـش کـرده، واقعـا حـق مـی‌دادم بـه 
کسـایی کـه بهش بدوبیـراه می‌گفتن. برای همین تحقیقـم رو در این زمینه قوی‌تر 
انجـام دادم؛ امـا بـاز دیـدم این ادعا هـم دروغ ناجوانمردانه‌ای بیـش نبوده؛ چون 
آقای رئیسی از همون زمانی که تصمیم می‌گیرن کاندیدا بشن )یعنی قبل‌از شروع 
نام‌نویسیِ رسمی کاندیداتوری( دیگه توی مجموعۀ آستان قدس رضوی حضور 

صحبت‌های آقای اسماعیلی »وزیر ارشاد دولت رئیسی« در برنامۀ تلویزیونی. 	.1
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پیدا نکردن و حتی جلسـات رسـمی رو نرفتن تا هیچ‌کس تصور نکنه ایشـون از نام 
امام‌رضا؟ع؟ برای انتخابات سوءاستفاده کرده.1

خیلـی دوسـت داشـتم آقـای رئیسـی حداقل با ایـن تهمت بزرگ برخـورد کرده 
باشـه، ولـی هرچـی گشـتم، دیـدم نه‌تنهـا ایـن اتهـام، بلکـه ایشـون با هیچ‌کـدوم از 
تهمت‌زننـدگان مقابلـه نکـردن. فقـط یه کلیپ دیدم از وزیر ارشـاد دولت ایشـون، 
که می‌گفت بعداز یه مناظره، آقای رئیسی رفت سمت کسی که بهش نسبتِ ناروا 
زده بـود و گفـت: »مـن بـرای شـما بابت این گناهـی که مرتکب شـدی، از خدا طلب 

مغفرت می‌کنم.«2
چســبوندنِ این نســبت‌های ناروا به آقای رئیســی زمانی برام دردناک‌تر شد 
که فهمیدم ایشــون نه‌تنها از امام‌رضا؟ع؟ سوءاســتفادۀ تبلیغاتــی نکرده، بلکه 
طی ســه ســال تولیتِ آســتانِ قدس رضوی، یه ریال هم حقــوق نگرفته. می‌گن 
حتــی پــول صبحونه و ناهار و شــام‌هایی که خورده بود رو کامل حســاب کرده و 

به حرم برگردونده.3
هرچـی بیشـتر دربـارۀ آقـای رئیسـی می‌خونـدم، حـرصِ بیشـتری می‌خـوردم از 
ایـن همـه صبـر و تحمـل؛ چون می‌دیدم ایشـون در مورد یه عـده از تهمت‌زننده‌ها 
خیلـی چیزهـا می‌دونسـته، امـا نمی‌گفتـه. خـودش گفتـه بـود: »مـن به‌واسـطۀ 
مسئولیت‌هایی که داشتم، اطلاعاتم نسبت به اشخاص بیشتره و قلبم صندوقچۀ 
اسراره؛ پس اگه لب به سخن باز کنم، هیچ‌کس حریفم نیست؛ اما کسی که می‌خواد 
رئیس‌جمهور بشه، اولین شرطش داشتنِ ظرفیته. من هرگز منافعِ مردم و امنیت 

ملی رو فدای منافع شخصی نمی‌کنم.«4
یکـی دیگـه از نتایج تحقیقاتم این بود که فهمیدم انگار آقای رئیسـی این صبر 
و تحمل و رعایت اخلاق رو توی تموم دورانِ مسـئولیتش داشـته. سـال78 وقتی 
حادثـۀ کـوی دانشـگاه رقـم خـورد و دانشـگاه‌ها ریخـت بـه هـم، آقـای رئیسـی برای 

توضیحات خود شهید در برنامۀ تلویزیونی. 	.1
صحبت‌های آقای اسماعیلی »وزیر ارشاد دولت رئیسی« در برنامۀ تلویزیونی. 	.2

سخنرانی حجت‌الاسلام عالی. 	.3
سخنرانی انتخاباتی آقای رئیسی در جمع مردم اصفهان. 	.4
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سـخنرانی دعوت شـد به دانشـگاه شـریف. هرچی می‌گن با محافظ برین، ایشون 
قبول نمی‌کنه. خلاصه می‌ره و حدود دو ساعت، به سؤال‌های دانشجوها پاسخ 
می‌ده و جو رو آروم می‌کنه. بعداز جلسه وقتی دانشجوها از سالن خارج می‌شن و 
می‌پرسن که ماشین آقای رئیسی کدومه، بهشون پیکانی که باهاش اومده بود رو 
نشون می‌دن. اون زمان برخی از مسئولین با ماشین‌های مدل بالایی مثل تویوتا 
کرسـیدا جابه‌جا می‌شـدن و این ساده‌زیستی آقای رئیسی به‌قدری دانشجوها رو 
به وجد میاره که با کنایه خطاب به مسـئولین اشـرافی شـعار می‌دن: »بیت‌المال 
حیا کن، مسئولین رو رها کن.« بعد هم با تعریف و تمجید و روبوسی آقای رئیسی 
رو بدرقـه کـردن. فـردای اون روز یکـی از روزنامه‌هـا ناجوانمردانـه جـوری تیتر زد که 
انگار دانشجوها این شعار رو علیه آقای رئیسی دادن. بنده‌خدایی می‌گه زنگ زدم 
به سردبیرش و گفتم: »یه جُو انصاف داشته باشین! من اونجا بودم و دانشجوها 
ایـن شـعار رو خطـاب بـه مسـئولین اشـرافی و در حمایـت از آقـای رئیسـی دادن.« 
ایشونم گفت: »یکی از همکارها‌مون شیطنت کرده، عذرخواهی می‌کنم.« می‌گه 

رفتم پیش آقای رئیسی و قضیه رو براش تعریف کردم. ایشونم با آرامش گفت:
»در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / سرزنش‌ها گر کند خارِ مغیلان 
غم مخور. ما عددی نیسـتیم، دیگران رفتن سـینه سـپر کردن و شـهید شدن. من 

یه بچه‌سرباز بیشتر نیستم. بذار این رو هم بگن، به کجا بَر می‌خوره؟«1
برایـم باورپذیـر نبـود ایـن حجم از بزرگی و تحمل. مگه می‌شـه یـه نفر این‌قدر 
صبور باشـه آخه؟ بابا! تو مگه کاسـۀ صبرت چقدر وسـیع بوده که به‌دروغ آبروت 

رو توی کشور بُردن و هیچی نگفتی؟
جوابـی بـرای این سـؤالم نداشـتم. فقط قلم رو برداشـتم و جلوی اسمشـون 
نوشـتم: »اسـطورۀ صبر.« بعد به دلم افتاد جسـت‌وجو کنم ببینم خدا توی قرآن 
 باِللهِ<؛ یعنی صبر 

َّ
دربـارۀ صبـر چـی گفتـه. آیۀ جالبی پیدا کردم: >وَاصْبِِرْ وَمَا صَرْبكَُ إلَِّا

كن و صبر تو جز به ]توفيق[ خدا نيست.
تازه فهمیدم شهید رئیسی به توصیۀ قرآن، همۀ ایام رو صبر کرده تا به چشم 
خـدا بیـاد. اون‌قـدر بـرای خـدا زندگـی کـرد کـه همـۀ زندگـی‌ش شـد خـدا. دختـرش 

خاطرات شهید ابراهیم رئیسی »اندیشکدۀ سعدا«، ص44 و 46 و 48. 	.1
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می‌گفت: »بابای من همیشـه دنبال کسـب رضایت خدا بود؛ اینم که می‌گن خادم 
ملت، در واقع ایشون خادم الله بود و توی خدمت به مردم هم فقط دنبال کسبِ 

رضای خدا بود.«1
وقتـی هـم خـوبِ خـوب بـا بندگـیِ خـدا خواسـتنی شـد، خدا بـه بهتریـنِ وجه 
خریـدش. خـادم امـام هشـتم، به‌عنـوان هشـتمین رئیس‌جمهـور ایـران، در شـب 
میلاد هشتمین امام به شهادت رسید و در جوار هشتمین اختر آسمان امامت و 
ولایت دفن شد تا همین نوعِ رفتن، بهترین پاسخی باشه واسه تموم تهمت‌ها و 

مزد شیرینی باشه برای همۀ اون صبر و تحمل‌ها.

سـخنرانی دختر شـهید رئیسی در بزرگداشت شهدای پرواز اردیبهشت )ویژۀ بانوان( در مشهد  	.1
مقدس.
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مسابقات فوتبال جام رمضان بود و با چند نفر از بچه‌های کلاس، یه تیم تشکیل 
دادیـم و شـرکت کردیـم. از اونجایـی هـم کـه مربـی نداشـتیم، مـن خیلـی بال‌بـال 
مـی‌زدم کـه بچه‌هـا کار رو جـدی بگیـرن و بتونیـم قهرمان بشـیم، امـا انگارنه‌انگار. 
همـۀ حرص‌خوردن‌هـام یـه طـرف، کارهای صادق هم یه طرف. وسـط یه مسـابقۀ 
حسـاس تعویـض شـد و جـاش رو داد بـه رضـا. هرچـی هـم داد زدم کـه: »بابا! این 
بـازی بلـد نیسـت، گل می‌خوریم، خودت بمـون توی زمین.« گوش نـداد که نداد. 

می‌گفت: »رضا هم جزو تیم‌مونه و باید بازی کنه.«
خلاصه به هر بدبختی بود بازی‌ها رو بردیم و رفتیم فینال.

]قبل‌از شـروع بازی فینال‌[ بچه‌ها داشـتن آماده می‌شـدن برن توی زمین که 
رو کردم به همه و گفتم:

_ از اول مسـابقات تـا حـالا هرچـی گفتـم گـوش ندادیـن و خـودم بـا بدبختـی 
یه‌جوری بازی‌ها رو درآوردم. سر جدتون این بازی رو جدی بگیرین تا قهرمان بشیم.

تا اینو گفتم یکی از بچه‌ها پوزخندی زد و گفت: »هه! تو بازی‌ها رو درآوردی؟ 
لابد ما هم نخودی بودیم اون وسط!«

عصبانـی شـدم و گفتـم: »نـه پـس! تـو درآوردی کـه یـه پـاس سـاده هـم بلنـد 
نیستی بدی!«

امیـر کـه گاهـی زبونـش می‌گرفـت، پشـت رفیقـش دراومـد و گفـت: »دُ... دُ... 
دُرست صحبت کن.«
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منم به حالت تمسخر گفتم: »تو دیگه ساکت، دُ... دُ... دُ.«

یهـو صـادق بـا ناراحتی بلند شـد و گفت: »بـس کن مهرداد! کسـی با رفیقاش 

این‌جوری حرف نمی‌زنه.«

_ جمش کنین بابا! رفیق. رفیق. خسته‌م کردین.

]آغـازِ بـازی[ مسـابقه شـروع شـد و سـعی کـردم تمـوم توانـم رو بـذارم؛ امـا 

رفیق‌هـام حتـی به‌انـدازۀ بازی‌هـای قبـل هـم انـرژی نذاشـتن. منـم لحظه‌به‌لحظه 

بیشتر حرص می‌خوردم و کنترل زبونم از دستم در رفته بود.

هرچی هم داد می‌زدم که پاس بدین، بهم پاس نمی‌دادن.

گل اول رو که خوردیم، سرشون داد زدم و گفتم:

_ معلومه چه مرگتونه؟ چرا این‌جوری بازی می‌کنین؟

بعد با دست زدم به سینۀ حسین و گفتم: »تو برای چی پاس نمی‌دی؟«

اما حسین فقط سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت.

خلاصـه اون بـازی رو بـا سـه تـا گل باختیـم. تنهـا جایـزه‌ای هـم کـه بـه تیم‌مون 

رسید، جایزۀ بازیکن اخلاق بود که صادق رو انتخاب کردن و یه کتونی بهش دادن.

]فـردای روز مسـابقات[ وقتـی یاد باختمون می‌افتادم، ناراحت می‌شـدم؛ اما 

دیگه خبری از حرص‌وجوش‌های دیروز نبود. اون روز شـیفت عصر بودیم و بعداز 

خوردن ناهار راهی مدرسه شدم. توی مسیر حسین رو دیدم، ولی هرچی صداش 

کـردم، جوابـم رو نداد؛ فقط سـرش رو انداخـت پایین و رفت. توی کلاس هم تموم 

اون بچه‌هایی که هم‌تیمی بودیم، بهم بی‌محلی کردن. صادق هم که انگار به‌خاطر 

بیماری، غایب بود. خیلی شاکی شدم؛ اما هیچی نگفتم تا کلاس تموم بشه.

]زنگ تفریح[ با توپِ پُر رفتم سراغ بچه‌ها و گفتم:

_ شما امروز چتونه؟ چرا همه‌تون طاقچه‌بالا می‌ذارین برای من؟

حسـین گفـت: »بچه‌هـا رو نمی‌دونـم! امـا رفاقـت مـن و تـو قبـل‌از بـازی دیروز 

تموم شد.«

امیر هم گفت: »م... م... منم همین‌طور.«

بقیه هم از رفتارشون معلوم بود دیگه تمایلی به رفاقت با من ندارن.
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رضـا هـم دسـت گذاشـت روی شـونه‌م و گفـت: »بهتـره بـا یـه خداحافظـی 
خوش‌حال‌مون کنی آقامهرداد! ]و همگی خندیدن[.

خیلـی بـه هـم ریختم؛ به‌قدری که رفتم یه گوشـه تا کسـی اشـکام رو نبینه. ما 
سـال‌ها رفیـق بودیـم و فکر اینکه دیگه نمی‌تونم توی جمعشـون باشـم، داشـت 

دیوونه‌م می‌کرد.
تنها راهی که به ذهنم رسید، پادرمیونی صادق بود. آخه بچه‌ها خیلی دوستش 
داشـتن. نه‌تنهـا رفقـای صمیمـی‌ش، حتـی به‌جرئـت می‌تونـم بگـم همـۀ بچه‌های 
مدرسه، معلم‌ها و اهل محل، صادق رو به‌خاطر اخلاقش دوست داشتن. منم سرِ 
حسادت به همین توجهات زیادِ بقیه به صادق بود که گاهی باهاش درمی‌افتادم.

خلاصه بعداز مدرسه مستقیم رفتم درِ خونه‌شون.
مادرش از چشـمای سـرخ و حالِ پریشـونم فهمید حتماً اتفاقی افتاده؛ برای 

همین گفت:
_ صـادق یه‌کـم ناخوش‌احوالـه پسـرم؛ اما بـذار بهش بگم، شـاید بتونی چند 

دقیقه توی اتاقش باهاش صحبت کنی.
چنـد دقیقـه دمِ در منتظـر مونـدم تـا اینکـه حاج‌خانوم برگشـت و منـو تا اتاق 

صادق همراهی کرد.
_ سلام صادق!

_ سلام رفیق! ببخش من یه‌کم ضعف دارم، نمی‌تونستم بیام دم در. چیزی 
شده دمِ غروبی اومدی اینجا؟

قضیـۀ بی‌محلـی بچه‌هـا رو براش تعریف کردم. صادق هـم بادقت گوش داد. 
بعـد هـم انـگار از ایـن اتفـاق خیلـی ناراحت شـده باشـه، سـرش رو آورد بـالا و گفت: 
»تقصیر خودته مهرداد! یه جام ارزشش رو نداشت اون‌جوری با رفیق‌هات برخورد 
کنـی. از بـازی اول هـی تیکـه انداختی، تندی کردی، گاهی حـرف بد زدی به بچه‌ها تا 
دیـروز و اون رفتـارت قبل‌از فینال. بدی‌کـردن، بدی‌دیدن داره مهرداد! برای همین 
هَا<؛ یعنی اگه خوبی کردین، 

َ
ل
َ
تُمْ ف

ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
حْسَـنْتُمْ لِِأ

َ
حْسَـنْتُمْ أ

َ
خدا می‌گه: >إنِْ أ

انگار به خودتون خوبی کردین، اگه بدی کنین، انگار به خودتون بد کردین. رفتارت 
با بچه‌ها به خودت برگشـته داداش! البته من موافق تموم‌کردن رفاقت نیسـتم؛ 
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ولی همه‌مون باید بدونیم که بدی‌کردن ضررش به خودمون می‌رسه. حالام غصه 
نخور، خودم درستش می‌کنم. فقط باید قول بدی دیگه این رفتارها تکرار نشه.«

_ یه اعتراف بکنم؟ من خیلی بهت حسودیم می‌شه صادق! تو چی‌کار کردی 
که تو دلِ همه جا داری؟

صـادق خندیـد و گفـت: »تقلـب کـردم؛ البتـه نـه از اون تقلب‌هـای امتحانی که 
حرومه‌ها! تقلبِ خداپسندانه کردم.«

_ یعنی چی؟
_ یعنـی مـن رفیـق شـهید دارم داداش. از رو رفتارهـاش تقلـب کـردم و سـعی 

کردم کارهایی که انجام می‌داده رو انجام بدم.
بعـد هـم بلند شـد و از تـوی کتابخونه‌ش، کتاب شـهید ناصر کاظمی رو آورد 

و گفت:
_ اینم رفیق شهید ما. یادته توی یه بازی جام رو دادم به رضا و شاکی شدی؟ 
از آقاناصـر یـاد گرفتـه بـودم. رفیقش می‌گـه: »دوران بچگی، هرکـدوم توی یه تیم 
بـازی می‌کردیـم. بازكينـی بـود كـه به‌خاطـر بـازی ضعیف‌تَـرش، بچه‌هـا بهـش بازی 
نمـی‌دادن. یـه روز ناصـر متوجـه شـد و خـودش رفـت بیـرون تـا اون بنده‌خـدا هـم 
بـازی کنـه. وقتـی هم بقیه اعتراض کردن، ناصر گفته که ایشـون هم جزو بازكينان 

تیم‌مونه و باید بازی کنه.«1
صادق همین‌جوری که زل زده بود به عکس شهید روی جلد کتاب، گفت:

حتـی برخـوردی که دیـروز باهات کردم، بابتِ مسـخره‌کردنِ لکنـتِ زبونِ امیر، 
اون رو هـم از آقاناصـر یـاد گرفتـم. می‌گـن: »بچه‌هـا بـا يکـی از هم‌بازی‌هاشـون که 
زبونـش می‌گرفـت، شـوخی می‌کردن. بنده‌خـدا اومده بود پیـش آقاناصر و گلایه 
می‌کرد.« ناصر بهش گفت: »بچه‌ها دوستت دارن و منظور بدی ندارن.« بعدش 
هـم اومـد پیـش بچه‌هـا و گفـت: »کارتـون زشـته، نبایـد رفیقمـون رو برنجونیـم.« 

خلاصه با هزار دلیل بقیه رو قانع کرد که رفیقشون رو دست نندازن.2
_ حالا ما اون روز یه اشتباه کردیم، باید به رومون بیاری آقاصادق!

نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران«. 	.1
همان. 	.2
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_ نه. نه. قصدم این نبود! خواستم بگم این رفتارهای خوب رو از شهید کاظمی 
یاد گرفتم.

خندیدم و گفتم: »می‌شناسمت بابا! شوخی کردم.«
و صادق ادامه داد:

تازه من هنوز خیلی مونده شـبیه آقاناصر بشـم. می‌گن که توی یه مسـابقه، 
یکی از بچه‌ها كفش مناسب نداشت. ناصر كفش ورزشی خودش رو درآورد و داد 
بهش؛ اما کفش واسه بنده‌خدا بزرگ بود. ناصر رفت و کفی خرید براش تا اندازه‌ش 
بشه. بهش گفتم: »آقاناصر خودت چی می‌پوشی پس؟« گفت: »خدا کریمه.« بعد 
هم رفت و کفش‌های پارۀ اون بنده‌خدا رو پوشید. اون روز کفش کهنه، پاره و تنگ 

خیلی اذیتش کرد؛ حتی بعداز بازی چند جای پاش زخمی شده بود، اما دَم نزد.1
]روز بعـد[ خلاصـه صـادق هرجـوری بـود ما رو با هم آشـتی داد و من بیشـتر از 
قبـل بـه حالـش غبطه خوردم؛ مخصوصـا وقتی فهمیدم کتونی‌هایـی که به‌خاطر 
بازیکن اخلاق‌شدن دریافت کرده رو داده به یه فقیر. این رو هم از شهید کاظمی یاد 
گرفته بود؛ چون بعدها یه جا خوندم که توی مسابقات محله، آقاناصر به‌عنوان 
خوش‌اخلاق‌ترين بازكين انتخاب می‌شه و بهش یه گرمكن می‌دن؛ اما هیچ‌وقت 
ندیدن به تن کنه. حتی یه بار ازش پرسیدن: »چرا گرمکن رو نمی‌پوشی؟« ایشون 
هـم چیـزی نگفـت تـا اینکـه بعـداز مدتـی فهمیـدن گرمکـن رو بخشـیده بـه یکـی از 

بچه‌های فقیر مدرسه.2
صـادق هـم مثـل شـهید ناصـر کاظمی خوبی کـرده بود و به‌قول قرآن داشـت 

محصول خوبی‌هاش رو درو می‌کرد. به همین سادگی.

همان. 	.1

همان. 	.2
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باید با حاج‌عباس حرف می‌زدم؛ می‌دونستم اگه ایشون راضی بشه، کار تمومه.
حاج‌عباس، یادگارِ باصفای جبهه و جنگ بود و تقریباً حرف اول و آخر رو توی 

مسجد محله، ایشون می‌زد. برای همین مستقیم رفتم پیش خودش.
_ حاجی سلام!

حاج‌عبـاس کـه بـا پیچ‌گوشـتی افتاده بـود به جـون رادیـوی رنگ‌ورورفته‌ش، 
سرش رو آورد بالا و با لبخند گفت: »سلام به‌روی ماهت آقاجواد. چطور مطوری؟«

نشـاط و شـوخ‌طبعی‌های حاجی زبانزد بود و همین باعث می‌شـد هیچ‌کس 
باهاش غریبی نکنه.

_ حاجی یه زحمت داشتم براتون.
_ تو جون بخواه، کیه که بده؟ ]و خندید[

منـم لبخنـد زدم و گفتـم: »راسـتش می‌خـوام یـه کود شـیمیایی تولیـد کنم و 
اختراعـم رو بفرسـتم واسـه فدراسـیون جهانـی مخترعـان تا هم پرچم کشـورمون 

بره بالا و هم به کشاورزی کمک کرده باشم و هم طلا بگیرم.«
منتظر بودم حاج‌عباس هم مثل بقیه شروع کنه به مسخره‌کردن. آخه هرجا 
اینو می‌گفتم، بهم می‌خندیدن؛ اما برخلاف تصوراتم، یهو حاجی از جاش بلند شد 

و بااشتیاق گفت:
_ دمت‌گرم باباجون! مطمئنم می‌تونی. همه‌جوره روی کمک من حساب کن!
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توقـع چنیـن واکنشـی رو نداشـتم؛ نهایتش فکـر می‌کردم حاج‌عبـاس بااکراه 
راضـی بشـه چنـد روزی رو توی مسـجد کار کنـم؛ برای همین با تعجـب و البته کمی 

ذوق‌زدگی گفتم:
_ من برای انجام آزمایش‌هام نیاز به باغچه دارم. خونۀ خودمون آپارتمانه، 

توی مجتمع‌مون هم باغچه.
هنـوز جملـه‌م تموم نشـده بود کـه حاج‌عباس گفت: »همین باغچۀ مسـجد 
دربسـت در اختیـارت، هـم باصفاسـت، هـم غیـر از اوقـاتِ نمـاز کسـی اینجا نیسـت. 
از همیـن امـروز هـم می‌تونـی کارت رو شـروع کنـی. هرکسـی هم بهت گیـر داد، بگو 

حاج‌عباس گفته.«
واقعـا ایـن اشـتیاق و عجلـۀ حاج‌عبـاس طبیعـی نبـود؛ رفتـارش مثـل مدیـر 
پروژه‌ای می‌موند که دوس داشت همین فردا کارش نتیجه بده. توی افکار خودم 

بودم که حاجی گفت:
_ حـالا ایـن کـودی کـه می‌خـوای تولیـد کنـی، چـه فرقـی بـا کودهـای بـازار داره 

جوادجون؟
_ خُب کودهای زیادی تولید شده، ولی من با تغییراتی توی ترکیبات کود، هم 
مقاومـت گیاه‌هـا رو در برابـر آفت‌هـا و قارچ‌ها بالا می‌برم، هـم محصولات درختان 

رو تا حد زیادی افزایش می‌دم.
_ به‌به! پس حسـابی بابرکته؛ بدو، بدو وقت رو از دسـت نده. برو وسـایلت رو 

بیار. یا علی بگو و کارت رو شروع کن.
از حمایت و اشـتیاق حاج‌عباس روحیه گرفتم. همون لحظه رفتم و وسـایلم 
رو آوردم؛ اما تا وارد حیاط مسجد شدم، کنجکاوی‌ها شروع شد. هرکی برای نماز 
میومد، ازم می‌پرسـید: »جریان چیه؟« منم بااشـتیاق براشـون توضیح می‌دادم؛ 
امـا تـا می‌فهمیـدن می‌خـوام یـه کـود مخصـوص تولیـد کنم، از نگاه‌شـون هـزار تا 
ناباوری می‌ریخت؛ حتی توی چهرۀ اونایی که می‌گفتن: »ان‌شاءالله موفق باشی« 
هم، یه تو نمی‌تونیِ بزرگ می‌دیدم. راسـتش این نگاه‌ها و این ناباوری‌ها به‌مرور 
داشت امید رو ازم می‌گرفت. با خودم گفتم: »نکنه واقعاً نتونم؟ وای! اگه زحماتم 
نتیجـه نـده، چطـوری سـرم رو بلنـد کنـم تـوی محلـه؟« ایـن فکروخیال‌هـا داشـت 
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حسـابی منو می‌ترسـوند و توی دلم رو خالی می‌کرد که یه اتفاق تلخ، تیر خلاصی 
شد به قلبِ تموم انگیزه‌هام. داستان از این قراره که یه روز، حسابی گرم کار بودم 
و اصلاً حواسم نبود وقت نماز شده؛ برای همین نرسیدم خاک‌هایی که ریخته بود 

توی کف حیاط رو جمع کنم. یکی از نمازگزارها اومد و با عصبانیت گفت:
_ چـی‌کار کـردی پسـر؟ ایـن خاک‌هـا رو چرا ریختی اینجا؟ مسـجد کـه جای این 
کارها نیست بچه. تو درس‌های مدرسه‌ت رو بخون؛ نخواستیم چیزی اختراع کنی.

تموم خستگی اون چند هفته به تنم موند. مثل کسی که دنیا رو سرش خراب 
شده، رفتم یه گوشه و زانوی غم بغل کردم. سرم رو گذاشته بودم روی پاهام که 
احسـاس کردم یکی کنارم ایسـتاده. حاج‌آقا هاشـمی، امام‌جماعت مسـجد بود. 
بنده‌خـدا از پنجـرۀ دفتـر مسـجد، برخورد اون آقا رو دیده بود و حالا با یه اسـتکان 

چایی و یه ظرف شکلات اومده بود از دلم دربیاره.
ع نوجوون محله! _ سلام بر مختر

خیلی سرد جوابشون رو دادم و زل زدم به یه گوشه.
حاج‌آقا کنارم نشست و گفت: »نبینم کم بیاری آقاجواد!«

_ هیشـکی بـاورش نمی‌شـه مـن می‌تونـم حاج‌آقـا. اون‌قـدر ایـن چنـد روز 
برخوردهای سرد دیدم که حسابی توی دلم خالی شده.

حاج‌آقـا اسـتکان چایـی رو داد دسـتم و گفـت: »وقتـی جادوگرهـای فرعـون 
عصاهـا و ریسمون‌هاشـون رو بـا جـادو تبدیـل به مـار کردن، حضرت موسـی توی 
نتَْ 

َ
َفْ< نتـرس، >إنَِّكَ أ تَخَ

َ
دلـش خالـی شـد. بلافاصله خـدای متعال بهش گفـت: >لَا

< تـو چیـزی داری کـه برتـره. بعـد حضـرت عصاش رو به امر خـدا انداخت و مار  عْْلَىَ
َ ْ
الْأ

بزرگی شد و ورق برگشت.«
حاج‌آقـا، شـکلاتی رو گرفـت جلـو صورتـم و گفـت: »قـرآن اومده تا به ما سـبک 
زندگـی یـاد بـده پسـرم؛ پـس ایـن آیـه بـرای تو هم کـه می‌گی تـوی دلم خالی شـده 
< تو توانی داری  عْْلَىَ

َ ْ
نتَْ الْأ

َ
َفْ<، نترس آقاجواد، >إنَِّكَ أ تَخَ

َ
هست؛ داره بهت می‌گه >لَا

که برتر از این حرف و حدیث‌هاست.«
بعد هم دستش رو گذاشت روی شونه‌م و گفت: »حاج‌عباس اگه باور نداشت 

که تو می‌تونی، این همه سفارشت رو به من و هیئت‌امنای مسجد نمی‌کرد.«
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_ راستی حاج‌عباس کجاست؟ چرا ندیدمش اصلاً؟
_ کار مهمی براش پیش اومد و مجبور شـد بره سـفر. فردا برمی‌گرده. حالام 

پا شو وضو بگیر که کم‌کم وقت نمازه.
حرف‌های حاج‌آقا امید رو بهم برگردوند. راست می‌گفت؛ بالاخره من رتبۀ اول 

المپیاد شیمی کشور بودم و نباید توانم رو دست‌کم می‌گرفتم.
]روز بعد[ حاج‌عباس از سفر برگشت و با اومدنش دیگه هیشکی باهام کاری 
نداشت؛ البته بعدها فهمیدم یه عده به‌خاطر حمایتش از من، حسابی سرزنشش 

کردن؛ اما بنده‌خدا تمام‌قد پُشتم دراومده بود.
خلاصه تلاش‌هام زیر سایۀ حمایت حاج‌عباس نتیجه داد و موفق شدم کود 
رو بسـازم. وقتـی باهـام تمـاس گرفتـن و گفتـن مـدال طالی IFIA1 رو گرفتی، توی 
پوست خودم نمی‌گنجیدم. اصلاً نفهمیدم کی برای دریافت جایزه رفتم سوئیس 

و کی برگشتم، بس که لحظاتِ شیرینی بود.
]برگشـت بـه ایـران[ حاج‌عبـاس بـرام سـنگ‌تموم گذاشـته بـود. از چراغونـی 
مسـجد گرفتـه تـا بنـر و پخـش شـیرینی. به‌قـدری خوش‌حـال بـود کـه انـگار پسـر 
خودش این موفقیت رو کسـب کرده. بعداز مراسـمِ اسـتقبال هم منو برای ناهار 

دعوت کرد خونه‌شون.
]منـزل حاج‌عبـاس[ واردِ یه اتاق شـدیم شـبیه سـنگر؛ اتاقی کـه درودیوارش 
پُـر بـود از عکس‌های شـهدا. حاجی دسـتم رو گرفـت، برد جلوی یه قـاب که از بقیه 

بزرگ‌تر بود و با بغض گفت: »حسن‌آقا! جبران کوچیک منو بپذیر.«
بعـد هـم درحالی‌کـه سـعی می‌کرد جلو اشـک‌هاش رو بگیره، رو بـه من کرد و 

ادامه داد:

ایشـون شهید حسن شفیع‌زاده‌سـت، بنیان‌گذار توپخانۀ سپاه. زمان 
جنگ، کمبود اسلحه و مهمات بیداد می‌کرد. هیچ کشوری هم به‌خاطر 
تحریم حاضر نمی‌شـد تجهیزات جنگی بهمون بفروشـه. اگه هم کسی 
پیـدا می‌شـد، بـا هـزار ترس‌ولـرز، تجهیـزات اولیـه‌ای مثـل سـیم‌خاردار 
بهمون می‌داد. توی همچین شرایطی که اکثر بچه‌های جنگ فقط به 

فدراسیون بین‌المللی انجمن‎های مخترعان.  	.1
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کلاش و ژ-3 و توپای غنیمتی فکر می‌کردن، حسـن‌آقا به فکر سـاخت 
قبضـۀ تـوپ افتاد. هرکسـی فهمید شـروع کـرد به آیۀ یـأس خوندن.«1 
منـم یکـی از اونـا بودم که مـدام بهش طعنه مـی‌زدم و می‌گفتم: »این 
کار نشدنیه، عمرت رو تلف نکن.« اما حسن یه‌تنه در مقابل تموم این 
حرف‌هـای نومیدکننـده ایسـتاد و محکـم گفـت: »مـا ایـن کار رو انجـام 
می‌دیـم.« واقعـا هـم با رفیقاش وایسـاد و سـاخت. بعدها کاتیوشـای 

122رو هم نمونه‌سازی کردن.2

حسـن  »وقتـی  گفـت:  بـود،  شـده  جـاری  اشـکش  درحالی‌کـه  حاج‌عبـاس 
شـهید شـد، خیلـی دلـم سـوخت کـه چـرا بـا طعنه‌هـام اذیتش کـردم. بـرای همین 
سال‌هاسـت دنبال راهی واسـه جبران اشـتباهات اون روزهام بودم که تو اومدی 
و گفتـی می‌خـوای کـود تولیـد کنـی. منم دیدم بهتریـن فرصته که بـا حمایت از تو، 

حمایت‌نکردن از حسن‌آقا رو جبران کنم. امیدوارم ازم قبول کنه.«
تـازه دلیـل اشـتیاق روز اولِ حاج‌عبـاس و شـادی روز اسـتقبالش رو فهمیـدم. 
خوش‌حال بودم که تونستم روسفیدش کنم؛ اما با خودم گفتم: »من کجا، شهید 
شـفیع‌زاده کجا؟« من با نگاه‌های سـرد مردم تو دلم خالی شـد و اگه حاج‌عباس 
و حاج‌آقا هاشمی نبودن، جا می‌زدم؛ اما شهید شفیع‌زاده با دست‌خالی و وسط 

جنگ، محکم جلوی سرزنش‌ها ایستاد و کم نیاورد.
توی همین افکار بودم که حاج‌عباس ادامه داد:

اگه شهید شفیع‌زاده هیچ‌وقت کم نیاورد، واسه اینه که خودباوری‌ش 
محصـولِ خدابـاوری‌ش بـود؛ یعنـی از هـر فرصتـی بـرای قوی‌شـدنِ 
ارتباطش با خدا استفاده کرد. رفیقش می‌گه: »حسن‌آقا دائم‌الوضو 
بـود. با ماشـین داشـتیم می‌رفتیم سـمت قـرارگاه که وقت اذان شـد. 
بهـم گفـت: نگـه دار، همین‌جـا نمـاز می‌خونیـم. فقـط ده دقیقـه راه 
مونده بود تا برسـیم قرارگاه؛ اما حسـن‌آقا که نمی‌خواسـت نماز اول 

»شـهدای علـم و اخالق« مجموعـه خاطـرات کوتـاه از شـهدای علمـی به‌همـراه سـیرۀ اخلاقـی  	.1
ایشان از مؤسسۀ فرهنگی مطاف عشق.

همان. 	.2
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وقتش به تأخیر بیفته، توی همون بیابون برهوت ایستاد به نماز.«1

بلـه پسـرم! حسـن‌آقا اون‌قـدر غـرقِ بندگی خـدا بود کـه حتـی موفقیت‌هاش 
رو هـم لطـف خـدا می‌دونسـت، نه حاصل زحمـاتِ خودش. یکـی از رزمنده‌ها توی 
عملیات کربلای5 به حسـن‌آقا گفت: »یادته روزهای اول جنگ، روزانه فقط سـه تا 
گولۀ خمپارۀ 120 سـهمیۀ شـما بود؟ حالا هفتصد قبضۀ توپ تحت امر شماسـت 
و روزانه ششـصد موشـک کاتیوشـا شـلیک می‌کنین. همچین روزی رو توی خواب 
می‌دیـدی؟« حسـن‌آقا جـواب داد: »خـدا اون روزهـا رو پیـشِ روی مـا قـرار داد تـا 
لیاقتمون رو امتحان کنه و میزان اسـتقامت و اخلاصمون رو بهش نشـون بدیم. 
خـدا رو شـکر می‌کنـم کـه مـا رو قابـل دونسـته و بـرای دفـاع از دینـش، گوشـه‌ای از 

قدرتش رو به‌وسیلۀ ما به ظهور رسونده.«2
آره آقاجواد! تو هم باید بدونی سـختی‌های توی مسـیرت امتحانه و اون‌قدر 
رابطـه‌ت رو بـا خـدا قـوی کنـی کـه از هیچـی نترسـی و بـا تکیـه بـر توانایی‌هـات بـه 

موفقیت‌های بزرگ برسی.
َفْ إنَِّكَ   تَخَ

َ
ایـن جملـۀ حاج‌عبـاس منو یـاد حرف‌های حاج‌آقا هاشـمی و آیـۀ >لَا

< انداخـت؛ آیـه‌ای که باعث شـد ترس رو بذارم کنار و بـا تکیه بر توانم، به  عْْلَىَ
َ ْ
نـْتَ الْأ

َ
أ

طلای جهانی برسم.
چقـدر حـال دلـم خـوب شـد توی اون اتـاق. همون‌جا عهد بسـتم مثل شـهید 
شفیع‌زاده با تکیه بر توانم و بدون هیچ ترسی به کشورم خدمت کنم و این توصیۀ 
حاج‌عبـاس رو فرامـوش نکنـم کـه خودبـاوری محصول خداباوریه و باید بیشـتر از 
نـس با قرآن و هر کار خیری که 

ُ
قبـل رو بیـارم بـه نمـاز اول وقت، احترام به والدین، ا

منو مثل حسن‌آقا به خدا نزدیک می‌کنه.

همان. 	.1
خبرگزاری حوزه. 	.2
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وقـت اذان‌صبـح، بـا صـدای پچ‌پـچ مامـان و بابـام از خـواب بیـدار شـدم. از چهـرۀ 
نگرانشون معلوم بود که اتفاق بدی افتاده.

_ چی شده بابا؟
_ هیچی پسرم! پا شو نمازت رو بخون.

_ برای هیچی این‌قدر نگرانین؟
_ اِ! راستش اسرائیل باز غلط اضافی کرده و چند جا رو زده.

خـواب از سـرم پریـد. پـا شـدم گوشـی‌م رو برداشـتم و باعجلـه کانال‌هـا رو بـالا 
و پاییـن کـردم. اوضـاع وخیم‌تـر از اونـی بـود کـه بابـام می‌گفـت؛ شـایعۀ شـهادت 

سرداران، هدف قرارگرفتن جاهای مختلف و... .
حسابی دلم آشوب شد؛ برای همین بعداز خوندنِ نماز، همون‌جا سر سجاده 
دوباره پناه بردم به دنیای مجازی، بلکه یه خبر خوش آرومم کنه! اما اون‌قدر اخبار 
ناامیدکننده بود که هرچی بیشتر می‌خوندم، اضطرابم بیشتر می‌شد. از شانسِ 
بدم وسطِ اون آشفته‌بازار، دیدنِ یه خبر، برق از سرم پَروند؛ تا خوندم که اسرائیل 

شهرک شهید چمران رو زده بود، ناخودآگاه فریاد زدم: »وای! آرسین.«
مامان و بابام با دلهره اومدن و گفتن: »چی شده سلمان؟ آرسین کیه؟«

_ رفیقمـه! اسـرائیل شهرکشـون رو تـوی تهـران زده. دعـا کنین بـراش اتفاقی 
نیفتاده باشه.
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بـا آرسـین تـوی مسـابقات فوتسـال آشـنا شـدم. اتفاقـا رفاقتمـون هـم از یـه 
دعـوا سـر همیـن اسـرائیل غاصـب شـروع شـده بـود. تـوی سـالن مسـابقات دور 
هـم نشسـته بودیـم کـه یهـو بحث کشـید سـمت مسـائلِ سیاسـی. من عضـو تیم 
اصفهان بودم و آرسین بازیکن تیم تهران. خیلی بد حرف می‌زد در مورد جمهوریِ 
اسالمی؛ می‌گفـت: »نظامتـون افتـاده بـه جون دنیا و باعث شـده همۀ کشـورها 
با ما بد بشـن.« حرفش این بود که اگه دسـت دوسـتی دراز کنیم سـمتِ آمریکا و 
اسـرائیل، هم تحریم‌ها برداشـته می‌شـه و هم دیگه خبری از جنگ و ترور نیسـت. 
هرچی هم استدلال می‌آوردیم که بابا! اگه با دستِ دوستی دادن، قرار بود دست 
از سـرمون بـردارن کـه بـا برجام مشـکل حل شـده بـود، فایده‌ای نداشـت. خلاصه 
لابـه‌لای بگومگوهـا یـه حـرف زشـت زد و بـا هـم گلاویـز شـدیم؛ امـا وقتـی مسـئولِ 
مسابقات پاش رو کرد توی یه کفش که یا جفت‌تون اخراجین یا یکی‌تون باید بره 
ل کرد و گفتم من می‌رم و ایشون بمونه، آرسین از مرامم 

ُ
و منم حس شهدایی‌م گ

خوشش اومد و با هم رفیق شدیم.
البتـه مسـئول مسـابقات بعـداً بهـم زنگ زد و گفت: »با شـناختی کـه ازت پیدا 
کرده بودم، می‌دونستم تو ایثار می‌کنی و می‌ری؛ برای همین این برنامه رو چیدم 

تا آرسین رو بندازم توی رفاقت با تو، هواش رو داشته باش.«
تـازه فهمیدم شـیرِپاک‌خورده این‌جوری نقشـه چیده تا مـن ول کنم برم، بعد 
هـم رفتـه روی مـخ آرسـین کـه ببیـن چقدر بامرامـه، من جای تو باشـم بـا همچین 

پسری رفاقت می‌کنم و... .
خلاصه نقشه‌ش گرفته بود و رفیق شدیم.

حالا اسرائیل محل زندگی آرسین رو زده بود و من داشتم از نگرانی می‌مُردم. 
هرچی هم به موبایلش زنگ می‌زدم، خاموش بود. فقط خداخدا می‌کردم اتفاقی 

براش نیفتاده باشه.
تـوی اون بـرزخ بی‌خبـری، یهـو یـاد آخریـن تماسـش افتـادم. زنـگ زده بـود و 

می‌گفت: »انگار نظامتون سرِ عقل اومده و به دولت اجازۀ مذاکره داده.«
بعـد هـم داد زد و گفـت: »خداحافـظ جنـگ، خداحافظ تحریم‌هـا.« منم طبق 
معمول سـکوت کردم که بینمون شـکرآب نشـه؛ اما حالا دوسـت داشـتم پیداش 
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کنم و بهش بگم: »آرسین! وسط همون مذاکره‌ای که ذوقش رو داشتی، اسرائیل 

شهرکتون رو زده.«

گیج‌وگنـگ منتظـر یـه خبر بودم که اسـامی شـهدای شـهرک رو منتشـر کردن. 

اسـم آرسـین هـم بینشـون بـود. دنیـا روی سـرم خـراب شـد. درسـته مثـل خـودم 

مذهبی نبود، درسته هم‌فکر نبودیم، اما عینِ یه داداش دوستش داشتم.

رفتنش چنان شوکی بهم وارد کرد که تا چند روز نه با کسی حرف می‌زدم، نه 

از خونه می‌رفتم بیرون.

]روزهـای آخـر جنگ[ برخلاف روز اول، هرچی می‌گذشـت ما قوی‌تر می‌زدیم و 

اسرائیل ضعیف‌تر. یه حسی بهم می‌گفت انگار قراره این بار تا نابودی رژیم غاصب 

پیـش بریـم؛ امـا دقیقاً توی اوج همیـن خوش‌خیالی، خبر آتش‌بس رسـید. ظاهراً 

اسـرائیلی‌ها درخواسـت آتش‌بـس داده بـودن. مثـل دیوونه‌هـا داد مـی‌زدم کـه: 

»آتش‌بـس چـرا؟ الان کـه اسـرائیل رو بردیم گوشـۀ رینـگ، چرا تمومـش نکنیم؟« 

بعد خودم رو دل‌داری دادم و گفتم: »ان‌شاءالله شایعه‌ست؛ ولی خیلی زودتر از 

اونی که فکرش رو می‌کردم، آتش‌بس شد.«

از عصبانیت و بغض داشتم خفه می‌شدم و برای اینکه تبدیل به حُناق نشه، 

رفتـم تـوی یکـی از گروه‌هـای سیاسـی شـهرمون عقده‌هـام رو خالـی کـردم. وسـطِ 

بدوبیراه گفتن‌هام کفِ گروه، یکی توی خصوصی بهم پیام داد:

_ به اعصابت مسلسل باش داداش]��[.

_ شما؟

_ رمضانـی هسـتم. مدیـر گروهـی کـه داری داخلـش مسـئولین رو بـه فیـض 

می‌رسونی.

_ ببخشید! عصبانی‌م خیلی. دست خودم نیست.

_ حتی اگه بدونی پذیرش آتش‌بس دلیل قرآنی داره، باز عصبانی می‌مونی؟

_ کدوم دلیل قرآنی؟

_ یـه کلیـپ برات می‌فرسـتم؛ برو ببین. هر جایی هم سـؤال بـرات پیش اومد، 

بیا در موردش حرف بزنیم.
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آقای رمضانی فیلم درس‌هایی از قرآنِ مربوط به شهریور 1399 رو برام فرستاد. 
حاج‌آقا قرائتی می‌گفت:

»آیۀ 61 سورۀ انفال داره به مسلمون‌ها می‌گه اگه دشمن توی جنگ پیشنهاد 
آتش‌بس داد، بپذیرین؛ یعنی اگه یه جا دیدین هدف دشمن واقعاً کلک و حقه‌بازی 

نیست، با حواس‌جمعی درخواست آتش‌بسش رو قبول کنین.«1
فیلم رو نگه داشتم و برای آقای رمضانی نوشتم:

_ من همین اولِ حرف‌های حاج‌آقا برام سؤال پیش اومد؛ چرا باید آتش‌بس 
رو بپذیریم وقتی عقل می‌گه با ادامۀ حمله می‌شه اسرائیل رو نابود کرد؟

ایشونم انگار منتظرِ پیامم باشه، گفت:
_ عجولی. راستی اسمت رو بهم نگفتی؟

_ سلمان هستم.
_ معلومه خیلی عجولی آقاسلمان؛ چون حاج‌آقا قرائتی توی همون جلسه 
هم شرایط پذیرش آتش‌بس رو ازنظر قرآن می‌گه و هم دلایلش رو؛ اما اگه حوصلۀ 
دیدن تموم کلیپ رو نداری، بذار خودم خلاصه‌ش رو برات بگم. ببین! خدا می‌گه 
وقتی اون‌قدر قدرتمند بودین که دشـمن وسـط جنگ فهمید از پَسِتون برنمیاد، 
احتمال داره درخواست آتش‌بس بده. این‌جور وقت‌ها بررسی کنین، اگه دیدین 
هدفـش فریـب‌دادن نیسـت، ]مثلاً احتمال دادیـن که علت درخواسـت آتش‌بس 
ترس از نابودیه، نه نیرنگ[ پیشنهاد آتش‌بسش رو با هوشیاری قبول کنین. حالا 
ممکنه یکی مثل تو بگه: »خب وقتی ترسیده و ضعیف‌تره، کارش رو تموم کنیم« 

که اینم چند تا جواب داره:
1. اگه ما آتش‌بس دشمن رو قبول نکنیم، می‌ره توی دنیا داد می‌زنه و می‌گه: 
»دیدیـن مسـلمون‌ها جنگ‌طلـب هسـتن و الکـی خودشـون رو طـرف‌دار صلـح جـا 
می‌زنـن.« و این‌جـوری نـگاه دنیـا رو به ما بد می‌کنه و یه پیروزی محسـوب می‌شـه 
براش؛ اما ما با پذیرشِ پیشنهاد آتش‌بس دشمن، هم دسیسۀ اسلام‌هراسی‌شون 
رو خنثـی کردیـم و هـم بـه دنیـا ثابت می‌کنیم کـه جنگ‌طلب نیسـتیم. این خودش 

تبلیغ اسلامه و ضربۀ محکمی به دشمن.

مضمـون و چکیـده‌ای از فرمایش‌هـای اسـتاد قرائتـی در برنامـۀ درس‌هایـی از قـرآن، مورخـۀ  	.1
1399/06/20، موضوع: شرایط صلح در قرآن.
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2. درسـته اسـرائیل زورش بـه مـا نرسـید و داشـت حسـابی ضربـه می‌خـورد، 
امـا این‌جـورم نیسـت که بـا ادامه‌دادن جنگ، تـوی یکی‌دو ماه بشـه نابودش کرد. 
ممکنـه جنـگ سـال‌ها ادامه پیدا کنه و قطعاً ادامـه پیداکردن جنگ، هرچند که ما 
دسـت برتـر رو داشـته باشـیم، ضربه‌هایـی به کشـور و مردم و جامعه‌مـون می‌زنه. 
پس عقل می‌گه حالا که خودشون کم آوردن، پیشنهاد آتش‌بس رو قبول کنین تا 
هم دنیا بفهمه که دشـمن ضعیف بود و اومد گفت آتش‌بس و هم کشـور آسـیب 

کمتری ببینه.
_ اما وقتی آتش‌بس بشه، اسرائیل می‌ره تجدید قوا می‌کنه. اینو چی‌کار کنیم؟

_ خُـب مـا هـم تجدیـد قـوا می‌کنیـم. مـا هـم ایـن 12روز فهمیدیـم نقص‌هایی 
داریـم و قطعـا می‌ریـم بـرای اصلاحـش. در ثانـی، خـدا توی آیـۀ بعـد ]62 انفال[ به 
پیامبـر می‌گـه: »حـالا کـه با هوشـیاری صلـح رو پذیرفتـی، اگه دیدی دشـمن دنبال 
نیرنگه یا هدفش اینه که تجدید قوا کنه، نگران نباش؛ چون یقیناً خدا برات کافیه 
و یاری‌ت می‌کنه؛ همون‌طور که سـابقاً با امدادهای خودش و به‌وسـیلۀ مؤمنان 

نیرومندت کرد.«
جوابـی بـرای آقـای رمضانـی نداشـتم؛ امـا بغضم نسـبت به اسـرائیل اون‌قدر 
شدید بود که دلم نمی‌خواست به‌جز نابودیِ این رژیمِ‌غاصب به چیز دیگه‌ای فکر 

کنم. تا اینکه آقای رمضانی نوشت:
_ بـه وعده‌هـای خـدا توی قرآن اعتماد کن داداش! تازه اینا که خوبه. خدا یه 

وعدۀ خیلی خفن توی قرآنش داده که اونم ردخور نداره.
_ چه وعده‌ای؟

الِِحُـونَ<؛ یعنی در  رْضَ يرَِثُهَـا عِبَادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ الْأ

َ
_ خـدا تـوی سـورۀ انبیـاء می‌گـه: >أ

نهایـت، صالحـان وارث زمیـن می‌شـن. پـس اسـرائیل و آمریـکا و مسـتکبرین عالم 
الکـی دارن دسـت‌وپا می‌زنـن. وعدۀ خـدا حتمیه؛ ما هم فقط باید تلاش کنیم تا از 

بودن توی لشکر صالحین جا نمونیم.
_ چطوری؟

_ آها! اگه موافقی پنجشنبه ساعت پنج عصر بیا گلستان شهدا تا اونجا بهت 
بگم چجوری.
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_ موافقم.

_ پس پنجشنبه عصر، سرِ مزار شهید خرازی می‌بینمت.

_ باشه.

]پنجشـنبه، گلسـتان شهدا[ هم مزار شهید خرازی شلوغ بود و نمی‌دونستم 

کدوم یکی از اونا آقای رمضانیه، هم کمی زود رسیده بودم؛ برای همین نشستم 

یه گوشه تا خودش بیاد و پیدام کنه.

]15 دقیقه بعد[ حاج‌آقایی اومد کنارم و گفت:

_ سلام!

_ سلام حاج‌آقا.

خندید و گفت: »رمضانی‌م.«

دست‌وپام رو گم کردم و با لبخند گفتم: »اِ! شما حاج‌آقایین؟«

_ چیه؟ به حاج‌آقاها نمی‌آد اهل فضای مجازی باشن؟

_ چـرا! ولـی هرجـوری تصورتـون کرده بـودم، جز تـوی لباسِ روحانیـت. منو از 

کجا شناختین؟

حاج‌آقا خندید و گفت: »از عکس پروفایلت.«

بعد هم فاتحه‌ای برای شـهید خرازی خوند و گفت: »خُب آقاسـلمان! موافقی 

بریم سر مزار شهیدی که می‌خواد راه ورود به لشکر صالحین رو بهمون نشون بده؟«

سـرم رو بـه نشـونۀ تأییـد تکـون دادم و راه افتادیـم. حاج‌آقـا بـا لبخنـد گفـت: 

»توصیـۀ اول! خـوب نیسـت بـه ایـن راحتی دعوت کسـی کـه نمی‌شناسـی رو قبول 

کنی.«

_ حواسم هست حاج‌آقا! اولاً چون توی مکان شلوغ و مذهبی قرار گذاشتین، 

قبـول کـردم. در ثانـی، هم به بابام گفتم کجا می‌رم، هم با خودشـون اومدم. الان 

توی گلزار هستن.

_ آفریـن! پـس بچه‌زرنگـی. باریـکلا. ببیـن آقاسـلمان! همـۀ مـا می‌دونیـم که 

امام‌زمـان؟عج؟ بالاخـره مـی‌آد و ظلـم رو از بیـن می‌بـره. پس منظور خـدا از اینکه 

فرمـوده صالحیـن وارث زمیـن می‌شـن، همـون لشـکر امام‌زمانـه؟عج؟. مـا هـم 
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فقـط بایـد تالش کنیـم قبـل‌از ظهـور، خودمـون رو تـوی لشـکر حضـرت جـا بدیم، 
مثل آقاجلال!

حاج‌آقا به مزار روبه‌رومون اشاره کرد. سرم رو برگردوندم دیدم زیر عکسش 
نوشته: »شهید جلال افشار.«

_ بشین آقاسلمان! بشین تا از ایشون برات بگم:

آقاجالل هـم طلبـه بـود، هم پاسـدار. وقتی رفت مدرسـۀ حقانی قم با 
آیت‌الله بهاءالدینی آشنا شد. این عارف بزرگ به‌قدری جلال رو دوست 
داشـت کـه هروقـت می‌اومد تـوی جمع طلبه‌هـا بی‌مقدمـه می‌گفت: 
»بیـنِ شـما یکـی از سـربازان امام‌زمـان؟عج؟ حضـور داره و بـه‌زودی از 

جمعتون می‌ره.«1 منظورشون جلال بود.

وقتــی هم آقاجلال شــهید شــد، عکســش رو بــردن خدمت آقای 
بهاءالدینــی. ایشــون بی‌اختیــار گریــه کــرد، جــوری که اشک‌هاشــون 
می‌افتاد روی عکس جلال. همون‌جا گفتن: »اشــک من اشکِ شوقه. 
امام‌زمان؟عج؟ از من یه ســرباز خواستن، منم جلال افشار رو بهشون 
معرفی کردم.«2 حتی یه بار که اومده بودن اصفهان، به همراهاشون 
گفتن: »من از مزار شهید افشار ستون نوری می‌بینم که تا عرشِ اعلی 

امتداد پیدا کرده.«3
حـالا آقاجالل چـی‌کار کـرد کـه به ایـن مقامات رسـید و توی لشـکر 
صالحین راهش دادن؟ در یک کلام باید بگم بندگی‌خدا؛ یعنی آقاجلال 

سعی می‌کرد به هرچیزی که از دین بلده، عمل کنه.
هـم  عروسـی‌ش  تـوی  حتـی  خوبـه؛  نمازجماعـت  می‌دونسـت 
گفـت: »اول بایـد نمازجماعـت بخونیـم و بـا مهمون‌هـا ایسـتادن بـه 

نمازجماعت خوندن.«4

سربندهای یامهدی؟عج؟، کوثر شریف نسب، ص49. 	.1
وصال، چهل روایت از دلدادگی شهدا به امام زمان. نشر شهید ابراهیم هادی، ص92. 	.2

نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران«. 	.3
جلوۀ جلال، نوروز اکبری‌زادگان، نشر ستارگان درخشان، چاپ اول، 1395. 	.4
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می‌دونست کار فرهنگی توی مسجد و خودسازی خوبه. یه مدت 
با دوستش رفت خادم مسجد شد تا اونجا هم کار فرهنگی و هم رشد 

معنوی کنن.1
می‌دونست غیبت و دروغ و گناه بده و مراقب بود سمتشون نره.
اســم  تــا  می‌گــن  کــه  کــرد  کار  خــودش  روی  اون‌قــدر  خلاصــه 
امام‌زمان؟عج؟ می‌اومد، اشکش جاری می‌شد. بهش می‌گفتن: »ذاکر 
قریب البکاء«؛ خودمونی‌ش یعنی کسی که درِ خونه امام زمان اشکش 

دَم مشکشه.
آقاجلال روی گناه هم حساس بود و از کنارش ساده رد نمی‌شد. 
می‌گـن یـه شـب سـوار اتوبـوس شـد تـا از اصفهـان بـره قـم. راننـده یـه 
نوارِ موسـیقی حروم گذاشـت. جلال رفت و مؤدبانه بهش گفت: »اگه 
ممکنه آهنگ حروم رو خاموش کنین، یا صداش را کم کنین؟« راننده 
هم با تمسخر گفت: »اگه ناراحتی پیاده شو!« اون وقت شب تصمیم 
سـختی بـود؛ امـا جالل گفـت: »اگه صـدای نـوار رو کم نمی‌کنـی، پیاده 
می‌شم.« راننده هم سریع ترمز کرد و گفت: »بفرما.« جلال می‌گه: »با 
توکل به خدا پیاده شدم و معنویت عجیبی در خودم حس می‌کردم.« 
اتوبوسـی برام نگه داشـت. پس‌از سوارشدن، راننده با گرمی و صفا از 

من استقبال کرد. آن حادثه بشارتی ازجانب خدا برام بود.2

بله، آقاسلمان! اگه ما هم مثل آقاجلال تلاش کنیم تا به چیزهایی که از دین 
بلدیم عمل کنیم، جزو لشکر صالحین می‌شیم ان‌شاءالله.

همان، ص32. 	.1
همان، ص39 و 40. 	.2
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کتاب‌فروشـیِ نقلـیِ آقـای احتشـام رو خیلـی دوسـت داشـتم؛ مخصوصـا از وقتـی 
یـه میـز و صندلـی گذاشـته بـود کنـار گلدون‌های شـمعدونی و می‌تونسـتیم برای 
مطالعه بریم اونجا، خیلی باصفاتر شده بود. اصلاً خوندن کتاب سلام بر ابراهیم 

اونم توی ماه رمضون فقط اونجا می‌چسبید.
مسـابقات قهرمانـی باشـگاه‌ها بـود و نفـرِ اول علاوه‌بـر دریافـت جایـزۀ نقدی، 
دعـوت می‌شـد بـه تیم ملـی. ابراهیم هادی اون‌قدر آماده بود کـه با اقتدار همه رو 
شکسـت داد و رفت فینال. بازی حریفِ فینالیسـتش رو دیده بودم؛ خیلی ضعیف 
بـود؛ امـا روی تشـک و قبـل‌از شـروع مسـابقه، یه‌چیـزی درِ گـوش ابراهیـم گفـت و 
اشاره‌ای کرد به سکوها. ابراهیم هم سرش رو به نشونۀ تأیید تکون داد. نفهمیدم 
چـی بهـش گفـت؛ امـا ابراهیـم تـوی اون کُشـتی فقـط دفـاع کـرد. خلاصـه خیلـی بـد 
بـازی کـرد و راحـت باخـت. حریفش که از خوش‌حالی گریه‌ش گرفته بود، خم شـد و 
دست ابراهیم رو بوسید. بعد هم همدیگه رو بغل کردن و از تشک خارج شدن. با 
عصبانیت رفتم سراغ ابراهیم، سرش داد زدم و گفتم: »این چه طرز کشتی‌گرفتنه؟« 
اما ابراهیم با همون لبخند همیشگی‌ش فقط گفت: »این‌قدر حرص نخور« و رفت.
خیلـی عصبانـی بـودم. برای همین نیم سـاعتی توی سـالن موندم و بعد زدم 
بیرون. دم در رقیبِ ابراهیم رو دیدم که کنار مادر پیرش ایستاده بود. تا منو دید، 
اومـد جلـو و گفـت: »عجب رفیـق بامرامی دارین. من قبلِ مسـابقه بـه آقاابراهیم 
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گفتم شک ندارم که ازت شکست می‌خورم؛ اما مادر و برادرهام توی سالن هستن؛ 
کاری کن خیلی ضایع نشم. رفیقتون سنگ‌تموم گذاشت. نمی‌دونی چقدر مادرم 
خوش‌حالـه.« بعـد هـم گریـه‌ش گرفت و گفت: »من تـازه ازدواج کـردم و به جایزۀ 

نقدی مسابقه خیلی احتیاج داشتم.«1
خوندن خاطرات شهید ابراهیم هادی عینِ یه داروی آرام‌بخش تموم وجودم 
رو پُر از آرامش می‌کرد؛ به‌طوری که کنار مطالعۀ هر خاطره، یه بار آرزو کردم بشـم 

یکی مثل ابراهیم.
کتاب رو بسـتم و تکیه دادم به صندلی که یهو چشـمم افتاد به خیابون. یکی 
دوچرخـه‌م رو برداشـته بـود و داشـت فـرار می‌کـرد. فقـط دویدم سـمت خیابون و 
بلندبلنـد داد زدم: »دزد... دزد... بگیرینـش.« امـا اون‌قـدر دسـت‌فرمونش خـوب 
بـود کـه تـوی اون خیابـون شـلوغ، زیکزاکـی ماشـین‌ها رو رد می‌کرد و کسـی بهش 
نمی‌رسـید. کم‌کـم داشـتم ناامیـد می‌شـدم و قیـد دوچرخۀ نازنینـم رو می‌زدم که 

یهو محکم خورد پُشت یه ماشین و افتاد. مردم هم ریختن سرش و گرفتنش.
_ آقا نذارین فرار کنه! یکی زنگ بزنه پلیس بیاد.

قلبم داشت مثل گنجیشک می‌زد.
_ آقا می‌شه با گوشی‌ت زنگ بزنم بابام بیاد؟

دوچرخـه‌م داغـون شـده بـود. چنـد دقیقـه بعـداز اومـدن پلیـس، بابـام هـم 
رسید. قرار شد دزد رو با خودشون ببرن کلانتری و ما هم بریم اونجا. بابام رو کرد 
به من و گفت: »وقتی زنگ زدی، خونه بودم و مامانت نگران شد. اول بریم خونه 

ببینه حالت خوبه، بعد می‌ریم کلانتری.«
تـوی مسـیر بـه بابـا گفتـم: »نکنـه رضایـت بدین هـا. دوچرخه‌م داغون شـده، 

طرف دزدی کرده، باید تاوانشم بده.«
بابام رو می‌شـناختم؛ راحت دیگران رو می‌بخشـید. اینا رو گفتم که یهو پسـره 

توی کلانتری نزنه زیر گریه و ازش رضایت بگیره.
]کلانتـری[ رئیس‌کلانتـری رو کـرد بـه بابـام و گفـت: »خُـب آقـای مـدرس! طـرف 

بازنویسـی خاطرۀ شـهید ابراهیم هادی، برگرفته از کتاب سالم بر ابراهیم؛ جلد اول؛ انتشـارات  	.1
شهید ابراهیم هادی، ص36.
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نوجوونه، اصلاً هم سابقۀ دزدی و خلاف نداره، می‌خواین شکایت کنین یا... .«
نذاشتم جمله‌شون تموم بشه و گفتم: »یا نداره، شکایت می‌کنیم.«

بابام گفت: »آقامهدی! می‌شه چند دقیقه بیرون باشی پسرم؟«
_ بابا خواهش می‌کنم رضایت ندین. خواهش کردم ازتون.

_ باشه بابا. کار دیگه‌ای دارم با جناب سروان. شما چند دقیقه بیرون باش.
به‌ناچار رفتم بیرون. اون‌قدر به‌خاطر داغون‌شدنِ دوچرخه‌م عصبانی بودم 

که دلم نمی‌خواست بابام رضایت بده.
]اتاق رئیس[ جناب سروان پرونده‌ای که جلوش بود رو بست و گفت: »چون 
پسـرتون عصبانی بود، نگفتم. من قبل‌از رسـیدن شما با این نوجوون حرف زدم. 
برای من ثابت شـده که ایشـون اصلاً دزد نیسـت و قصدش هم سـرقتِ دوچرخه 
نبوده. ظاهراً داداش کوچیکه‌ش سـر یه مسـئله توی مدرسـه با پسـر شـما درگیر 
شده، ایشونم خواسته به تلافی اون، چند ساعتی دوچرخۀ آقاپسرتون رو ببره و 

بعد برگردونه؛ اما خُب تا شما رضایت ندین، نمی‌تونیم بذاریم بره.«
_ می‌دونـم جنـاب سـروان! همون‌جـا تـوی خیابـون تـا صورتـش رو دیـدم، 
شناختمش. پسر شرّی هست، ولی سر سفرۀ باباش نونِ حلال خورده و مطمئنم 
اهل دزدی نیسـت. خانوادۀ فقیری‌ان؛ هم باباش کارگره، هم مادرش توی خونۀ 

مردم کار می‌کنه.
آقای مدرس مکثی کرد و ادامه داد: »اما من دوست دارم پسرم خودش بیاد و 
رضایت بده. اگه زحمتی نیست یکی‌دو ساعت به من فرصت بدین، حلش می‌کنم.«

_ باشه! پس منتظرم.
بابام از اتاق جناب سروان خارج شد و دنبالش راه افتادم. به‌محضی که سوار 
ماشینمون شدیم و از کلانتری فاصله گرفتیم، خیالم راحت شد که دیگه خبری از 
رضایت‌دادن و آزادی اون پسره نیست. برای همین سرم رو به صندلی تکیه دادم 

و چشم‌هام رو بستم.
هنوز به ته خیابون نرسیده بودیم که بابام پرسید: »موافقی بریم بهشت‌زهرا؟«

بـا خوش‌حالـی گفتـم: »آر...ه! اصلاً بـرای از بیـن رفتـنِ تنش‌های امـروز، فقط 
باید رفت اونجا.«



138

]بهشـت‌زهرا[ احتمالاً مردم داشـتن برای شـرکت در مراسـم اولین شـبِ قدر، 
تـوی خونه‌هاشـون اسـتراحت می‌کـردن کـه بهشـت‌زهرا این‌قـدر خلوت بـود. کنار 

یادبود شهید ابراهیم هادی نشسته بودیم که بابام گفت:

یکی از اعضای خانوادۀ شهید ابراهیم هادی می‌گه که نشسته بودیم 
داخـل خونـه کـه یهـو از تـوی کوچه یـه صدایی اومـد. ابراهیم سـریع از 
پنجره نگاه کرد و دید یه نفر موتور شوهرخواهرش رو برداشته و داره 
فرار می‌کنه. داد زد: »بگیرش... دزد... دزد!« بعد هم سریع دوید دَم 
در. یکـی از بچه‌هـای محل، لگدی به موتـور می‌زنه و طرف رو می‌ندازه 
زمیـن. ظاهـراً تیکـه آهنـی روی زمیـن بـوده کـه دسـتِ دزد رو می‌بُـره و 
خـون جـاری می‌شـه. می‌گـه مضطرب بود و داشـت درد می‌کشـید که 
ابراهیـم رسـید بالا سـرش. تـا دید دزده زخمی شـده، موتور رو روشـن 
کرد و گفت: »سـریع سـوار شـو!« با همون موتور بردش بیمارسـتان. 
وقتی هم پانسـمان دسـتش تموم شـد، دوتایی رفتن مسجد! می‌گه 
آقاابراهیـم بعـداز نمـاز کنـارش نشسـت و گفـت: »چـرا دزدی می‌کنی؟ 
آخه پول حروم که...« دزده با گریه گفت: »می‌دونم! بیکارم. زن و بچه 
دارم و مجبور شـدم برای پول درآوردن دزدی کنم.« ابراهیم بلند شـد 
و رفـت پیـش یکـی از نمازگزارهـا. بعداز چند دقیقه صحبت، برگشـت و 
گفت: »خدا رو شکر برات شغل پیدا کردم. از فردا برو سر کار. این پول 
رو هم بگیر و از خدا کمک بخواه. همیشـه دنبال حلال باش که حروم 

زندگیت رو به آتیش می‌کشه. پول حلال کم هم باشه، برکت داره.«1

تـازه فهمیـدم بابـام این همه راه منو آورده بهشـت‌زهرا تا بـا گفتن این خاطره 
بهـم بفهمونـه، بـرای شـبیه ابراهیـم هـادی شـدن، بایـد از کسـی کـه دوچرخه‌م رو 

برداشت و فرار کرد، بگذرم.
گیـر کـرده بـودم! هـی دوچرخـۀ درب‌وداغون شـده‌م می‌اومد جلو چشـمم و 
بخشیدن رو برام سخت می‌کرد؛ اما چاره‌ای نداشتم. بابا مثل همیشه منو آورده 
بـود گوشـۀ رینـگ و راه فـراری وجـود نداشـت؛ چـون اگه نمی‌بخشـیدم، شـرمندۀ 

بازنویسی خاطرۀ شهید ابراهیم هادی، برگرفته از کتاب سلام بر ابراهیم، ج1، ص77. 	.1
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شـهید ابراهیـم هـادی می‌شـدم بابت تموم دفعاتی که بهش قـول داده بودم که 
بشـم یکـی مثـل اون؛ بـرای همیـن بلند شـدم و گفتـم: »بابا! می‌شـه بریـم رضایت 

بدیم پسره رو آزاد کنن؟«
بابام از خوش‌حالی برق افتاد توی چشم‌هاش و گفت: »چرا نمی‌شه! یا علی.«
]مراسـم احیای شـب نوزدهم[ مثل سـال‌های قبل، امسال هم توی ایستگاه 
صلواتی دمِ درِ مسجد چایی می‌دادم دست مردم. یهو دیدم همون آقاپسری که 
دوچرخه‌م رو برداشته بود، از تهِ کوچه داره میاد. بابام دوید سمتم و تندتند گفت:

نْ يَغْفِرَ 
َ
بُِّونَ أ

ُ
 تُح

َ
لَا

َ
َصْفَحُوا أ َعْفُوا وَلْيْ _ مهدی یه آیه توی قرآن هست که می‌گه: >وَلْيْ

كُـمْ<؛ یعنـی مگـه دوسـت نداریـن خـدا شـما رو ببخشـه؟ پـس خودتون هم 
َ
الُله ل

همدیگه رو ببخشین.
بعد یه نگاهی کرد به نوجوونه که داشت نزدیک می‌شد و باعجله ادامه داد: 
»ببین پسرم! مفسرین می‌گن >ولیعفوا< یعنی خطای بقیه رو ببخشین؛ >ولیصفحوا< 
یعنی سـعی کنین هیچی توی دلتون نَمونه و کُلاً خطای طرف مقابل رو فراموش 

کنین؛ همون شتر دیدی ندیدی خودمون. حواست هست که چی می‌گم بابا؟«
خندیدم و گفتم: »آره باباجون! حواسم هست.«

بابامم زد روی شونه‌م و گفت: »ای قربون پسرِ چیزفهمم و رفت.«
حالا دیگه نوجوونه رسیده بود دم در مسجد. یه چای ریختم و رفتم سمتش. 
بهش تعارف کردم و با لبخند گفتم: »بفرمایین، تازه‌دَمه.« بعد هم چشمم افتاد 

به بابام که یه گوشه وایساده بود و با لذت به این صحنه نگاه می‌کرد.
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ازطـرف مدرسـه رفتـه بودیـم کرمان‌گـردی. تـا اون روز نمی‌دونسـتم شـهرمون 
این‌قـدر خونـۀ تاریخـی داره؛ خونه‌هایـی کـه هـزاران خاطره رو با خودشـون حمل 
می‌کردن و اگه می‌تونستن لب به سخن وا کنن، حرف‌های درس‌آموز زیادی واسه 

گفتن داشتن.
از بچگـی وقتـی قدم می‌ذاشـتم توی اماکن تاریخی، بـا خودم می‌گفتم کاش 
می‌شـد سـفر کنـم بـه روزی کـه اونجـا رو سـاختن یـا روزی کـه آدم‌هـا بـرای زندگـی 

داخلش ساکن شدن؛ آرزویی که برخلاف محال‌بودن، خیلی شیرین بود.
تـوی خونـۀ یزدانـی1 ذهنـم رو پـرواز داده بـودم بـه اون روزهـای تاریـخ که یهو 
دیدم بچه‌ها دور یه چیزی جمع شدن. تا بهشون نزدیک شدم، عباس هیجان‌زده 

دوید سمتم و گفت:
_ قاسم. قاسم. بیا اینا رو ببین.

_ چه خبره بچه‌ها اونجا جمع شدن؟
_ یه جوون کرمونی داره با یه توریسـت خارجی بحث می‌کنه؛ یارو می‌گه من 
خدا و قرآنش رو قبول ندارم. دمِ جوون کرمونیه گرم! همه‌ش معجزه‌های علمی 

قرآن رو داره براش می‌گه.
_ خارجکی می‌گه؟

یک خانۀ تاریخی در کرمان که در دوران قاجار ساخته شده است. 	.1
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_ نه! توریسته فارسی بلده.
قاسم از اعجاز قرآن زیاد شنیده بود؛ اما دوست داشت ببینه نتیجۀ گفت‌وگوی 
توریسـت و این جوون کرمانی به کجا ختم می‌شـه؛ برای همین دوید و خودش رو 
توی جمعیت جا داد. جوون کرمانی داشت با شور و حرارت از اعجاز قرآن می‌گفت:
_ من تا حالا بیش از ده تا دلیل علمی گفتم که ثابت می‌کنه قرآن خیلی جلوتر از 
عقل بشره و معجزه‌ست. شما حتی یکی‌ش رو هم نتونستی رد کنی. خُب نمی‌شه 
بی‌دلیـل بگـی قبولـش نـدارم کـه. اصلاً یـه سـؤال، شـما کـه می‌گـی اخترشناسـی 

خوندی، اولین بار کی کشف کرد که زمین به دور خورشید می‌چرخه؟
_ خُب معلومه! گالیله.

_ البتـه مطلـب علمـی وجـود داره کـه می‌گـه چنـد صـد سـال قبـل‌از گالیلـه، 
ابوریحـان بیرونـی بـه ایـن مسـئله اشـاره کـرده؛1 اما به فـرض که حرف تو درسـته و 
گالیله اولین بار کشف کرده که زمین به دور خورشید می‌چرخه، خُب مرد حسابی! 
گالیلـه حوالـی سـال 1610 میلادی مدل آقـای کوپرنیک رو ثابت کرد و گفت که زمین 
سـاکن نیسـت و به دور خورشـید می‌چرخه؛ تازه آدم‌های مدعی فهم و شعور اون 
موقع، چون دیدن این حرف گالیله برخلاف نظریۀ »زمین‌مرکزی«2 هستش، توی 
کلیسـا براش دادگاه تفتیش عقاید تشـکیل دادن و کاری کردن که طفلک از ترسِ 
جونش مجبور شد از حرفش توبه کنه؛3 اما بعدها ثابت شد گالیله درست گفته؛ 
ولی مسـئله اینجاسـت که قرآن هزار سـال قبل‌از تشخیص کوپرنیک و گالیکه توی 
سورۀ نمل، آیۀ 88 به این مسئله اشاره کرده که زمین به دور خورشید می‌چرخه،4 

https://kayhan.ir/000YC4 :به‌نقل از استاد رحیم پور ازغدی 	.1
نظریۀ »زمین‌گردی« می‌گوید زمین، ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیارهٔ شناخته‌شدهٔ آن  	.2
روزگار، یعنی عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل در مدارهایی دایره‌ای به دور زمین می‌گردند. 
ایـن نظریـه به‌عنـوان یـک باور آسـمانی به شـمار می‌آمد و وقتـی گالیله برخلاف آن مدعی شـد 
که زمین به دور خورشـید می‌گردد، در کلیسـا برای او دادگاه تفتیش عقاید تشـکیل داده و او 
برای حفظ جان خود مجبور شد از حرفش توبه کند؛ چراکه ممکن بود او را زنده‌زنده در آتش 

بسوزانند »ویکی‌پدیا«.
3.	 https://fa.wikipedia.org/wiki/گالیلئو_گالیله

تفسیر نور، بخش نکته‌های آیۀ 88 سورۀ نمل. 	.4
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اونم توی زمانی که نه خبری از علم اخترشناسـی بود، نه تجهیزاتِ علمی. اگه این 
معجزه نیست، پس چیه؟

دلیـل بعـدی، خـدا دو جـا از قرآن1 دربارۀ دو تا دریا که یکی شـورِ و یکی شـیرین 
و در اثـر برخـورد بـا هـم مخلـوط نمی‌شـن، حـرف زده. جالبـه کـه بعـداز هـزار سـال 
اقیانوس‌شـناس‌ها تونسـتن کشـف کنـن چنیـن جایـی هسـت. فقـط بـرو حـرف 
دانشـمندها دربـارۀ دلایـل علمی قاطی‌نشـدن آب این دو تا اقیانـوس مثل تفاوت 
چگالی و کشش سطحی و... رو بخون؛ بعد ببین زمان نزول قرآن اصلاً کسی بوده 
که تجهیزات و امکانات چنین کشـفی براش فراهم باشـه، اون‌وقت خودت متوجه 

می‌شی که قرآن حرف بشر نیست و ازجانب خداست.
صدای کف و سوت بچه‌ها بلند شد. آقای مرادی خودش رو رسوند و گفت:

_ چـه خبرتونـه اینجـا رو گذاشـتین رو سـرتون. یـالا بدوییـن سـوار شـین بایـد 
برگردیم مدرسه. بدویین.

بچه‌هـا تمـوم مسـیر رو بـه شـوخی و خنـده و شـلوغ‌کاری گذرونـدن؛ امـا مـن 
حواسـم تـوی خونـۀ تاریخـی و پیـش حرف‌هـای اون جـوون جـا مونده بـود. چقدر 
دوسـت داشـتم مـن هـم مثـل ایشـون تا این حـد اطلاعاتـم کامل باشـه و بتونم از 
اعتقاداتم با اسـتناد به قرآن دفاع کنم. نمی‌دونم توریسـت بی‌خدا اثری گرفت یا 
توی اعتقاداتش تغییری حاصل شد یا نه؛ اما استدلال‌های علمی و قرآنیِ جوون 

کرمانی، من و بچه‌های دیگه رو توی باورهامون محکم‌تر کرد.
]سـاعت 14[ مدرسـه تعطیل شـد و راه افتادم سـمت خونه. توی مسـیر هم 
مـدام و بـه هـر بهانـه‌ای یـاد حرف‌هـای جـوون کرمانـی می‌افتـادم. خیلـی دوسـت 

داشتم زودتر برسم و چیزهایی که دیده بودم رو برای بابام تعریف کنم.
]خونـه[ بابـام داشـت کتـاب می‌خوند. به‌محـض ورود، با عجلـه کفش‌هام رو 
درآوردم و گذاشتم توی جاکفشی، کیفم رو گذاشتم یه گوشه، دویدم سمتشون 

و روبه‌روشون نشستم.
_ سلام بابا.

_ سلام به روی ماهت. خسته نباشی باباجون!
_ بابا! بگو امروز چی شد توی اردو.

الرحمن، 19 و 20؛ فرقان، 53. 	.1
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بابا کتابش رو بست و با لبخند گفت: »خیر باشه.«
_ رفتـه بودیـم خونـۀ یزدانـی. یـه توریسـت اومـده بـود و می‌گفـت مـن خدا و 
قـرآن رو قبـول نـدارم. یـه جـوون کرمانـی هـم نشسـته بـود باهاش بحـث می‌کرد. 
بچه‌هـای مدرسـه هم دورش حلقه زده بـودن. نمی‌دونی جوونه چطور رگباری با 
دلایل علمی بهش ثابت کرد که قرآن معجزه‌ست. باید چهرۀ توریستِ رو می‌دیدی 

بابا، اصلاً زبونش بند اومده بود طفلکی، هیچی نداشت بگه.
بابام گفت: »حتماً جوونه دانش قرآنی‌ش زیاد بوده، آفرین بهش.«

_ آره! خیلـی مسـلط بـود. فقط حیف شـد آخرهای بحثشـون رسـیدم. بچه‌ها 
می‌گفتـن جوونـه بیـش از ده تـا معجـزۀ علمـی قـرآن مثل اشـاره به جاذبـۀ زمین، 

کروی‌بودن زمین، ستارگان ثوابت1 و... رو برای توریستِ گفته.
بابا عینکش رو از روی چشماش برداشت و گفت:

_ قرآن کتاب کاملیه بابا! نه فقط برای مسائل علمی، برای مسائل اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هرچی که بشر فکرش رو بکنه، برنامه داره. اون‌قدر 
كََافرِِينَ وجََاهِدْهُمْ 

ْ
 تطُِعِ ال

َ
لَا

َ
هـم برنامه‌هـاش کامله کـه به مؤمنین توصیه می‌کنـه: >ف

بيِراً<؛ یعنی از کافریـن تبعیت نکن و با قرآن به جنـگ اونا برو.2 کفار هم 
َ
بـِهِ جِهَـادًا ك

که می‌دونی، توی همۀ زمینه‌ها به جنگ ما اومدن؛ پس وقتی خدا می‌گه با قرآن 
بـه جنـگ کفـار برین؛ یعنی برای مبارزه با کفار توی همـۀ زمینه‌ها محتوای کامل و 

برنامۀ دقیق داره.3
بابـا مکثـی کـرد و گفـت: »اگـه هـم می‌بینـی مسـلمون‌ها گاهـی دچـار مشـکل 
می‌شـن یـا از شـیطون و شـیطون‌صفت‌ها ضربـه می‌خـورن، به‌خاطـر اینـه کـه بـه 

دانشـمندان می‌گفتنـد سـتارگانِ ثوابـت فقـط در آسـمان بـالا هسـتند؛ اما قـرآن برخلاف حرف  	.1
آن‌هـا در سـورۀ صافـات، آیـۀ 6 فرمـوده: »مـا آسـمان نزدیـک ]=پاییـن‌[ را بـا سـتارگان آراسـتیم 
]ترجمـۀ آیـت‌الله مـکارم شـیرازی[ و بعدهـا ثابـت شـد که حـرف دانشـمندان غلط بـوده و قرآن 

درست گفته است.
بازنویسـی ترجمـۀ آیـت‌الله مـکارم شـیرازی کـه فرمودنـد: »بنابرایـن از کافـران اطاعـت مکـن و  	.2

به‌وسیلۀ آن ]=قرآن‌[ با آنان جهاد بزرگی بنما!«.
قرائتـی، تفسـیر نـور: »قرآن بهتريـن ابزار جهاد علمى و فرهنگى و نيرومندترين وسـيلۀ بحث و  	.3

محاجّه با دشمنان اسلام است«، »جاهِدْهُمْ بِهِ«.
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توصیه‌های قرآن عمل نمی‌کنن.« به‌قول امام خامنه‌ای: »ضعف ما امت مسلمون، 
عقب‌ماندگـی مـا، کج‌رفتاری‌های ما، کج‌تابی‌های ما توی مسـائل اخلاقی و زندگی، 

همه‌شون به‌خاطر دوری از قرآنه.«1
بعد هم نگاهی کرد به تابلوی عکس رفقای شهیدش و گفت:

»برعکـس خیلـی از ماهـا که قدر گنجینـه‌ای به نام قرآن رو نمی‌دونیم، شـهدا 
ل همـۀ مشـکلات و منشـأ تمـوم اتفاق‌هـای 

ّ
خیلـی خـوب فهمیـده بـودن کـه حال

خـوب زندگی‌شـون قرآنـه؛ بـرای همین حتی در میـدون مبارزه هم دسـت‌به‌دامن 
نس داشتن. یادمه اکثرشون یه قرآن 

ُ
این معجزۀ الهی می‌شدن و خیلی باهاش ا

جیبی کوچیک داشتن و هرجا فرصت پیدا می‌شد، تلاوتش می‌کردن.«
بابـا آهـی کشـید و ادامـه داد: »یـه رفیق داشـتم توی جبهه به نام شـهید علی 
ماهانـی، خیلـی قـرآن رو دوسـت داشـت.« مـادرش می‌گـه: »علی‌آقـا از نوجوونی، 
بـا بچه‌هـای هم‌سن‌وسـال خـودش فرق می‌کـرد.« می‌گه مـا نفهمیدیـم کی رفت 
قرآن یاد گرفت، فقط یه روز دیدم چند نفر از بچه‌های محله رو جمع کرده و آورده 
خونـه. ازش پرسـیدم: »علی‌آقـا! بـا ایـن بچه‌هـا چـی‌کار داری؟« گفـت: »می‌خـوام 
بهشـون قـرآن یـاد بدم.« مـادرش می‌گه علی‌آقا از همون بچگـی، از اینکه می‌دید 
بچه‌ها بیهوده میان توی کوچه، اندوهگین می‌شد. یه عده هم از اینکه می‌دیدن 
علی‌آقا بچه‌ها رو به نماز و روزه دعوت می‌کنه، ناراحت بودن و سعی می‌کردن با 

مسخره‌کردن منصرفش کنن؛ اما به هدفشون نرسیدن.2
یکی از رزمنده‌ها تعریف می‌کرد: »توی جبهه چشم‌هام مشکل پیدا کرده بود. از 
نس داشتیم، اگه یه روز صدای تلاوت قرآن رو نمی‌شنیدم، 

ُ
اونجایی هم که با قرآن ا

عذاب می‌کشـیدم. ازطرفی به‌خاطر جراحت چشـمم نمی‌تونسـتم کلمات قرآن رو 
ببینـم؛ بـرای همیـن علی‌آقا چند آیه‌ای می‌خوند و من گـوش می‌کردم.« می‌گه یه 
روز علی‌آقا بهم گفت: »جواد! اگه کلمات بزرگ باشن، مثلاً با ماژیک درشت نوشته 
بشه، می‌تونی ببینی؟« گفتم: »بله!« لبخندی زد و گفت: »خیلی خوب شد! اگه از 

1.	 https://khl.ink/f/23380.
خبرگزاری دفاع مقدس »بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس«، به نقل از مادر شهید:  	.2

	 https://ttr.ir.3cp969.
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این عملیات زنده برگشتم، یه قرآن با خط درشت برات می‌نویسم.«1
_ واقعاً براش نوشت بابا؟

_ نه پسرم! علی‌آقا شهید شد و از عملیات زنده برنگشت.
بابا مثل همیشـه با گفتن خاطرۀ رفقای شـهیدش ناخودآگاه اشـکش جاری 
شد؛ اما انگار دوست داشت بیشتر از رفیق قرآنی‌ش، شهید علی ماهانی برام بگه:
_ شـب عملیـات والفجر 3، موقع عبور از میـدون مین، پای علی‌آقا رفت روی 

مین و از مچ قطع شد. امدادگرها می‌گفتن: »نذاشت منتقلش کنیم عقب.«
_ واقعاً؟ برای چی نمی‌ذاشت؟

_ می‌گفت: بچه‌هایی که حالشون بده رو ببرین عقب. امدادگرها می‌گن به‌زور 
تا آخر میدون مین آوردیمش. وقتی گذاشتیمش زمین، با آرامش عجیبی قرآنش 

رو از جیبش درآورد و شروع به تلاوت کرد.2
آره باباجـون! امثـالِ شـهید ماهانـی طبق توصیـۀ خدای متعال تـوی قرآن که 
بيِراً<، هم برای مبارزه با دشمن از قرآن انرژی و کمک 

َ
فرموده: >وجََاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا ك

می‌گرفتـن و هـم توی شـرایطِ سـختِ مبارزه، دلشـون رو گره می‌زدن بـه این کتاب 
آسمونی و به آرامش می‌رسیدن.

نـس شـهید علـی ماهانـی بـا قـرآن، خیلـی 
ُ
بعـداز شـنیدنِ خاطـراتِ دلنشـینِ ا

غصـه‌م شـد کـه تـوی زندگـی‌م بـه ایـن بهترین‌پنـاه، کـم پنـاه بـردم. نمی‌دونـم چرا 
همـون لحظـه بـه دلـم افتـاد بـا خـدا عهد ببنـدم کـه روزی حداقـل یه صفحـه قرآن 
بخونـم. بـرای همیـن رفتـم وضو گرفتم، قرآن رو برداشـتم و یه گوشـه نشسـتم به 

تلاوت‌کردن: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

مشرق‌نیوز به‌نقل از حاج جواد روح‌اللهی، هم‌رزم شهيد. 	.1
رندان جرعه‌نوش، خاطرات حمید شفیعی، نویسنده و راوی: حمید شفیعی، ناشر: سماء قلم،  	.2

چ1، 1384، ص100.
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آيا مردم گمان کرده‌اند، همين که بگويند: »ايمان آورديم«، 
به حال خود رها می‌شوند و آزمايش نخواهند شد؟!

و�ت 2 ک�ب ع�ن
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آقامهـدی زین‌الدیـن رو خیلـی دوسـت داشـتم و هروقـت دلـم از کسـی یـا چیـزی 
می‌گرفـت، می‌رفتـم سـرِ مـزارش. انصافـا هـم مؤثـر بـود و حسـابی حالـم رو خـوب 
می‌کـرد؛ انگار خود شـهید می‌نشسـت روبه‌روم و به حرف‌هـام گوش می‌داد؛ بعد 
دسـتی به قلبم می‌کشـید و غرقِ آرامش از گلزار می‌زدم بیرون. اون روز هم وسـطِ 
حـال بـدم، تنهـا جایی که به ذهنم رسـید واسـه درددل‌کـردن، مـزار آقامهدی بود؛ 

برای همین بی‌درنگ راهی گلزار شدم.
]گلزار شهدا[ اولِ صبحِ بیستمین روزِ از ماه رمضون بود و گلزار خلوتِ خلوت. 
هنوز چند دقیقه‌ای از نشستنم کنارِ مزار آقامهدی نگذشته بود که هق‌هق گریه‌م 

بلند شد.
_ آقامهدی! کم آوردم. چرا هر بار باید سرافکنده بشم؟ چرا هر دفعه تصمیم 
می‌گیرم رفتارهام رو تغییر بدم، شرایطی پیش میاد که همه‌چی می‌ریزه به هم؟

همین‌جوری که داشتم وسط گریه‌ها، گلایه‌هام رو با شهید زمزمه می‌کردم، یه 
دستی روی شونه‌م نشست. تا اومدم نگاه کنم ببینم کیه، شروع کرد به خوندن:

_ آخ! آخ! آخ!
_ دریا رو ببین، طوفانی شده... حیدر رو ببین چشم‌هاش، بارونی شده.

شـناختمش، شـیخ ایوب بود. یه حاج‌آقای باحال و خوش‌برخورد که در کنار 
تموم شـوخ‌طبعی‌هاش، مثلِ اسـمش صبرِ ایوب داشت. بارها می‌دیدم به‌خاطر 

مجروحیت‌های جبهه درد می‌کشه، ولی فقط می‌گه: »الحمدلله.«
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بزرگ‌تریـن شـباهتم بـه شـیخ‌ایوب، ایـن بـود کـه هـر دوتامون شـیفتۀ شـهید 
زین‌الدیـن بودیـم؛ تفاوتمـون هـم اینکـه ایشـون رزمنـده و جانبـاز جبهه‌هـا بـود و 
مـن به‌قـول امروزی‌هـا نسـل Z بـه حسـاب می‌اومـدم. خلاصـه ایـن شـیخ‌ایوبِ مـا 
محاسـنش سـفید شـده بود، اما همه می‌دونسـتن دلش از صد تا نوجوون مثل 
من، جوون‌تره. از هر دو تا کلمه‌ای هم که اسـتفاده می‌کرد، یکی‌ش شـوخی از آب 

درمی‌اومد. نگاهی بهم کرد و گفت:
_ چـی شـده پیرمـرد؟ دندونـات افتـاده این‌جوری گریـه می‌کنی؟ عیـب نداره، 

پیریه دیگه. برو دندون مصنوعی بذار. یه دست می‌شه و خوشگل.
شـیخ‌ایوب بـازم مثـل همیشـه منو وسـط بدترین حالـم خندوند؛ امـا اون روز 
خیلـی داغون‌تـر از اونـی بـودم کـه با این شـوخی‌ها روبه‌راه بشـم؛ ایشـونم متوجه 

اوضاعم شد و گفت:
_ نه! انگار این بار فرق می‌کنه. زود، تند، سریع بگو ببینم چی شده؟

با شیخ توی همین رفت‌وآمدهام به گلزار آشنا شده بودم؛ یعنی یه بار که سرِ 
مـزار آقامهـدی روایتگـری می‌کـرد، جوری با خاطرات شـهدا دلم رو بُـرد که از همون 
موقـع بـه هـر بهونه‌ای سـعی کـردم باهاش هـم‌کلام بشـم. ایـن رفت‌وآمدها، این 
گفت‌وگوهـا و ایـن رفاقت‌هـا، از شـیخ ایـوب عظمتـی توی ذهنم سـاخت بـه بزرگیِ 
مقام پدر؛ یه پدرِ معنوی که همیشه سر بزنگاه با توصیه‌هاش به دادم می‌رسید. 
حالام انگار آقامهدی زین‌الدین واسطه شده بود تا خدا ایشون رو بفرسته اونجا؛ 
برای همین تصمیم گرفتم قضیه رو واسـش تعریف کنم، شـاید با راهکاری منو از 

این حال‌وهوا بیاره بیرون:
_ راسـتش دوبـاره پـا گذاشـتم روی عهدی که با خدا بسـتم شـیخ‌ایوب. شـب 
نوزدهـم و تـوی مراسـم قـدر، وسـط قرآن‌به‌سـر، بـه خدا قـول دادم دیگـه خطایی 
نکنم؛ یعنی مراقب زبونم باشـم، عُمرم رو پای کارهای بیهوده هدر ندم و خلاصه 
جوری باشم که خدا دوست داره؛ اما همون شب تا رفتم خونه، داداشم بهم گیر 
داد و عصبانـی‌م کـرد، بعـد هم تا مادرم اومـد و بهمون تذکر داد، باهاش بد حرف 
زدم. شـیخ‌ایوب! اصلاً نمی‌دونـم چـرا بلافاصلـه بعـداز زمانی که تصمیـم می‌گیرم 

خطایی نکنم و خوب باشم، یهو یه اتفاقی می‌افته و همه‌چی خراب می‌شه.
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شیخ‌ایوب خندید و گفت: »چون قرآن کم می‌خونی پسرجون!«
_ چه ربطی داره شیخ؟

_ ربطش اینه که خدا توی قرآنش جوابت رو داده.
_ جدی؟ کجای قرآن؟

 يُفْتَنُونَ<؛ یعنی 
َ

وا آمَنَّا وَهُمْ لَا
ُ
نْ يَقُول

َ
وا أ

ُ
ك نْ يُتْْرَ

َ
حَسِبَ النَّاسُ أ

َ
_ اونجایی که می‌گه: >أ

مردم فکر می‌کنن همین که بگن ایمان آوردیم، دیگه رها می‌شن و امتحانشون 
نمی‌کنیم؟ نخیر! از این خبرمَبرا نیست. خدا می‌گه آدم‌های قبل‌از شما رو امتحان 

کردیم، شما رو هم امتحان می‌کنیم.
آقاحیــدرِ گل‌و‌گلاب، وســط قرآن‌به‌ســر، هــووووووو  باباجــون! وقتــی  آره 
]به‌شــوخی ادای‌گریه‌م رو درآورد[ گریه می‌کنه و می‌گه خدایا دیگه می‌خوام هیچ 
خطایی نکنم، خدا می‌گه: »خُب! امتحانش کنیم، ببینیم راســت می‌گه یا دروغ!«؛ 
البته خدا می‌دونه ما راســت گفتیم یا نه؛ اما امتحانمون می‌کنه که هم راســت و 
دروغ ادعاهامــون به خودمونم ثابت بشــه و هم اون دنیــا نتونیم دبه دربیاریم و 

بگیم: »ما صداقت داشتیم؛ اگه امتحانمون می‌کردی معلوم می‌شد.«
عجـب نکتـه‌ای گفـت شـیخ‌ایوب. تازه فهمیدم اگـه هر بار بعداز عهدبسـتنِ با 
خدا، یهو یه مشکل یا مسئله پیش میاد که گاهی هم به موضوع عهدم مربوطه، 

در اصل امتحان الهی و آزمایش خدا بوده.
شیخ‌ایوب ادامه داد:

_ شـاید بگـی امتحان‌هـای خـدا گاهـی سـخته؛ خُـب بلـه! امـا پاداشـش هـم 
تپل‌مپله.

هر امتحانی سخت‌تر، ثوابشم تپل‌تر. بخون تا حفظ بشی ]و خندید[.
یهو لبخند از رو لب‌های شیخ‌ایوب محو شد و گفت:

_ مـا هـر لحظـه داریـم امتحـان پـس می‌دیـم باباجـون! و کسـی می‌تونـه تـوی 
امتحان‌های خدا پیروز بشـه که بیشـتر با خدا رفیق شـده باشـه. نمی‌شـه یه نفر با 
دروغ، تهمت، ترک نماز، بی‌احترامی به والدین، آزاررسوندن به دیگران و از این دست 
کارها، دسـتِ رفاقت به شـیطون بده، اون‌وقت توقع داشـته باشـه از امتحان‌های 
خدا هم سربلند بیرون بیاد. شرطِ پیروزی توی امتحان‌های دنیا، رفاقت با خداست. 



154

حـالا چطـوری بـا خـدا رفیق بشـیم؟ با بندگی‌کـردن؛ یعنی بایـد بدونیم کـه هر وقت 
نمـاز اول‌وقـت می‌خونیـم، یـه قـدم بـه رفاقـت با خـدا نزدیک‌تر شـدیم؛ هـر وقت به 
مامان‌بابامون احترام بذاریم، رفاقتمون با خدا قوی‌تر می‌شه؛ هر وقت ذکر می‌گیم، 
امر به معروف می‌کنیم، یا افسـارِ خشـم‌مون رو می‌کشـیم و در کل هر کار خیری که 
بلدیم رو انجام می‌دیم، دوستی‌مون با خدا بیشتر می‌شه و دیگه ان‌شاءالله توی 

امتحان‌های دنیا، شیطون زورش بهمون نمی‌رسه که زمین‌مون بزنه.
شیخ‌ایوب دستش رو کشید روی مزار شهیدان زین‌الدین و ادامه داد:

_ همین آقامهدی زین‌الدین! بارها امتحان شد توی زندگی‌ش و سربلند بیرون 
اومد؛ مثلاً مادرش می‌گه توی کنکور، رتبۀ چهار رشـتۀ پزشـکی دانشـگاه شـیراز رو 
کسـب کـرد؛ امـا انصـراف داد و گفـت: »مغازۀ پدرم سـنگره، رژیم پهلـوی می‌خواد با 
تبعیـد بابـام، سـنگر محکم ایشـون خالی بمونـه؛ اما من می‌مونم و نمـی‌ذارم این 
سـنگرِ مبـارزه خالـی بشـه.« بعدهـا هـم بـرای تحصیـل تـوی یکـی از دانشـگاه‌های 
پاریـس، بهشـون نامـه‌ای نوشـت و مـورد پذیـرش هـم واقع شـد؛ ولی قبـل‌از رفتن 
بـه فرانسـه، فهمیـد امام‌خمینی به دانشـجوهای خارج از کشـور گفتـن: »برگردین 
ایران؛ چون کشور به جوونایی مثل شما نیاز داره.« و همین گفتۀ امام، باعث شد 

که آقامهدی از رفتن به پاریس منصرف بشه.1
شــاید یه عده از هم‌سن‌وســال‌هاش اگه اینا رو می‌شــنیدن، مســخره‌اش 
می‌کردن و می‌گفتن: »عقلت رو از دســت دادی؟ رشــتۀ پزشــکی دانشگاه شیراز 
رو ول کــردی و مونــدی توی مغازۀ بابات واســه مبارزه؟ دانشــگاه فرانســه هم 
نمی‌خــوای بــری؟ بابــا بــرو پُشــت‌پا به سرنوشــتت نــزن و از ایــن حرف‌هــا«؛ اما 
آقامهدی رضایت خدا براش مهم بود و راهی رو رفت که خدا می‌پسنده. شیطون 
هم هیچ‌وقت زورش نرسید که توی این امتحان، ایشون رو از انتخاب راه درست 
منحــرف کنه؛ می‌دونی چرا؟ چون آقامهدی توی زندگی با روش‌های مختلف، یه 
رفاقت سفت‌وســخت بین خــودش و خدا ایجاد کرده بــود. می‌گن تازه صداش 
دورگــه شــده بــود که هــر روز بعــداز نماز صبــح می‌نشســت بــه قرآن‌خوندن.2 

پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، به‌نقل از مادر شهید. 	.1
مجموعه ستارگان حرم کریمه1 »کتاب شهید مهدی زین‌الدین«؛ مهدی قربانی، ص13. 	.2
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پــدر بزرگوارش می‌گه: »بعداز شــهادت مهــدی و مجید بارها نشســتم و هرچی 
فکــر کــردم تا یــه خطا یا گناهــی از مجید و مهدی بیــاد بیارم، چیــزی پیدا نکردم. 
نمی‌خــوام بگــم معصوم بودن ها؛ اما من که پدرشــون هســتم، به خداییِ خدا 
گناهی ازشون سراغ ندارم.«1 این نشون می‌ده آقامهدی هم رفاقتش رو با خدا 
محکم کرده بود، هم برای اینکه کوچیک‌ترین لطمه‌ای به این رفاقت وارد نشه، 
حســابی وقت گذاشته و تلاش کرده. بعضی وقت‌ها هم برای تقویت این ارتباط 
و رفاقتــش با خدا، کارهای ســاده و باحالی انجام مــی‌داد؛ مثلاً می‌گن آقامهدی 
گاهــی که یه حدیــث یا یه جملۀ زیبا پیدا می‌کرد، با ماژیک می‌نوشــت روی کاغذ 
و مــی‌زد به دیــوار. بعد در مــوردش با همدیگــه حرف می‌زدیــم؛ این‌جوری اون 
حدیــث یا جمله هم روی دیوار جلویِ چشــم‌مون می‌مونــد و هم تویِ ذهنمون 

موندگار می‌شد.2
آره پسـرم! آقامهـدی زین‌الدیـن ایـن مدلـی خـودش رو بـه خـدا نزدیـک کـرد و 
نتیجـه‌ش ایـن شـد کـه شـیطون، حتـی تـوی سـخت‌ترین امتحان‌هـای زندگی هم 
نتونسـت ایشـون رو از مسـیر خـدا جـدا کنـه. رفیقـش می‌گـه: »تـازه پدر شـده بود 
و عکـس دختـرش رو بـراش فرسـتاده بودن. یه روز دیدم لبـۀ پاکت نامه از جیبش 
زده بیرون. گفتم: »آقامهدی خبری رسـیده؟« چشـماش برق زد و گفت: »خبر که! 
راسـتش عکسِ دخترم رو برام فرسـتادن.« خیلی دوسـت داشـتم عکس بچه‌ش 
رو ببینـم. بـا عجلـه گفتم: »خُـب بده، ببینم.« گفـت: »خودم هم هنـوز ندیدمش. 
راستش می‌ترسم الان که عملیاته، عکسش رو ببینم، مِهر پدر و فرزندی کار دستم 
بـده و حواسـم بره پیشـش.«3 مراقبـت رو ببین حیدر، می‌گه ممکنـه با نگاه‌کردنِ 
عکـس دختـرم، ذهنـم درگیرش بشـه، بعد شـیطون بیـاد از این محبتِ بـه فرزندم 
سوءاسـتفاده کنـه و نـذاره تـوی عملیـات بـه تکلیفم درسـت عمل کنم. ایـن حد از 
دقـت و مراقبـت فقـط از کسـی برمیـاد کـه سـال‌ها تالش کرده، بـرای ایجـادِ رفاقت 

قوی با خدا.

سرداران تقوا ، ص43. 	.1
آقامهدی، موسسه فرهنگی مستشهدین وصال؛ ص67. 	.2

برشی از کتاب تو که آن بالا نشستی، احمد جبل عاملی، ص40-39. 	.3
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شیخ‌ایوب آهی کشید و گفت:
_ حیدرجـان! اگـه می‌خـوای تـوی امتحان‌هـای دنیـا، زورت بـه وسوسـه‌های 
شـیطون بچربـه، وقـت بـذار بـرای قوی‌شـدن ارتباطت با خـدا. ناامید هم نشـو که 
ناامیـدی از جانـبِ شـیطونه. امشـب هم که شـب قـدره و بهترین موقعیـت، برو از 

خدا مدد بگیر و بهش بگو رفاقتم رو با خودت قوی کن.
شـیخ‌ایوب مثل همیشـه با حرف‌هاش منو از سـردرگمی درآورد و رفت؛ البته 
من اینو هم عنایتِ شـهید زین‌الدین می‌دونسـتم. برای همین نگاهی به مزارش 

انداختم و گفتم: »ممنونم آقامهدی!«
بعـد هـم بلنـد شـدم و باهـاش خداحافظی کـردم تا بـرم خونه. تا رسـیدم دَم 
در گلزار، توی ویترینِ فروشـگاه فرهنگی یه کتاب دیدم که عکس آقامهدی روش 
نقش بسـته بود. به دلم افتاد کتاب رو بخرم و بیشـتر از شـهید زین‌الدین بخونم. 
خلاصـه خریدمـش و داشـتم از درِ گلـزار خـارج می‌شـدم کـه یهـو لای کتـاب رو بـاز 
کردم و با دیدنِ این خاطره، مطمئن شـدم آقامهدی حواسـش بهم هسـت و داره 

راهنمایی‌م می‌کنه:
رفیقش می‌گه که داشتیم از خط بر می‌گشتیم اهواز. مسیرِ طولانی همه رو 
خسته کرده بود. آقامهدی گفت: »برای اینکه بیشتر خسته نشیم و حوصله‌مون 
سـر نـره، هرکـس یـه حدیث بخونـه.« بعد هم خـودش به‌عنوان اولیـن نفر گفت: 
»امام‌صـادق؟ع؟ فرمـود: قلـب آدمـى حـرم خداسـت، تـوی حـرم خـدا، غيرِخـدا رو 

جای نده.«2،1
یهو تموم وجودم پُر از حال خوب شـد، فقط برگشـتم سـمت مزار آقامهدی و 
گفتم: »دعا کن جوری توی مسـیر خدا قدم بردارم که خود خدا رفیقِ راه زندگی‌م 

بشه و جز خودش کسی رو توی دلم راه ندم.«

جامع الأخبار، 518 / 1468. 	.1
مجموعه ستارگان حرم کریمه1 »کتاب شهید مهدی زین‌الدین«، مهدی قربانی، ص53. 	.2
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روزی کـه مسـئولیت کانـون فرهنگـی مسـجد رو قبـول کـردم، اصلاً نمی‌دونسـتم 
این‌قدر زود کم میارم و زیر بار این مسئولیت احساس له‌شدن بهم دست می‌ده.
داسـتان از اونجـا شـروع شـد که بارهـا به‌خاطر ضعیف‌بـودنِ عملکـردِ کانون، 
بـه امام‌جماعـت مسـجد اعتـراض کـرده بـودم. ایشـونم هـر دفعـه قول مـی‌داد تا 
انتقاداتـم رو بـه گـوش مسـئولش برسـونه؛ امـا وقتـی گلایه‌هـام از حد گذشـت، با 
قانع‌کردنِ هیئت‌امنا منو به‌عنوان رئیس کانون انتخاب و معرفی کرد. نمی‌دونم 
هدفـش ایـن بـود کـه بهم بفهمونه بیرون گود نشسـتم و می‌گـم لنگش کن و خبر 
ندارم کار به اون راحتی‌هام که فکر می‌کنم نیسـت یا واقعاً دوسـت داشـت بیام و 
اوضـاع رو راسـت‌وریس بکنـم؛ امـا هدف حاج‌آقـا هرچی که بود، مـن بازندۀ این راه 

شده بودم.
بازنـده شـدم؛ چـون اولاً، یـه نوجـوون بی‌تجربه بودم و کسـی بـرای حرفم تره 
هم خورد نمی‌کرد؛ ثانیاً، فشـار کار و برنامه‌ها خیلی زیاد بود و توقعات مردم هم 

خیلی بالا. برای همین خسته بودم و ناامید.
تنها کسایی هم که توی کانون باهام همراه می‌شدن، بچه‌های کم‌سن‌وسال، 
در حد پیش‌دبسـتانی و نهایتاً اول، دوم ابتدایی بودن؛ البته اونا هم یه روز وقتی 
تمرین سـرود داشـتیم، بلایی سـر مسجد آوردن که بیا و ببین. مثل زنبورهایی که 
یکی لونه‌شون رو تکون داده باشه، توی شبستان می‌دویدن و فقط زمانِ برخورد 
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با هم، در حد چند ثانیه می‌افتادن زمین، بعد سرشون رو می‌مالیدن و دوباره روز 
از نو روزی از نو. یادمه برای نگه‌داشتنشون فقط جلوشون می‌ایستادم، آغوشم 
رو وامی‌کردم تا بتونم یکی‌یکی اونا رو بگیرم و بشونمشون یه گوشه؛ اما یکی‌دو 

تا نبودن و این راهکار هم کارساز نشد.
داشـتم مثـل یـه فرمانـدۀ شکسـت‌خورده وسـط میـدون جنـگ، به آشـفتگی 
لشـکرم نـگاه می‌کـردم کـه از بـدِ حادثـه، یکـی از اعضـای هیئت‌امنا، اونم کسـی که 
اصلاً بـا بی‌نظمـی توی مسـجد کنـار نمی‌اومد از راه رسـید. وای که اگـه کارد بهش 
می‌زدی، خونش در نمی‌اومد. دید سـه نفر به منبر آویزون شـدن، یکی رفته روی 
آب‌سردکن نشسته، دو نفر دارن با رحل‌ها برج‌سازی می‌کنن و بقیه هم مثل زنبور 

وِزوِز کنان همچنان در حرکتن.
فقط نعرۀ: »چه خبرتونه!« رو شنیدم و تموم.

گرچه اون آقای محترم کار رو تا جلسۀ محاکمۀ من توی هیئت‌امنا پیش بُرد، 
ولـی بـه لطـف حمایت‌هـای امام‌جماعت عزیزمـون، یعنی حاج‌آقا دوسـتی، نجات 

پیدا کردم.
البته این چالش اصلی من نبود. چالش اصلی چند نفر از هم‌سن‌وسال‌های 
خـودم بـودن کـه نقشـه می‌ریختـن تـا جـوری منـو زمیـن بزنن کـه دیگه حتـی توی 
مسـجد هـم نتونـم سـرم رو بلنـد کنـم؛ چـه برسـه بـه اینکه بخـوام مسـئول کانون 
بمونـم. نمی‌تونـم بگـم چـه کارهایـی کـردن؛ چـون بدآمـوزی داره، همین‌قدر بگم 

که اشکم رو درآوردن و کار رو به جایی رسوندن که تصمیم گرفتم استعفا بدم.
برای همین رفتم پیش حاج‌آقا دوستی و گفتم:

_ حاج‌آقا! سلام.
_ سلام! آقاعلیرضا! رئیس نوجوون کانون فرهنگی مسجد.
_ آقا بهتره بفرمایید رئیس سابق! چون اومدم استعفا بدم!

_ چرا؟ باز کسی چیزی گفته؟
_ از چیزی‌گفتن گذشته حاج‌آقا!

سـرم رو انداختـم پاییـن. مکثـی کـردم و ادامـه دادم: »تقریبـا تـوی هیـچ‌کاری 
موفق نشدم طیِ این چند ماه. اونایی که از خودم خیلی کوچیک‌ترن، کنترلشون 
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بـرام سـخته و مسـجد رو می‌ریـزن به‌هـم؛ اونایـی هـم کـه هم‌سن‌وسـال خـودم 
هسـتن، اصلاً باهـام همراه نمی‌شـن و تـوی برنامه‌هـای کانون شـرکت نمی‌کنن. 
چند نفری هم هسـتن که با رفتارهای غیراخلاقی، مدام یا نیش و کنایه می‌زنن یا 
پیش این و اون بهم تهمت می‌زنن تا منو از چشـم اهالی مسـجد بندازن. خلاصه 
اومـدم هـم بابـت اعتمـاد و حمایت‌هاتون تشـکر کنم، هـم اگه اجـازه بدین، دیگه 

مسئول کانون نباشم.«
حاج‌آقا دوستی همین‌جور که داشت چایی می‌ریخت، گفت:

_ جالبـه! اتفاقـی کـه بـرات افتـاده، منـو یـاد یـه خاطـره از شـهید سیدحسـن 
نصرالله انداخت.

بعد هم با سینی‌چایی اومد، روی صندلی روبه‌رویی‌م نشست و ادامه داد:

سیدحسـن نصـرالله می‌گفـت مـا )حـزب‌الله لبنـان( سـال 1997، 1998 
منـم  بودیـم.  سـختی  به‌شـدت  موقعیت‌هـای  تـوی  واقعـا  میالدی 
اون‌موقع جوون بودم و احساس می‌کردم باری که روی دوشم گذاشته 
شـده، بیشـتر از حـد توانمـه. انسـان هـم وقتـی بـه مرحلـه‌ای می‌رسـه 
کـه خسـته می‌شـه، ترجیح می‌ده شـخص دیگـه‌ای بیاد مسـئولیت رو 
بپذیـره. خلاصـه می‌گـه اومـدم ایـران و رفتـم خدمـت امـام خامنه‌ای و 
بهشـون گفتـم: »آقاجان! من چـی‌کار کنم؟« حضرت آقا فرمودن: »تو 
کـه هنـوز جوونـی و کل محاسـنت سـیاهه! پـس مـن از خسـتگی‌هام 
چـی بگـم بـا ایـن محاسـن سـفید؟« بعـد هـم فرمـودن: »طبیعیـه کـه 
انسـان تـوی مسـیر حرکتـش بـا نامردی‌هـا و سـختی‌ها مواجـه بشـه. 
گاهـی ازسـوی دشـمن، گاهـی هـم ازسـوی دوسـت و غالبـا درد نیرنگِ 
دوسـتان از زخمی که دشـمن می‌زنه، بیشـتره.« علیرضاجان! حضرت 
آقـا تـوی اون جلسـه یه راهکار ویژه به سیدحسـن نصـرالله داد که من 
توصیه می‌کنم تو هم وسـط این شـرایطت ]که بی‌شـباهت به شـرایط 
سیدحسـن نیسـت[، بـری و اون راهـکار رو اجرا کنی. آقا به سیدحسـن 
فرمـودن: »زمانـی که احسـاس خسـتگی کـردی یا هر حـس بدی اومد 
سراغت، تنها برو توی یه اتاق، در حد پنج دقیقه یا ده یا پانزده دقیقه، 
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با خدا صحبت کن. حتی لازم نیست با دعاهای نقل‌شده از پیامبر؟ص؟ و 
ائمـۀ اطهـار؟عهم؟ با خدا حرف بزنی. به زبان خودت حرف بزن. قطعاً خدا 

هست، می‌بینه و می‌شنوه و دستت رو می‌گیره و کمکت می‌کنه.«

حاج‌آقا دوستی دست گذاشت روی شونه‌م و گفت:
_ برو پسـرم! از همین الان شـروع کن. برو یه جای خلوت با خدا حرف بزن و با 

هر زبونی که بلدی ازش کمک بخواه.
چـون چـارۀ دیگـه‌ای بـرام نمونـده بـود، توصیـۀ حاج‌آقـا رو قبـول کـردم. بـا 
خودم گفتم برم و از این آخرین شـانس هم برای به چشـم اهالیِ مسـجد اومدن، 
اسـتفاده کنم. دوس داشـتم کانون با مدیریت من پا بگیره تا هم روی کسـایی که 
پُشت‌سـرم حرف می‌زنن کم بشـه و هم کلِ محله به توانایی‌ها و هوشـم پی ببرن؛ 
اما هرچی بیشتر با خدا حرف زدم، کمتر به موفقیت رسیدم. حتی دعاهای معتبر 
رو هـم لابـه‌لای مناجاتـم با خـدا خوندم؛ ولی فایده‌ای نداشـت. اوضـاع از اونی که 
بـود، بدتـر شـد و بهتـر نشـد. برای همیـن این بار بـا عصبانیت و توپِ پُـر رفتم پیش 

حاج‌آقادوستی و گفتم:
_ نشـد حاج‌آقـا! انـگار خـدا دلـش نمی‌خـواد من توی کانون مسـئول باشـم. 

شایدم خودم رو دوست نداره که دستم رو نمی‌گیره.
حاج‌آقا لبخندی زد و گفت: »توی عصبانیت باید بیشتر مراقب زبونمون باشیم 

تا خدای نکرده حرفی نزنیم که کفر باشه یا حرف‌هامون دلِ کسی رو بسوزونه.«
_ کفر نیست حاج‌آقا! حقیقته؛ وگرنه کارم راه می‌افتاد.

_ نه دیگه! حقیقت نیست. حقیقت اینه که تو مثل سیدحسن نصرالله عمل 
نکردی پسرم. اگه مثل ایشون می‌رفتی جلو، حتماً نتیجه می‌گرفتی.

اصلاً حوصلـۀ نصیحـت نداشـتم؛ بـرای همیـن فقط سـرم رو انداختـم پایین و 
سکوت کردم؛ اما حاج‌آقا دوستی ادامه داد:

_ بذار ادامۀ اون خاطرۀ دیدار سیدحسن نصرالله با حضرت آقا رو برات بگم:

آسیدحسـن می‌گـه آقـا راهـکار صحبـت بـا خـدا رو بهـم یـاد داد و گفـت: 
»ایـن رو از بـاب تجربـه می‌گـم، امتحانـش کـن، اثرش رو خواهـی دید.« 
منم گفتم: »ان‌شاءالله این کار رو می‌کنم آقاجان!« سیدحسن می‌گه 
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از اون زمـان بـه بعـد راهـکاری کـه آقـا بهم یـاد داده بـود رو در حد توانم 
انجام دادم و برکاتش رو دیدم؛ چون هر زمانی سختی می‌رسید، وقتی 
پناه می‌بردیم به این روش، به‌زودی درهای برکت باز می‌شد. مهم‌ترین 
دارایی‌مـون تـوی جنـگ 33روزه بـا اسـرائیل هم همین بـود. یکی از ما 
می‌نشست توی خلوت با خدا صحبت می‌کرد و ازش یاری می‌خواست.1

بله آقاعلیرضا! سیدحسن و هم‌رزم‌هاش این کار رو کردن و نتیجه‌ش هم شد 
پیروزی حزب‌الله توی جنگ 33روزه.

_ خُـب منـم همیـن کارها رو کردم؛ پـس چرا نتیجه نداد؟ لابد خدا دوسـمون 
نداره دیگه!

حاج‌آقا باز هم لبخندی زد و گفت:
_ خدا همۀ بنده‌هاش رو دوست داره. گیرِ کار، توی عمل به یه آیه‌ست پسرم! 
نَا<؛ یعنی کسایی 

َ
هَْدِيَنَّهُمْ سُبُل

َ
ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَن

َّ
خدای متعال توی قرآن می‌فرماید: >واَلَّذ

کـه در راهِ مـنِ خـدا جهـاد می‌کنـن، قطعـا بـه راه‌های خـودم، هدایتشـون می‌کنم. 
خداوند توی این آیه وعدۀ قطعی داده که مسیر رو برای مجاهدین راه خودش باز 
می‌کنه؛ اما به‌قول آیت‌الله مکارم شیرازی توی ترجمۀ این آیه، جهاد باید خالصانه 
و بـرای رضـای خدا باشـه، نه برای مطرح‌کردنِ خودمون یـا برای اینکه بخوایم روی 
کسی رو کم کنیم. سیدحسن نصرالله هیچ‌وقت برای اینکه خودش رو بالا ببره توی 
مسیر جهاد قدم نذاشت، بلکه هدفش کار برای رضای خدا بود و توی سختی‌های 

مسیر، به این راهکار حضرت آقا پناه برد و خدای متعال هم کمکش کرد.
وقتـی حاج‌آقا داشـت اینـا رو می‌گفت، ذهن من رفت سـمت هدفم از فعالیت 
توی کانون. تازه فهمیدم تلاش‌هام برای بالابردن خودم و کم‌کردنِ روی مخالف‌هام 
بوده، نه خالصانه و برای رضای خدا. ظاهراً اون‌قدرم تابلو توی این اهداف ناخالصم 
پیش رفته بودم که حاج‌آقا دوستی هم فهمیده بود. خیلی از خدا خجالت کشیدم؛ 
امـا یهـو یـاد حـرف بابام افتادم که همیشـه می‌گفـت: »خدا درِ توبـه رو به روی هیچ 

بازنویسی صحبت‌های سیدحسن نصرالله، براساس فایل صوتیِ ایشان در نقل خاطره. دریافت  	.1
کلیپ خاطرۀ سیدحسن از:

https://B2n.ir/kd8212.
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بنده‌ای نبسته.« واسه همین همون‌جا با خدا عهد بستم که جبران کنم.
]سـه مـاه بعـد[ بـه لطـف خدا کارهـا خوب پیـش رفته بـود. از همون سـه ماه 
پیش تا الان، سعی کرده بودم هیچ کاری رو انجام ندم، مگه خالصانه و برای رضای 
خدا؛ حتی رفتم سراغ اونایی که مخالفم بودن و ازشون خواستم بیان توی کانون 
و هرکدوم مسئولیتی رو قبول کنن؛ البته پوستم کنده شد تا راضی‌شون کنم، اما 
بالاخـره اومـدن. اولشـم دل نمـی‌دادن بـه کار و کُلاً خیلی سـختی کشـیدم و اذیت 
شـدم توی این چند ماه؛ ولی هر وقت خسـته می‌شـدم و از نیش و کنایه‌ها به هم 
می‌ریختـم، سـعی می‌کـردم جـای عصبانی‌شـدن، پناه ببـرم به همـون راهکاری که 
حضـرت آقـا به شـهید نصرالله یاد داده بـود و این‌جوری به‌مرور لطف و عنایت خدا 
شـامل حالم شـد و کارها پیش رفت. دیگه هدفم به چشـمِ اهالی مسـجد اومدن 
نبـود؛ امـا بـه چشـم اهالـی مسـجد هـم اومـدم. یـه روز هـم حاج‌آقا دوسـتی خیلی 

خوش‌حال، با یه جعبه شیرینی اومد توی کانون و گفت:
_ بیا که این شیرینی، خوردن داره.

_ مناسبتش چیه حاج‌آقا؟
_ مناسبتش کسب رتبۀ اول توی فعالیت‌های فرهنگی بینِ‌کانون‌هاست که 

نصیب شما شده.
خنـده‌م گرفـت؛ راسـتش تـوی این سـه ماه یـه لحظه هم بـرای رتبـه‌آوردن کار 
نکـرده بـودم؛ امـا انگار خدا به‌خاطر تحمل سـختی‌ها، رتبۀ برتر رو هم برامون رقم 
زده بود؛ البته اینو جلوی حاج‌آقا به زبون نیاوردم تا ریا نشه؛ ولی انگار من، حاج‌آقا 
دوسـتی رو دسـت کـم گرفتـه بـودم. چـون ایشـون مثل کسـی کـه ذهن‌خونی بلد 

باشه، نشست روبه‌روم و گفت:
_ البتـه آقاعلیرضـا! حواسـت باشـه. ایـن بـار خدا لطـف کرد و بابـت تلاش‌ها و 
زحمت‌هـای خالصانـه‌ت اوضـاع رو سروسـامون داد و مقـام هم کسـب کـردی؛ اما 
شـاید یه روزی برسـه که هرچی هم خالصانه تلاش کنی، اونی که می‌خوای نشـه، 
اصلاً هیـچ کاری پیـش نـره، اون روز نبایـد برگـردی گلایـه کنـی که خدایا چـرا؟ چون 
ممکنـه خـدا بخـواد اخلاصت رو امتحـان کنه. پس هیچ‌وقت دنبـال نتیجه نباش، 

فقط دنبال کار برای رضای خدا باش و بس.
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حاج‌آقا یه چنگال از تو بشقاب برداشت و باهاش یه شیرینی آورد بالا، گرفت 
جلو دهنم و گفت:

کسـی کـه هدفـش کسـب رضای خدا باشـه و تـوی این مسـیر کم نـذاره، پیش 
خـدا مثـل سیدحسـن نصرالله عزیز می‌شـه. ایشـون با تموم وجـودش مجاهدت 
کـرد بـرای خـدا. آقـای داودآبادی می‌گه من اصرار داشـتم که یه وقتـی رو هماهنگ 
کنـم بـرای مصاحبـه بـا سیدحسـن نصـرالله تـا اینکـه ایشـون یـه روز گفتـن: »من تا 
سـاعت یازده شـب کارهای اداری‌م طول می‌کشـه، بعدش می‌تونم برای مصاحبه 
در خدمتتـون باشـم.«1 آقاعلیرضـا! سـید این‌جـوری عمـرش رو خـرج جهـاد کرد که 
خـدا بـه مجاهدت‌هـای خالصانۀ ایشـون و هم‌رزم‌هاش برکـت داد و توفیق تربیت 
ایـن همـه سـرباز بـرای دیـن رو پیـدا کـردن. آیـت‌الله کعبـی نقـل می‌کنـه کـه یـه روز 
سیدحسـن نصـرالله ازم پرسـید: »امام‌صـادق؟ع؟ چندتـا شـیعۀ تنوری2 داشـت؟« 

سید عزیز، حمید داودآبادی، ص11 و 12. 	.1
خدمـت  می‌کنـد:  نقـل  ـی 

ّ
رق »مأمـون  اسـت:  روایـی  داسـتان  ایـن  نصـرالله  شـهید  منظـور  	.2

امام‌صادق؟ع؟ بودم که سهل‌بن‌حسن خراسانى وارد شد، سلام کرد و نشست. سپس گفت: 
»ای فرزند رسول خدا! چقدر شما رئوف و مهربان هستید. شما امام هستید، چرا دفاع از حق 
خود نم‌ىکنید با اینکه بیش از صد هزار شیعۀ آمادۀ نبرد دارید؟« امام؟ع؟ فرمود: »خراسانى 
بنشـین، خوش آمدی«. سـپس به خدمت‌کار فرمود: »تنور را روشن کن!« خدمت‌کار امام؟ع؟ 
تنور را روشن کرد و امام؟ع؟ رو به مرد خراسانى نموده، فرمود: »داخل تنور شو!« خراسانى با 
التماس گفت: »ای فرزند رسول خدا! مرا با آتش مسوزان. از جرم من در گذر، خدا از تو بگذرد.« 
امام؟ع؟ فرمود: »تو را بخشیدم.« در این هنگام هارون مکى وارد شد، درحالی‌که کفش خود 
.« امام؟ع؟ فرمود: »کفش‌هایت را 

َ
را با دست گرفته بود، گفت: »السلام علیک یا ابن‌رسول‌الّلَّه

بیانداز، برو داخل تنور بنشین!« هارون مکی، کفش‌هایش را انداخت و در داخل تنور نشست. 
در ایـن هنـگام امـام؟ع؟ با مرد خراسـانی به سـخن‌گفتن پرداخت و مانند کسـی که در خراسـان 
بـوده از جریان‌هـاى آن منطقـه خبـر داد. سـپس فرمـود: »خراسـانى بـرو ببیـن در تنـور چه خبر 
است.« خراسانی می‌گوید: »به جانب تنور رفتم، دیدم هارون مکی چهار زانو در تنور نشسته 
است. بعد از تنور خارج شد و به ما سلام کرد.« امام؟ع؟ فرمود: »از این‌ها در خراسان چند نفر 
پیدا می‌شـود؟« خراسـانی گفت: »به خدا قسـم! یک نفر هم نیسـت.« امام‌صادق؟ع؟ فرمود: 
»به خدا یک نفر هم پیدا نمی‌شود، ما زمانى که پنج نفر یاور مانند این )هارون مکی( نداشته 
باشـیم، قیام نخواهیم کرد. ما خودمان موقعیت مناسـب را بهتر می‌دانیم.« )ابن‌شهرآشـوب 
مازندرانى، مناقب آل أبی طالب؟ع؟، ج4، ص237، علامه، قم، 1379ق؛ علامه مجلسى، بحار 

الأنوار، ج47، ص123، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404ق(.
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گفتم: »خُب معلومه! خیلی کم بودن.« ایشونم گفت: »ما اینجا توی لبنان بیش 
از صد هزار شیعۀ مقاوم حزب‌اللهی داریم که حاضرن به‌عنوان سرباز بقیةالله؟عج؟ 
بـرای سـربازی  امـام خامنـه‌ای  رکاب  امـر مسـلمین و در  و گوش‌به‌فرمـان ولـی 
امام‌زمان؟عج؟ بارها کشته بشیم، بعد دوباره زنده بشیم و اسرائیل را نابود کنیم 

تا قدس آزاد بشه.«1
آره پسـرم! تـو هـم بایـد هدفـت از کار تـوی کانـون، تربیـت نیرو برای یـاری امام 
زمان و انقلاب عزیزمون باشـه. اینم زمانی محقق می‌شـه که هم تموم انرژیت رو 

بذاری و هم خالصانه کار کنی برای رضای خدا.
بعد حاج‌آقا تکیه داد به صندلی و ادامه داد:

علیرضاجـان! اگـه مـا تـوی هـر کاری، حتـی کارهـای کوچیکی کـه پدر و مـادر به 
دوشـمون مـی‌ذارن، مثـل خریـد نون و نظافـت اتاق و... رضایت خـدا برامون مهم 

باشه، عزیزِ خدا می‌شیم مثل سیدحسن نصرالله.

ویژه‌نامـۀ نهـم سـید مقاومـت ضمیمۀ ماهنامۀ سـفیر امیـن، ص14 و 15؛ مصاحبـه با آیت‌الله  	.1
کعبی، مرکز پژوهش‌های تبلیغ، مجتمع آموزشی و پژوهشی تبلیغ.
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سـال‌ها منتظـر فرصتـی بـودم تـا مثـل دوران دفـاع مقـدس، کار رو بسـپارم بـه 
جوون‌ترهایی که شاید به‌خاطر سن کم‌، خیلی جاها بهشون میدون نمی‌دادن. تا 
اینکه خدا لطف کرد و فرماندۀ پایگاه بسیج شهرمون شدم. بلافاصله جوون‌هایی 
که می‌دونستم توانایی دارن و می‌تونن توی پایگاه، علاوه‌بر خوب کارکردن، رشد 
کنـن رو آوردم و بهشـون مسـئولیت دادم. صابـر هـم بـا اینکـه نوجوون بـود، برای 

مسئولیت آماد و پشتیبانی انتخاب شد.
راسـتش یـه عـده هـم شـدیداً باهـام مخالفـت کـردن و گفتـن: »چـرا داری 
مسـئولیت‌های بـه ایـن مهمـی رو مـی‌دی دسـت بچه‌هـا؟ اینـا کم‌تجربـه هسـتن و 
هیجانی. نکن! کار دسـتت می‌دن« و از این حرف‌ها؛ اما من کوتاه نیومدم و برای 
تک‌تکشـون از دفـاع مقـدس گفتـم؛ از اینکـه اون زمان اکثـر فرماندهامون جوون 

بودن و اصلاً ما جنگِ به اون عظمت رو با جوون‌هامون پیروز شدیم.
خلاصه بچه‌ها با انگیزه کار رو شروع کردن و منم سعی کردم حواسم بهشون 
باشـه؛ ناگفتـه نمونـه کـه به‌خاطـر شـور و هیجـان جوونی‌شـون، چالـش هـم کـم 

نداشتیم؛ ولی خدا لطف کرد و به‌خیر گذشت.
بیـن بچه‌هایـی که به‌عنوان مسـئول انتخاب شـده بودن، صابر از همه‌شـون 
کم‌سن‌وسـال‌تر بـود؛ امـا به‌خاطـر هیـکل تنومنـد و هـوشِ بـالا و روابـط اجتماعی 
فوق‌العاده‌ش، مسئولیت آماد رو بهش سپردم. خیالم هم راحت بود که از پس کار 
برمیاد؛ چون بارها توی برنامه‌های فرهنگی شهر و موکب‌های اربعین، دیده بودم 
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چطور کار رو جمع می‌کنه. تشخیصم هم اشتباه نبود و خدایی‌ش کار رو درآورده 
بود. تا اینکه یه روز، یکی از رزمنده‌های دفاع مقدس بهم گفت:

_ مراقب صابر باش!
_ چطور؟ اتفاقی افتاده؟

_ بـه نظـرم کسـی کـه مسـئول آمـاد و پشـتیبانی می‌شـه، بایـد دقـت خیلـی 
بیشتری داشته باشه توی استفاده از بیت‌المال.

ازشون تشکر کردم و تصمیم گرفتم یه مدت رفتارهای صابر رو زیر نظر داشته 
باشم تا بفهمم قضیه از چه قراره.

]چند روز بعد[ داشتم از جلوی اتاق آماد رد می‌شدم که دیدم صدای قهقهه 
مـی‌آد. رفتـم و از کنـار در، دیـدم صابـر بچه‌هـا رو جمـع کـرده و گعـده گرفتـن؛ اونم 

دقیقاً توی ساعتی که موظف بودن سر کارهاشون باشن.
رفتم داخل و سلام کردم. بچه‌ها به‌محض دیدن من از جاشون بلند شدن و 
جواب سلامم رو دادن. نمی‌خواستم مستقیم بهشون تذکر بدم تا به غرورشون 

بربخوره؛ برای همین رو کردم به مسئول رسانه و گفتم:
_ آقامهرداد! تدوینِ تیزر یادوارۀ شهدا تموم شد؟

_ نه‌آقا! ولی آخراشه. الان می‌رم و تا ظهر تمومش می‌کنم.
_ خدا خیرت بده پسرم!

مهـرداد اینـو گفـت و رفت سـمت اتاقش. حـالا نوبت نفر بعدی بود، مسـئول 
نیروی انسانی.

_ رضاجان! لیست اسامی بسیجی‌های منطقه 2 رو کی می‌رسونی بهم؟
_ یه‌کم دیگه کار داره حاجی! تا یه ساعت دیگه می‌رسونمش.

_ ممنونم باباجان!
رضـا کـه راه افتـاد، بقیه هم یکی‌یکی خداحافظی کردن و از اتاق خارج شـدن. 
فقط یه نفر کنار صابر توی اتاق مونده بود که نمی‌شناختمش. برگشتم و گفتم:

_ آقاصابر! این رفیقمون رو معرفی نمی‌کنی؟
صابـر کـه انـگار بابـت گعده‌گرفتنـش شـرمنده شـده بـود، سـرش رو انداخـت 

پایین و گفت:
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_ دوستمه حاجی! مسئول بسیج دانشگاه شهرمونه و توی خوابگاه زندگی 
می‌کنه.

رفتم سمتش و حسابی تحویلش گرفتم. بعد هم داشتم از اتاق آماد می‌زدم 
بیـرون کـه دیدم جوون دانشـجو برگشـت به صابر گفت: »قرار شـد یـه دونه از این 

شلوار بسیجی‌ها که پاته به منم بدی ها، یادت نره.«
صابر هم گفت: »وایسا الان یه دونه برات پیدا می‌کنم، سایز کمرت چند بود؟«

_ سایز من 32. فقط عین شلوار خودت باشه ها.
تازه فهمیدم منظور اون رزمنده که می‌گفت مراقب صابر باشم، چی بوده.

چیـزی نگفتـم و از اتـاق زدم بیـرون. سـریع خـودم رو رسـوندم بـه فروشـگاه 
لباس‌هـای نظامـی سـر خیابـون و یـه شـلوار با همون اندازه و شـبیه اونـی که پای 
صابـر بـود، براش خریدم. خدا رو شـکر وقتی هم برگشـتم، دیـدم هنوز اون جوون 

دانشجو توی اتاق صابرِ و نرفته.
]یـک سـاعت بعـد[ رفیـق صابـر از پایـگاه خـارج شـد و پیـاده راه افتـاد سـمت 

چهارراه. منم شلواری که خریده بودم رو برداشتم و دویدم سمتش.
_ ببخشید پسرم!

برگشت سمتم و گفت: »جانم حاجی!«
_ ظاهراً این شلوار مال شماست و آقا صابر اشتباهی اون یکی رو بهتون داده.

سـعی کردم جوری بهش بگم که صابر رو خراب نکنم. بنده‌خدا همون‌جوری 
که داشت اون شلوار رو بهم پس می‌داد و این یکی رو از دستم می‌گرفت، با تعجب 

گفت: »چرا خودش نیومد و شما رو فرستاد؟«
خندیدم و گفتم: »ثوابش به ما رسیده، مگه بده؟« بعد هم سریع خداحافظی 

کردم و رفتم.
]دو روز بعـد[ ماشـینم خـراب شـده بـود. کنـار خیابـون وایسـتاده بـودم تا یه 
تاکسـی بیـاد و خـودم رو برسـونم پایـگاه بسـیج. سـرم توی گوشـیم بود و داشـتم 
پیامک‌هام رو چک می‌کردم که یه موتور جلو پام زد رو ترمز. اول هم چشمم افتاد 

به پوتین تکنیکال نظامی‌ش. تا سرم رو آوردم بالا دیدم صابره.
_ سلام حاجی. بیا بالا برسونمت.
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موتور پایگاه رو سوار شده بود. گفتم: »نه ممنون! شما برو.«
_ مگه پایگاه نمی‌آی حاجی؟ خُب منم دارم می‌رم اونجا دیگه.

_ شما برو! منم چند دقیقه دیگه خودم رو می‌رسونم.
بعـد دوبـاره چشـمم افتـاد بـه پوتین‌هـاش. صابـر گفـت: »حاجـی پوتین‌هـا 
چشمت رو گرفته ها! سهمیۀ جدید پایگاهه. با اجازه‌ت ازشون خوشم اومد و یه 

دونه‌ش رو پوشیدم؛ البته پوتین قبلی‌م کهنه شده بود.«
بهش گفتم: »برو پایگاه. مراقب خودتم باش!«

تـا صابـر رفـت، یه تاکسـی از راه رسـید و سـوار شـدم. دمِ در پایـگاه صابر منتظر 
بازشدن در بود که دید منم دارم از تاکسی پیاده می‌شم. برگشت و گفت: »حاجی 
فکـر کـردم جایـی کار داری کـه بـا مـن نیومـدی! خُب من که داشـتم می‌اومـدم، چرا 

سوار نشدی؟«
خندیدم و گفتم: »موتور رو که گذاشتی توی پارکینگ، بیا اتاقم باهات کار دارم!«
]اتاق فرماندهی[ داشتم توی کتابخونه‌م دنبال کتاب »بیا مشهد« می‌گشتم 

که صابر اومد.
_ آقا اجازه هست؟

_ بفرما پسرم!
کتاب رو برداشتم و اومدم روی صندلیِ روبه‌روی صابر نشستم.

_ حاجی واقعاً دلخور شدم ها. ما رو قابل ندونستی تَرکمون سوار بشی.
خندیـدم و گفتـم: »ایـن چـه حرفیـه! موضـوع چیـز دیگه‌سـت.« بعـد کتاب رو 
آوردم بالا. عکس روی جلد رو نشونش دادم و گفتم: »این شهید رو می‌شناسی؟«

چشم‌هاش رو تیز کرد و بعداز یه نگاه کوتاه، گفت: »نه! کیه؟«

روحانی شـهید علی سـیفی. خیلی جالبه! اتفاقی که امروز بین من و تو 
رخ داد، سال‌ها پیش بین ایشون و دوستش رخ داده. رفیقش می‌گه 
علی‌آقـا تـوی خیابـان منتظـر تاکسـی بـود تـا بره مسـجد. منم بـا موتور 
داشـتم رد می‌شـدم؛ امـا هرچـی اصـرار کردم، سـوار نشـد. راه افتادم و 
وقتی رسیدم به چهارراه، یه تاکسی از کنارم رد شد و بوق زد. نگاه کردم 
دیدم علی سـیفی داخلش نشسـته. می‌گه ناراحت شـدم که چرا سوار 
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موتـورم نشـد. تـا اینکـه چنـد روز بعد وقتی ازش پرسـیدم: چـرا اون روز 
سوار موتور نشدی؟ گفت: موتوری که سوارش بودی، بیت‌المال بود 

و من نخواستم با موتور بیت‌المال برم نماز.1

_ امـا حاجـی موتـوری کـه من سـوار بـودم، مال پایگاهه و شـما هـم فرماندۀ 
پایگاهی.

_ آره! ولی من برای کار شـخصی رفته بودم بیرون و حق اسـتفادۀ شـخصی از 
بیت‌المال رو ندارم.

همین‌جـوری کـه کتـاب رو ورق می‌زدم، دوباره چشـم‌هام افتـاد به کفش‌های 
صابـر کـه اونـم از بیت‌المـال بود. به رو خودم نیاوردم و گفتـم: خاطرات جالبی داره 
این کتاب! مثلاً رفیق شـهید سـیفی می‌گه: پوتین‌های علی‌آقا نو بود و پوتین‌های 
مـن کهنـه. یـه روز بهم گفت: مـی‌آی پوتین‌هامون رو با هم عوض کنیم؟ پرسـیدم: 
برا چی؟ اولش نمی‌گفت، اما اصرار زیادی کردم که بگه جریان چیه! ایشونم گفت: 
عملیات نزدیکه. دوسـت دارم اگه شـهید شـدم با پوتین کهنه شهید بشم تا لااقل 
یه نفر دیگه از این پوتین‌های نو استفاده کنه. بعد هم گفت: اینا مالِ بیت‌الماله، 

نباید به بیت‌المال ضرر بزنیم.2
صابر خندید و گفت: »حاجی عاشقتم! هیشکی بَلد نیست به روشِ شما آدم 
رو متوجـه اشـتباهش بکنـه؛ مثلاً اون روز کـه با بچه‌ها گعده گرفتـه بودیم، خیلی 

خوب فهمیدم داری بهمون می‌گی گعده‌گرفتن توی اون ساعت اشتباهه.«
بعـد هـم نگاهـی بـه پوتین‌هـاش انداخـت و گفـت: »چشـم آقـا! پوتیـن رو 
برمی‌گردونم؛ ولی خدایی‌ش اگه اون روز با بچه‌ها گعده گرفتم و خندوندمشون، 

برای این بود که نشاط پیدا کنن و سرحال بشن. قصدم خیر بود حاجی!«
از جام بلند شـدم و رفتم کنار صابر نشسـتم. بعد هم دسـتم رو انداختم دور 

گردنش و گفتم:
_ ببین صابرجان! شـیطون دشـمن قسـم‌خوردۀ ماسـت. خدا هم توی قرآن 
<؛ یعنی بدونِ  كُمْ عَدُوٌّ

َ
يْطَانَ ل اینو خیلی واضح هشدار داده؛ اونجا که می‌گه: >إنَِّ الشَّ

بیا مشهد، گروه فرهنگی شهید هادی، چ1، 1395، ص92. 	.1
همان، ص93. 	.2
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تردید شـیطون دشـمن شماسـت. بعد هم در ادامۀ آیه یه توصیۀ مهم می‌کنه و 
ذُِوهُ عَدُوًّا< شما 

َّ
اتَّخ

َ
می‌گه: »حالا که فهمیدین شیطون دشمن قطعی شماست، >ف

هم شـیطون رو دشـمن خودتون بدونین«؛ یعنی باورتون بشـه که دشـمنتونه و 
هدفـش اینـه کـه منحرفتـون کنـه؛ بـا ایـن تفاوت کـه همـه رو یه‌جور گـول نمی‌زنه؛ 
یعنـی شـاید هیچ‌وقـت نیـاد به امثـال من و تو بگه بـرو علنی دزدی کن یـا نمازت رو 
تـرک کـن؛ چـون می‌دونه توی این موارد حرفش رو گـوش نمی‌دیم؛ اما از اونجایی 
که قسم خورده ما رو از مسیر حق جدا کنه، دست برنمی‌داره و معمولاً می‌ره سراغ 
جاهایـی کـه اطلاعاتمـون از دیـن کافی نیسـت؛ یعنی نگاه می‌کنه ببینه نسـبت به 
کدوم مسئلۀ دینی جهل داریم یا دچار غفلتیم، و از این عدم‌آگاهی یا غافل‌بودن، 
سوءاستفاده می‌کنه و با حرف‌های خوب ما رو فریب می‌ده. مثلاً اون روز تو دقت 
نداشتی که توی وقت اداری، هیچ‌کاری جز وظیفه‌مون نباید انجام بدیم. شیطون 
هم از این غفلت سوءاستفاده کرد و با وسوسه‌های به‌ظاهر خوب ]که بیا بچه‌ها رو 
جمع کن و بخندونشون تا سرحال بشن[ تو رو به کاری وادار کرد که خدا توی اون 
وقت نمی‌پسنده. یا خیلی از رفتارهای شبیه به این! مثلاً شیطون می‌آد و به کسی 
کـه علـم کافـی دربارۀ طهارت و نجاسـت نـداره، می‌گه: »تمیز نشـد، دوباره بشـور« 
و این‌جـوری بـه گنـاهِ اسـراف مبتالش می‌کنـه. بـرای همیـن علمـا تأکیـد کـردن کـه 
دانشمون رو پیرامون اون دسته از مباحث دینی که باهاش سروکار داریم افزایش 

بدیم؛ چون اگه این کار رو کنیم، کارِ شیطون برای فریب‌دادنمون سخت می‌شه.
صابر یهو بلند شد. خداحافظی کرد تا بره.

بهش گفتم: »کجا؟«
_ می‌رم شلوار بیت‌المال رو از رفیقم پس بگیرم.

خندیدم و گفتم: »نمی‌خواد! من همون روز با پول شخصی خودم، یه شلوار 
براش خریدم و شلوار بیت‌المال رو برگردوندم به پایگاه.«
ازم تشکر کرد و داشت از اتاق خارج می‌شد که گفتم:

اتفاقاً جابه‌جاکردن شلوار رو هم از شهید سیفی یاد گرفتم. بنده‌خدایی 
می‌گفت که موقع برگشتن از کردستان، یه شلوار کُردی خیلی زیبا پاش 
بود. من هم نوجوون بودم و اون شلوار چشمم رو گرفت. علی‌آقا هم 
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وقتی متوجه شد که من می‌خوام شلوار رو بردارم برای خودم، ساکش 
رو داد دسـتم و گفـت: »زود برمی‌گـردم.« خلاصـه رفـت بـازار، یه شـلوار 
کُردی زیبا شـبیه مالِ خودش برام خرید و آورد. بعد هم گفت: »چون 

شلوار خودم مال بیت‌المال بود، نمی‌تونستم اون رو بهت بدم.«1

صابـر همون‌طـور کـه تـوی چارچـوب در ایسـتاده بـود، گفـت: »شـهید باحالی 
بوده ها! حالا چرا اسم کتابش شده بیا مشهد.«

خندیدم و گفتم: »یه داسـتان باحال داره، اما نمی‌گم تا خودت بری کتاب رو 
بخونی.«

صـدای قهقهـه‌ش بلند شـد و گفـت: »حتماً! اتفاقاً برای مبارزه با این دشـمنِ 
نسـم رو با شـهدا بیشتر کنم. شما هم لطفاً توی 

ُ
خونی یعنی شـیطون، لازمه برم ا

مراسـم شـب قدرِ امشـب دعام کنین، بلکه به نَفَسِ پاکتون عاقبت ما هم ختم به 
شهادت بشه.«

همان، ص93. 	.1
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شانزده‌سـاله بـودم و ایـن شـانزدهمین سـالی بـود کـه می‌رفتـم راهپیمایـی روز 
قدس. درست شنیدین؛ من تموم سال‌های عمرم رو توی این راهپیمایی شرکت 
کرده بودم؛ چون خانواده‌م حضور در این حرکت جهانیِ امام‌خمینی رو مثل نماز 

بر خودشون واجب می‌دونستن.
البتـه از راهپیمایی‌هـای هفت سـال اول عمرم خاطره‌ای به یاد ندارم؛ چون یا 
توی بغل مادرم بودم یا توی کالسـکه؛ اما هفت سـال دوم رو خیلی خوب یادمه؛ 

یه لذت خاصی داشت برام، رفتن به راهپیمایی.
راسـتش اون ایام خیلی هم به فلسـفۀ چنین تجمعاتی فکر نمی‌کردم. فقط 

دوست داشتم برم وسط جمعیت، صدام رو بندازم توی گلوم و فریـــــاد بزنم:
مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل.

خلاصه اون هیجان‌ها، اون سرودهای زندۀ گروهی و غرفه‌های بازی، اون لذت 
نقاشی‌کردنِ پرچم فلسطین و ایران روی صورت‌هامون، اون احساس قدرتی که 
موقع لگدزدن به پرچم اسـرائیل بهمون دسـت می‌داد و در آخر هیجانِ تماشـای 
آتیش‌گرفتن پرچم رژیم‌صهیونیستی و آمریکا، باعث شد هر سال ذوق رسیدنِ روز 
قدس رو با خودم حمل کنم؛ اما انگار این شـانزدهمین سـال، حس‌وحالش فرق 
م، سؤالات و شبهات زیادی هم توی ذهنم قد 

َ
دّ

َ
می‌کرد. انگار همراهِ قدکشیدنِ ق

کشیده بودن.



180

]صبح روز قدس[ پدرم همه رو از خواب بیدار کرد و هر کی رفت سمت وسایل 
شـخصی‌ش تـا حاضر بشـه؛ خودشـم کـه طبق معمـول زودتر از همه آماده شـده 
بـود، مثـل هـر سـال وسـط پذیرایـی ایسـتاد و با صـدای بلنـد گفت: »وضـو یادتون 

نره.« هر بار هم ازش می‌پرسیدیم: »وضو چرا؟« فقط یه جواب می‌داد:
_ شرکت توی راهپیمایی، هم عبادته، هم مبارزه. پس برای عبادت باید وضو 

داشت و برای مبارزه باید به‌موقع توی صحنه حاضر شد.
و احتمـالاً بـر مبنـای همیـن اسـتدلال بـود کـه خانـوادۀ مـا هرسـاله به‌عنـوانِ 

اولین نفرات، خودش رو به محل شروع راهپیمایی می‌رسوند.
]روبه‌روی مسجد ابوذر[ رسیدیم به مسجدجامع ابوذر؛ ماشینمون رو یه جا 
پارک کردیم و نم‌نم با مردم راه افتادیم سمت دانشگاه تهران. توی مسیر تصاویر 
شهدای زیادی به چشم می‌خورد؛ اما تصویر یحیی سنوار بیشتر. یه جا هم نمادی 
از این شهید شاخص حماس نصب کرده بودن که خیلی با صلابت و درحالی‌که رگ 

گردنش متورم شده بود، دست‌هاش رو به علامت پیروزی آورده بود بالا.
همون‌جـا دوبـاره درگیری‌هـای ذهنی‌م شـروع شـد و بـرای اولین بـار توی این 

شانزده سال، برگشتم و به بابام گفتم:
_ چـه فایـده داره هـر سـال بـا زبـون روزه داریم میایـم راهپیمایی؟ نه قدسـی 
آزاد شـده، نـه اسـرائیلی از بیـن رفتـه. جدیداً هم که صهیونیسـت‌ها هارتر شـدن و 
دارن یکی‌یکـی آدم‌هـای به‌دردبخور ما رو شـهید می‌کنـن؛ نمونه‌ش همین یحیی 

سنواری که نمادش رو گذاشتن اینجا.
عادت بابام این بود که جواب هیچ سؤالی رو سریع نمی‌داد؛ یعنی توی تموم 
گفت‌وگوهامـون اول تأمـل می‌کـرد و بعد خیلی خلاصه و نقطه‌زن جواب می‌داد. 
به‌قـول خـودش: »حتـی اگـه روی جوابـی که بلدی هـم فکر کنی، یه جـواب بهتر به 

ذهنت می‌رسه.«
برای همین تعجب نکردم از سکوتش و می‌دونستم داره فکر می‌کنه.
چند ثانیه‌ای رو غرقِ سکوت، دوشادوش هم راه رفتیم که ازم پرسید:

_ آقامجتبـی! تـوی زندگی حاضری روی حرف کی قسـم بخوری؟ منظورم اینه 
اون کسـی کـه خیالـت راحتـه در هیچ صورتـی بهت دروغ نمی‌گه و اگـه بمیره هم پا 
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روی وعده‌هاش نمی‌ذاره، کیه؟

بی‌درنگ به خودش اشاره کردم و گفتم: »معلومه، بابام.«

خندید و گفت: »به‌جز من!«

_ به‌جز شماااا خب مامان!

بابا سرش رو انداخت پایین و ادامه داد:

_ چـرا هـر کـی بیـاد بهـت بگه مامانـت بدقوله یا مثلاً دروغ می‌گـه، هرگز باور 

نمی‌کنی؟

_ خُـب چـون یـه بـار هـم ندیدم مامانـم دروغ بگه یـا بدقولی کنـه. بارها دیدم 

حتی زمانی‌که به ضررش بوده، راست گفته و سر قولش مونده.

_ آفریـن! یـه سـؤال دیگـه! تـا حالا دیـدی یا جایی خوندی کسـی بتونـه با علم 

و منطق ثابت کنه که خدای متعال حتی یه جا نعوذبالله زده باشه زیر قولش؟

خندیدم و گفتم: »معلومه که نه! این چه سؤالیه بابا؟!«

بابام لبخندی زد و گفت: »خدایی که همۀ خردمندان دنیا به صداقتش ایمان 

داشـته و دارن، تـوی قرآنـش و لابـه‌لای تمـوم وعده‌های صادقـش، یه وعدۀ مهم 

غَالِِبُونَ<؛ یعنی سربازان ما قطعاً پیروز هستن.«
ْ
هُمُ ال

َ
داده و فرموده: >وَإنَِّ جُنْدَناَ ل

_ پـس کِـی بابـا؟ یحیـی سـنوار، سیدحسـن نصـرالله، حاج‌قاسـم، اسـماعیل 

هنیه و... . همۀ سـربازهای خدا شـهید شـدن؛ اما اسـرائیل سرجاشـه و هر روز هم 

گستاخ‌تر می‌شه.

بابام تسبیحش رو توی دست‌هاش جابه‌جا کرد و گفت:

_ این حرف تو یعنی هر کی شهید شد، دیگه مُرده و اثرگذاری‌ش تموم شده؛ 

درحالی‌کـه خـدا تـوی قرآنش می‌گه: »شـهدا زنده هسـتن.«1 توی زیست‌شناسـی 

هـم می‌خونیـم کـه نشـونۀ موجـودِ زنده اثرگذاری‌شـه. پـس اینکه بارها شـنیدیم 

و تـوی کتاب‌هـا خوندیـم فالن بیمـارِ لاعالج بـه فلان شـهید توسـل کـرده و خوب 

شـده یا اتفاق‌هایی از این دسـت، همه‌ش نشـونۀ زنده‌بودنِ شهداسـت؛ همون 

زنده‌بودنی که خدا توی قرآنش وعده داده.

ونَ< )آل‌عمران، 169(.
ُ
حْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَق

َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
وا فِِي سَبيِلِ اللهِ أ

ُ
تلِ

ُ
ِينَ ق

َّ
ْسَبََنَّ الَّذ  تَحَ

َ
>وَلَا 	.1
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بابا باز تأملی کرد و گفت:
_ ببیـن پسـرم! اول اینکه خدای وعده‌های صـادق! اگه توی قرآنش فرموده: 
»عاقبـت، صالحـان روی زمیـن حاکـم می‌شـن« یـا فرمـوده: »سـربازان حـق پیـروز 
هسـتن« و...، مطمئـن بـاش دیر یا زود تموم این اتفاق‌هـا خواهد افتاد؛ اما حرف 
من اینه: اگه همین الان هم یه‌کم عمیق‌تر به اسرائیل نگاه کنی، متوجه می‌شی 

وعدۀ خدا پیرامون پیروزیِ سربازان جبهۀ حق تا حد زیادی محقق شده.
_ سـربازان خـدا چطـور پیروزشـدن کـه اسـرائیل هنـوز وجـود داره بابـا؟ رژیـم 
صهیونیسـتی روزبـه‌روز داره جانی‌تـر می‌شـه، بعـد مـا دلمـون رو خـوش کردیم به 

راهپیمایی‌کردن توی روز قدس. اصلاً این راهپیمایی‌ها چه سودی داره؟
بابا برگشـت و گفت: »بیا چند دقیقه بشـینیم.« رفتیم و کنار خیابون روی یه 
صندلـی نشسـتیم. مامانـم همون‌طوری که داشـت می‌رفت سـمت غرفۀ کودک، 

گفت: »تا شما حرف می‌زنین، منم طهورا و زینب رو ببرم اونجا یه‌کم بازی کنن.«
بابام دست‌هاش رو گذاشت روی زانوم و گفت:

_ مجتبی‌جان! دلیل برای اثبات شکسـت‌خوردن اسـرائیل زیاده، من فقط به 
چند موردش اشاره می‌کنم، خودت بعداً برو و پیرامونش مفصل تحقیق کن.

بعد هم نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
رژیم صهیونیستی سال‌هاست قوی‌ترین سلاح‌های جنگی دنیا در اختیارشه 
و سالیانِ ساله که داره زور می‌زنه دو تا کار رو انجام بده؛ یکی غزۀ به اون کوچیکی 
رو تصـرف کنـه؛ دوم، حماسـی رو از بیـن ببره کـه کمترین امکانـات نظامی رو داره. 
امـا بـا اون همـه امکانـاتِ پیشـرفتۀ نظامی، نه موفق شـده غزه رو تصـرف کنه، نه 
از پـسِ حمـاس براومـده. بـه نظرت این برای اسـرائیلی‌ها پیروزی به حسـاب می‌آد 

یا شکست؟
یا همین یحیی سنوار، سالیانِ‌سال شده بود بلای جونِ اسرائیلی‌ها. چند بار 
هم دستگیرش کردن و آخرین بار به چهار تا حبس ابد محکوم شد؛ اما خواست 
خـدا ایـن بـود کـه سـال 2011 اونـم بعداز 22 سـال اسـارتِ سـخت تـوی زندان‌های 
اسـرائیل کـه چهـار سـالش هـم تـوی زنـدان انفـرادی گذشـت،1 به‌همـراه بیـش از 

https://www.aparat.com/v/kgl5jg5 :زندگی‌نامۀ شهید سنوار 	.1
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هزار اسـیر فلسـطینی، با یه اسـیر صهیونیسـت بنام »گلعاد شـالیط« تبادل بشـه 
و آزادش کنن.1

مجتبی‌جان! وقتی اسرائیل مجبور می‌شه برای آزادی یه اسیر خودش، بیش 
از هزار نفر از اسرای فلسطینی که گاهی قهرمانانی از حماس مثل یحیی سنوار هم 

بینشون هستن رو آزاد کنه، اسرائیل پیروز شده یا سربازانِ جبهۀ حق؟
از  آزادی یحیـی سـنوار گفتـن: »به‌شـدت  جالبـه کـه صهیونیسـت‌ها بعـداز 
آزادکردنـش پشـیمونیم.«2 می‌دونـی چـرا؟ چـون یحیـی سـنوار بعـداز آزادی، پـدرِ 
صهیونیسـت‌ها رو درآورد. اومد و شـد رهبر حماس توی غزه. بعد هم سـحرگاه 7 
اکتبر 2023 با اجرای عملیات طوفان‌الاقصی بلایی سـر اسـرائیل آورد3 که حضرت 
آقا فرمود: »رژیم غاصب صهیونیسـتی، هم ازلحاظ نظامی، هم ازلحاظ اطلاعاتی، 
یه شکست غیرقابل ترمیم خورده.« آقا فرمود: »شکست رو همه می‌گن، اما من 
تأکید می‌کنم به "غیرقابل ترمیم" بودنش.« بعد هم حضرت آقا گفتن: »از شنبۀ 
پانزدهم مهر ]یعنی روز انجام عملیات طوفان‌الاقصی[ رژیم صهیونیستی ]دیگه[ 
رژیـم صهیونیسـتیِ قبلـی نیسـت و ضربـه‌ای خورده که بـه این آسـونی قابل جبران 

نخواهد بود.«4 اگه این پیروزی سربازان خدا نیست، پس چیه پسرم؟
شاید بگی خُب بعدش اسرائیل حمله کرد و غزه رو به خاک‌وخون کشید.

درسـته! امـا مـن می‌گـم همـون وحشـی‌گری‌ش هـم بـراش تبدیـل شـد به یه 
شکسـت دیگـه. چـرا؟ چـون اسـرائیل بـا کشـتن زنـان و کـودکان بی‌گناه، تـوی دنیا 
منفورتـر شـد؛ یعنـی اگـه تـا دیـروز چند تا کشـور اسالمی علیـه اسـرائیل تظاهرات 
می‌کردن، بعداز جنایت‌هاش توی سـال‌های اخیر، تقریباً از تموم کشـورهای دنیا 
یه عده بلند شـدن و نفرت خودشـون رو نسـبت به صهیونیسـت‌ها فریاد می‌زنن. 
حتـی ورزشـکارهای اسـرائیل هـم تـوی جاهای مختلـف دنیا، دارن هوو می‌شـن. از 
اون طرف مردم فلسطین، روزبه‌روز دارن محبوب‌تر می‌شن توی چشم دنیا. همۀ 

https://B6037n.ir/by2 :خبرگزاری تسنیم 	.1
همان. 	.2

https://www.aparat.com/v/kgl5jg5 :زندگی‌نامۀ شهید سنوار 	.3
4.	 https://farsi.khamenei.ir/video-content?id54080=
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اینا نشونه‌هایی از تحقق وعدۀ خدا توی آیۀ 173 صافاتِ که می‌گه: »سربازان خدا 
قطعاً پیروز هستن.«

حتـی بـه شهادت‌رسـوندنِ یحیـی سـنوار هم بـرای اسـرائیل تبدیل شـد به یه 
شکست؛ چون یحیی سنوار محبوبیت جهانی پیدا کرد و سازمان رادیو و تلویزیون 
اسـرائیل مجبور شـد اعتراف کنه و بگه: »سـنوار عملاً به یه اسطوره تبدیل شد.« 
مقاماتشـون هـم گفتـن: »بـا تـرور سـنوار، نه‌تنهـا حمـاس نابـود نمی‌شـه؛ بلکـه 

سریع‌تر از اونی که ما فکرش رو بکنیم، شکوفا می‌شه و خودش رو می‌سازه.«1
ایـن یعنـی صهیونیسـت‌ها بـا ترور یحیی سـنوار هـم محبوبیتش رو تـوی دنیا 
افزایش دادن، هم ایشون رو به آرزوی دیرینه‌ش که همون شهادت بود، رسوندن. 
خودش توی یه سخنرانی می‌گه: »بزرگ‌ترین هدیه‌ای که دشمن می‌تونه به من 
بـده، اینـه کـه مـن رو تـرور کنه و من رو به‌عنوان شـهید بفرسـته به پیشـگاه خدای 
متعـال.« ایشـون می‌گـه: »مـن در واقع ترجیـح می‌دم به‌جای مُردن بـر اثر بیماری 
کرونا، با اف16 یا با موشک از دنیا برم. شیخ احمد یاسین به ما یاد داد که مرگ در 

راه خدا آرزومون باشه و من ترجیح می‌دم شهید بشم«.2
آره پسـرم! اینکه اسـرائیل هرچی حمله می‌کنه، نمی‌تونه غزه رو بگیره. اینکه 
سـال‌ها می‌خـواد حمـاس رو از بیـن ببـره و نمی‌تونه. اینکه سـنوار رو آزاد می‌کنه، 
می‌شـه قاتـل جونـش. اینکـه شـهیدش می‌کنـه، تبدیـل می‌شـه بـه یـه قهرمـان و 
یه‌جـور دیگه میشـه خار چشـم اسـرائیل. و اینکـه رژیم‌صهیونیسـتی هرچی جلوتر 
مـی‌ره، تـوی دنیـا منفورتـر می‌شـه و از اون طـرف بـه محبوبیـت فلسـطین اضافـه 
غَالِِبـُونَ< خیلی وقته 

ْ
هُمُ ال

َ
می‌شـه، یعنـی تحقـق ایـن وعـدۀ قرآنی خـدا >وَإنَِّ جُنْدَنـَا ل

شروع شده و ان‌شاءالله با نابودی کامل اسرائیل هم تکمیل می‌شه.
مامـان و خواهرهـام اومدن و گفتـن: »راه بیفتیم؟ به قطعنامه و نمازجمعه 

نمی‌رسیم ها.«
بابا بلند شد و گفت: »یا علی! بریم.«

راه افتادیم و چند قدم جلوتر بهم گفت:

1.	 B2n.ir/ey4716.
فیلم صحبت‌های شهید در فضای مجازی موجود است. 	.2
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_ در مـورد اینـی هـم کـه می‌گی راهپیمایی علیه اسـرائیل چه سـودی داره، یه 
سؤال دارم؟ اگه خدایی نکرده هر روز توی همۀ شهرای ایران یه عده بلند بشن و بر 
علیه تو شعار بدن و بگن ازت متنفریم، توی فضای مجازی هم کلیپ‌هاش منتشر 

بشه، چه حالی پیدا می‌کنی؟
تأملی کردم و گفتم: »فکرش هم عذاب‌آوره بابا.«

_ ای قربـون پسـر چیزفهـم! ایـن راهپیمایی‌هـا، همین بلا رو داره سـر اسـرائیل 
مـی‌آره. وقتـی هـر سـال توی کشـورهای مختلـف یه عده بیـان توی خیابـون و مرگ 
بر اسـرائیل بگن، هم اسـرائیلی‌ها بعداز اینکه می‌فهمن منفور مردم دنیا هسـتن، 
احسـاس تنهایـی بیشـتری می‌کنـن، هـم مـردم بی‌طـرف دنیـا با دیـدن تصاویـر این 
راهپیمایی‌ها حساس می‌شن و می‌رن تحقیق می‌کنن که چرا یه عده علیه اسرائیل 
دارن حرف می‌زنن؛ بعد به جنایت‌های این رژیم غاصب پی می‌برن و اونا هم به‌مرور 
تبدیل می‌شن به مخالف‌های اسرائیل و نتیجتاً این غدۀ سرطانی توی دنیا منفورتر 
و تنهاتـر از گذشـته می‌شـه. پـس هرچی تعداد شـرکت‌کنندگان تـوی راهپیمایی‌ها 
بیشـتر باشـه، ضربـه‌ش بـه اعتبـار اسـرائیل محکم‌تـر خواهـد بـود. بـرای همینه که 
بارها گفتم: »هر قدمی توی راهپیمایی برمی‌داریم، یه گلوله‌ست که داره به‌سمت 

اسرائیل شلیک می‌شه.«
هیچ‌وقـت این‌قـدر از شـرکت تـوی راهپیمایـی روز قـدس لـذت نبـرده بـودم. 
بعـداز حرف‌هـای بابـا احسـاس کـردم یـه سـربازم کـه داره اسـرائیل رو زیـر گام‌های 
مبارزِ خودش له می‌کنه. مشتم رو گره کردم و همراه با جمعیت فریاد زدم: »مرگ 

بر اسرائیل.«
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بالاخـره کارتـم اومد. یادمه بابام بهم گفته بود: »وقتی کارت بسـیج فعال گرفتی، 
حتماً دو رکعت نماز شُـکر بخون؛ چون این خدا بوده که بهت توفیق داده بتونی 
تـوی مسـیر خدمـت بـه دیـن و انقالب فعالیـت کنـی و برسـی بـه جایـگاه بسـیجیِ 

فعال.« برای همین بلند شدم، وضو گرفتم و به توصیۀ بابا عمل کردم.
م شـروع کردم به 

َ
بعـداز نمـاز هم سـرم رو گذاشـتم روی مُهـر و با همه‌کارۀ عال

حـرف‌زدن. داشـتم با تموم وجود، ازش می‌خواسـتم کـه همچنان توفیق خدمت 
به انقلاب و دین رو بهم بده که گوشی‌م زنگ خورد. بابام بود.

_ سلام باباجون!
_ سلام پسرم! خوبی؟

_ خدا رو شکر. خوبم بابا.
_ ابوالفضل‌جان! می‌تونی با چند تا از رفقای بسیجی‌ت پا شی بیای مسجد؟

_ خیر باشه! الان؟
_ آره بابـا! یـه زحمـت براتـون داریـم؛ البته بچه‌هایـی رو بیار که پـای کارن، مثل 

حمید و امیرعلی و... .
_ چشم بابا! الان هماهنگ می‌کنم تا یه ساعت دیگه اونجاییم.

انـگار همـون لحظـه دعـام مسـتجاب شـده بـود و خـدا می‌خواسـت اولیـن 
مأموریت رو بعداز بسـیج فعال‌شـدن، روی دوشـم بذاره. سـریع به بچه‌هایی که 

پاکار بودن، زنگ زدم و قرار گذاشتیم تا یه ساعت دیگه مسجد باشیم.
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]مسـجد امام‌حسـین؟ع؟[ بابـام رو تـوی شـیراز به‌عنـوان یکـی از انقلابی‌هـای 
فعال می‌شناختن. به‌قول خودش داشت از طریق فعالیت‌های جهادی و انقلابی، 

به عهدی که با رفقای شهیدش بسته بود، عمل می‌کرد.
رفتیم داخل و توی شبستان مسجد، یه گوشه دور بابا حلقه زدیم. ایشونم 

بعداز خوش‌وبش با تک‌تک بچه‌ها گفت:
_ یـه کار بسـیار مهـم رو می‌خـوام روی دوشـتون بذارم بچه‌ها. کاری که شـاید 
سـخت بـه نظـر بیـاد؛ امـا اگه محکم پاش بایسـتید، یه خطـر بزرگ رو از شـیراز و چه 

بسا از کشور دور می‌کنه.
همه تعجب کردیم و با اشتیاق، شش‌دونگ حواسمون رو دادیم به حرف‌های 

بابا تا ببینیم قضیه از چه قراره. ایشونم با آرامش همیشگی‌ش ادامه داد:
_ مـن می‌تونسـتم بـه بزرگ‌تـر از شـماها بگم بیـان و این کار رو جمـع کنن، اما 
هرچـی فکـر کـردم، دیدم اگه این میدون رو بدم دسـت شـما نوجوون‌ها، هم بهتر 

عمل می‌کنین، هم مؤثرتره.
_ بابا بگو جریان چیه. مُردیم از کنجکاوی.

بابـا چهـره در هـم کشـید و گفـت: »یه عـده از خدا بی‌خبـر می‌خوان بـا برگزاری 
دورهمی‌های آغشته به گناه، توی خیابون شهید چمران، هم یه سری فسادها رو 

عادی کنن، هم خیز بردارن برای تنش و اغتشاش توی کشور.«
امیرعلی با تعجب گفت:

_ حاجـی مـا نـه پلیسـیم، نـه نیـروی امنیتـی. چـه کاری از مـا برمیـاد در مقابـل 
اینایی که می‌گید؟

بابـا تبسـمی کـرد و گفـت: »برمیـاد پسـرم! کار خاصـی قـرار نیسـت بکنیـن. 
می‌خوام برین اونجا ایستگاه صلواتی بزنین. اگر هم بتونین اونجا لابه‌لای کارها، 
بـا جوون‌هـا و نوجوون‌هـای هم‌سن‌وسـال خودتـون، حـرف بزنیـن و روشـون اثـر 

بذارین که چه بهتر.
_ ایستگاه صلواتی بزنیم؟ سودش چیه بابا؟

_ سودش رو بعداً متوجه می‌شین.
بعدهـا فهمیـدم پـدرم بـا ایـن کار دو تـا هـدف رو دنبـال می‌کـرده. یکـی اینکـه 
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خـودِ برپایـی ایسـتگاه صلواتی و فعالیت‌هاش، فرصت تجمع و یه سـری رفتارهای 
غیراخلاقی رو ازطرف مقابل می‌گرفت.

دوم اینکـه قـرار بـود بزرگ‌ترهـای مسـجد به‌عنـوان آدم‌هایـی کـه اومـدن تا از 
پذیرایـی ایسـتگاه صلواتـی اسـتفاده کنـن، به‌صـورت گروه‌هـای چندنفـره و در 
زمان‌های مختلف بیان اونجا بچرخن تا هم امنیت ما حفظ بشه و هم خیلی نرم، 

فضا رو از دست سودجوها خارج کنن.
علاوه‌بـر ایـن، مـا نوجوون‌هـا هـم لابـه‌لای گردونـدنِ ایسـتگاه صلواتـی سـر 
صحبـت رو بـا نوجوون‌هـا و جوون‌هـای اونجـا ]کـه به‌قـول بابـا اکثـراً فریب‌خـورده 

بودن[ وا می‌کردیم و در حد توانمون روشون اثر می‌ذاشتیم.
کتیبـۀ  تـا  چنـد  فقـط  بـود  کـرده  توصیـه  جـدی  خیلـی  بابـام  کـه  بگـم  اینـم 
امام‌حسین؟ع؟ نصب کنیم و بس. صدای نوا رو هم در حدی کم می‌کردیم که فقط 
دَم در ایسـتگاه صلواتی قابل شـنیدن باشـه. بابام می‌خواسـت هم بهونه دسـت 
کسـی نـده، هـم کاملاً معلوم باشـه کـه ایسـتگاه صلواتی یـه حرکـت خودجوش از 

طرف بچه‌مذهبی‌های محله‌ست و وابسته به جایی نیست.
خلاصه همه‌چی حساب‌شده بود و بابام فکر همه‌جا رو کرده بود. حتی برای 
جذب جوون‌ها و نوجوون‌ها به ایستگاه صلواتی، یه کار جالب انجام داد. رفت و از 
خیرین پول گرفت تا بتونیم لاکچری پذیرایی کنیم. برای همین هر شب از نسکافه 
و قهـوه گرفتـه تـا کیک‌هـای خوش‌مـزه و باکلاس رو بیـن مردم توزیـع می‌کردیم و 

همین تفاوت، مشتری‌هامون رو حسابی زیاد کرده بود.
امـا ایـن شـروع یـه اتفـاق سـخت بود؛ چـون از شـب دوم چنـد نفـر از لیدرهایِ 
دورهمی‌های غیراخلاقی، فهمیدن با حضور ما نمی‌تونن کاری از پیش ببرن؛ برای 

همین ریختن سرمون که:
_ کی گفته بیاین اینجا بساط کنین. جمع کنین بابا. مگه اینجا مسجده.

امیرعلی و سجاد اومدن باهاشون دست‌به‌یقه بشن که یهو بابام و دو نفر از 
اهالی مسجد، بدون اینکه وانمود کنن ما رو می‌شناسن، به‌عنوان یه رهگذر عادی 
اومـدن و قضیـه رو فیصلـه دادن؛ البتـه مـن ظاهـر کار رو می‌دیدم و انـگار لیدرهای 
آموزش‌دیـده، همـون لحظـه فهمیدن یه عـده مخفیانه دارن از ایسـتگاه صلواتی 
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مراقبـت می‌کنـن؛ بـرای همیـن دیگـه هیچ‌وقـت خبـری از درگیـری فیزیکـی نشـد. 
ترفندشون تغییر کرد و شب‌های بعد رو آوردن به جنگ روانی.

هـر شـب یکـی‌دو نفـر می‌اومـدن و بـدون اینکـه کسـی متوجـه بشـه، شـروع 
می‌کـردن بـه تهدیـد مـن و رفیق‌هـام. تـازه فهمیـدم قضیـه خیلـی پیچیده‌تـر از 
اونیـه کـه فکـرش رو می‌کـردم . اونـا یـه تیـم سازمان‌دهی‌شـده بـودن کـه در ازای 
به‌هم‌ریختـن فضـای اونجـا پـول می‌گرفتـن. دلـم بـرای جوون‌هـای بی‌خبـر از ایـن 
ماجرا خیلی سـوخت، مخصوصاً که بعضی از اون بچه‌های پرسـه‌زن توی خیابون 
شـهید چمـران، برخالف ظاهر غلط‌اندازشـون، دل پاکی داشـتن و کم‌کم داشـتیم 
با بعضی‌هاشـون رفیق می‌شـدیم؛ در این حد که پاتوق هر شـب یه تعدادی‌شون 

شده بود ایستگاه صلواتی.
عزمـم رو جـزم کـردم هرجوری شـده جلـوی خراب‌کارها بایسـتم و کوتـاه نیام. 
انصافـا بچه‌هـا هـم مونـدن و کـم نیـاوردن؛ امـا این وسـط مـن به‌عنوان مسـئول 
ایستگاه صلواتی مورد هجوم بیشتری قرار گرفتم. خلاصه خراب‌کارها بعداز چند 
شب، وقتی دیدن تهدید زبانی هم کارساز نیست، رو آوردن به ضربه‌زدن به اموال 
ما؛ برای همین هر شب می‌دیدیم یا دوچرخه‌هامون خط‌خطی و پنجر شده یا برق 

موکب قطع می‌شد و از این دست کارها.
البته هیچ‌کدوم از اینا هم با تموم سختی‌هاش ما رو نترسوند و از میدون به 
در نکرد. تا اینکه یه شب، یه اتفاق عجیب افتاد. داشتم می‌رفتم سمت سرویس 
بهداشـتی کـه یهـو تـوی تاریکـی یکـی یقـه‌م رو گرفـت و کشـید یه گوشـه. به‌قدری 
گنـده بـود و انـگار از کاسـۀ چشـم‌هاش خـون می‌باریـد کـه زهره‌تَـرَک شـدم. داد 

می‌زد و می‌گفت:
_ جمع می‌کنی بری یا دنده‌هات رو خورد کنم؟

زبونـم بنـد اومـده بود. فکر کنم فهمید دارم از تـرس جون می‌دم؛ برای همین 
بی‌خیالم شد؛ یَقم رو ول کرد و گفت: »فرداشب اینجا ببینمتون، کارت تمومه بچه.«
جُـم  و  بـودم  نشسـته  بی‌حرکـت  همون‌جـا  مُرده‌هـا  مثـل  دقیقـه‌ای  چنـد 
نمی‌خـوردم کـه بابـام بـا یـه آب معدنـی اومـد سـمتم. در بطـری رو بـاز کـرد، گرفـت 

جلوم و گفت:
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_ خسته نباشی پهلوون.
لپ خوردم.

ُ
اصلاً نتونستم حرفی بزنم. فقط مات‌ومبهوت آب رو گرفتم و یه ق

_ کم‌آوردی بسیجی؟
با تعجب گفتم: »بابا! یارو اگه یه مشت بهم زده بود، مُرده بودم.«

بابـام لبخنـدی زد و گفـت: »من نزدیکت بـودم، قبل‌از اینکه بخـواد کاری کنه، 
می‌اومدم جلو. در ثانی، برای زدن نیومده بود، فقط می‌خواست تهدید کنه.«

نمی‌دونستم بابام از کجا این‌قدر روی این گروه و کارهاشون سوار بود. انگار 
لحظه‌به‌لحظـه گفتگوهاشـون رو هـم شـنود می‌کـرد. چـون بارهـا پیـش اومـد که 

می‌گفت: »اینا قراره فلان کار رو انجام بِدن« و عیناً همون اتفاق می‌افتاد.
بابا کنارم نشست و گفت:

_ خیلـی کارتـون خوب بوده بابا! کاسه‌کوزه‌شـون رو ریختیـن به هم. اینا کلی 
برنامـه داشـتن بـرای ایـن دورهمی‌ها: هـم ترویج گناه، هم حساس‌شـدن مردم و 
تنش ایجادکردن، بعدشـم تولید کلیپ برای رسـانه‌های اون‌ور آب و شـاید شـروع 

یه فتنۀ خیابونی دیگه. همه رو تو و رفیقات نقش‌برآب کردین.
حرف‌های بابا ذره‌ای از ترسم رو کم نکرد. دست‌هام رو آوردم بالا و گفتم:

_ من دیگه نمی‌تونم بابا! دست‌هام هنوز داره می‌لرزه.
بابام چند دقیقه سکوت کرد و گفت: »آقا ابوالفضل! یه آیه تو قرآن داریم که 
مخصوص مجاهدانِ راه خداست. می‌خوام بخونم و خودمونی برات ترجمه‌ش 
ـوا رَبُّنَا الُله< کسـایی کـه برمی‌گردن می‌گـن خدایا ما 

ُ
ال

َ
ِيـنَ ق

َّ
کنـم. می‌فرمایـد: >إنَِّ الَّذ

پای کار دین تو و پای کار انقلابی که ثمرۀ خون شهداست، هستیم، >ثُمَّ اسْتَقَامُوا< 
ببین بابا! می‌گه سپس استقامت می‌کنن. معلومه این مسیر سختی داره که خدا 
فرموده استقامت؛ چون استقامت توی سختی معنا پیدا می‌کنه؛ توی راحتی که 
نیازی به استقامت نیست. خُب خدایا اینایی که ادعا کردن پای کار دینت می‌ایستن 
ئكَِةُ< 

َ
مَلَا

ْ
يْهِمُ ال

َ
لُ عَل و سپس استقامت می‌کنن، چه اتفاقی براشون می‌افته؟ >تتَنَََزَّ

ْزَنوُا< اندوهگین نباشید،   تَحَ
َ

وا< نترسید، >وَلَا
ُ
َاف

َ
 تَخ

َّ
لَّا

َ
ملائکه نازل می‌شن و می‌گن: >أ

َنَّةِ< و به اسـتقامت‌کننده‌های در راه دین بشـارت  وا باِلْجْ بشْرُِ
َ
]خـدا بـا شماسـت[ >وأَ

بهشت می‌دن.«
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بابا بعداز کمی مکث ادامه داد:

تـوی جبهـه یـه فرمانده داشـتیم که از اول تا آخر این آیه شـامل حالش 
شد: شهید آقامرتضی جاویدی! بچه‌ها عمومرتضی صداش می‌کردن. 
تـوی علملیـات والفجـر2 با نیروهـاش روی تپه »برد زرد« مسـتقر بودن 
کـه افتـادن تـوی محاصره. دشـمن هم دیوونـه‌وار آتیـش می‌ریخت رو 
سـر بچه‌ها.1 کار به حدی سـخت شـد که آقای محسن رضایی، فرماندۀ 
وقت سپاه بی‌سیم زد به مرتضی جاویدی و گفت: »شما توی محاصرۀ 
شـدید دشـمن قـرار گرفتیـن، عقب‌نشـینی کنیـن.«2 امـا آقامرتضـی 
چـی جـواب داده باشـه، خوبـه؟ برگشـت و گفـت: »سالم منـو بـه امـام 
برسونین و بهش بگین من تا آخرین قطرۀ خونم می‌جنگم و نمی‌ذارم 
حُد توی تاریخ تکرار بشـه.« خلاصه آقامرتضی 

ُ
یـه بـار دیگه قصۀ تنگۀ ا

جاویدی با پنجاه نفر از نیروهاش چهار روز و پنج شـب زیر سـخت‌ترین 
حملات دشمن وایستادن و مقاومت کردن،3 خیلی هم شهید دادن؛ 
امـا تنگـه رو رهـا نکـردن و همیـن استقامتشـون زمینـه رو بـرای پیروزی 

رزمندگان اسلام فراهم کرد.

بابا دست گذاشت روی شونه‌م و گفت: »بسیجیِ امام خامنه‌ای! بسیجی‌های 
امام‌خمینی این‌جوری پای دین خدا وایستادن و مقاومت کردن ها. حالا تو سر یه 

عربده‌کشیدن و ترس یه سیلی‌خوردن می‌خوای جا بزنی؟«
بابام منتظر جواب من نموند و ادامۀ خاطرۀ شهید جاویدی رو برام تعریف کرد:

بعـداز اون عملیـات تعـدادی از فرمانده‌هـا رفتـن دیـدار حضـرت امام. 
محسـن رضایـی و شـهید صیاد شـیرازی گزارشـی از عملیـات رو خدمت 
امـام ارائـه دادن و لابـه‌لاش از رشـادت و اسـتقامت آقامرتضـی هـم 
گفتـن. می‌گـه: »مرتضـی رفت سـر و صورت و پیشـانی و دسـت امام رو 
بوسـید و بعـد کنـار فرمانـده‌ش نشسـت. یهـو دیدیـم امام‌خمینـی بـا 

.https://www.aparat.com/v/t66jc80 :بازنویسی و برداشتی از فرمایش‌های سردار اسدی 	.1
خبرگزاری دفاع مقدس »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس«. 	.2

.https://www.aparat.com/v/s45935t :همسر شهید در مستند روایت فتح 	.3
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اون قامت بلند و مبارکشون، خم شدن و پیشانی مرتضی جاویدی رو 
بوسیدن.«1 شهید صیاد شیرازی می‌گه: »توی تموم دورانی که همراه 
رزمنـدگان و فرماندهـان دفـاع مقـدس خدمـت حضرت امام رسـیدم، 
فقـط یـه بـار دیدم امام رزمنده‌ای رو در آغوش بگیره و پیشـونی‌ش رو 

ببوسه؛ اونم شهید مرتضی جاویدی بود.«2

ابوالفضل‌جـان! بسـیجی‌های امام‌خمینـی بـه قیمـت جونشـون از دیـن خـدا 
ـم رو سـپردن بـه شـما بسـیجی‌های عصـر امـام خامنـه‌ای. الانـم 

َ
دفـاع کـردن و عَل

وسـط همون میدون جنگ وایسـتادی. دشـمن‌های دین خدا هم همونان، فقط 
دیروز پُشت صدام ایستادن و با ما جنگیدن، امروز پُشت اینا وایستادن و به جنگ 
جمهـوری اسالمی اومـدن. حـالا تصمیم بـا خودت. می‌خـوای بمون و اسـتقامت 

کن، می‌خوای همین الان پا شو برو خونه.
یاد همون درخواستی افتادم که بعداز دریافت کارت بسیج فعال، توی سجده 
از خـدا کـردم. اون روز از خـدا خواسـته بـودم توفیـق خدمـت بـه دیـن رو بهـم بـده؛ 
اما حالا که دعام مسـتجاب شـده بود، وسـط میدون خدمتِ به دین می‌خواسـتم 
جـا بزنـم؛ امـا نـه، دلـم رضا نبود بـه رفتن. یه حسـی بهم گفت: »درسـته اسـتقامت 
سخته؛ ولی پا شو و به حرف خدا توی قرآنش اعتماد کن. خدا مثل همیشه پشتِ 
مجاهدینش می‌ایسته و راه رو براشون وا می‌کنه. موندنِ توی این مسیر نورانی، 
حتی اگه به قیمت جون‌دادن هم باشه، می‌ا‌رزه؛ چون منتهی می‌شه به بهشت.« 

پس خیلی محکم تصمیم گرفتم بمونم.
روزبـه‌روز تهدیدهـا و اذیت‌هـا بیشـتر شـد؛ امـا اسـتقامت کردیـم تـا جایـی کـه 
نیروهـای امنیتـی، تونسـتن همـۀ سرشـبکه‌های اون فتنـۀ بـزرگ رو شناسـایی و 
قبل‌از هر اقدامی دستگیر کنن. نمی‌تونم حال خوبی که بعداز این عملیات موفق 
نصیبـم شـد رو براتـون توصیـف کنـم، امـا همین‌قـدر بگـم کـه خیلی شـیرینه میوۀ 

درخت استقامت در راه خدا. امیدوارم بچشین تا بدونین چی می‌گم.

برشی از برداشت‌هایی از سیرۀ امام‌خمینی، ج1. غلامعلی رجایی 	.1
خبرگزاری دفاع مقدس »بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس«. 	.2
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قرار بود تعداد زیادی از حامیان فلسـطین از سراسـر دنیا توی تهران جمع بشـن. 
پـدرم ماه‌هـا دوندگـی کـرد تا مسـئولین رو راضی کنه من و پنج نفر از دوسـت‌هام، 
جمعی از شـهدای جبهۀ مقاومت رو به سـبک حماسـی توی اون اجلاسـیه روایت 
کنیـم. بچه‌هـا همگـی از بهترین‌های شـاهنامه‌خوانی بودن و مشـکل اجرا وجود 
نداشت. از اونجایی هم که می‌خواستیم به فعالان کشورهای مختلف دنیا نشون 
بدیـم کـه کشـورهای مسـلمون از دیرباز دوشـادوش هـم، جلوی کفر ایسـتادن، از 
هـر کشـورِ جبهـۀ مقاومـت، یـه شـهید شـاخص انتخـاب شـد: حاج‌قاسـم از ایـران، 
ابومهدی‌المهندس از عراق، سیدحسـن نصرالله از لبنان، شـهید علیرضا توسـلی1 

از افغانستان و شهید سیدعارف حسینی2 از پاکستان.
چنـد ماهـی هم بود که بابام مدام دوندگی می‌کرد تا گیروگوری سـر راهمون 
بـرای اجـرای ایـن برنامه باقی نَمونـه؛ از گرفتن صفر تا صد تأییدیه‌های لازم گرفته، 

تا هماهنگ‌کردن نویسندۀ متن و طراح دکور و گرافیست و... .
]سالن تمرین[ توی سالن دارالقرآن محله‌مون داشتیم تمرین می‌کردیم که 

بابا با یه جعبه شیرینی اومد و خیلی خوش‌حال گفت:
_ سلام... سلام... سلام! مژده بدین که دکور هم بسته شد.

همگی مثل کسایی که به گنج رسیدن، هورا کشیدیم و دور بابا جمع شدیم.

فرماندۀ فاطمیون. 	.1
رهبر شیعیان پاکستان. 	.2
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همین‌جوری که دسـتمون رفته بود توی جعبه و شـیرینی برمی‌داشتیم، بابا 
گفت:

_ مـن مطمئنـم شـهدا کمـک کـردن؛ وگرنـه این همـه کار با این سـرعت انجام 
نمی‌شد.

حامد گفت: »البته زحمت‌های بی‌نظیر شما هم بوده آقای عباسی.«
بابا جعبۀ شیرینی رو گذاشت روی دستۀ صندلی و گفت:

_ مـن اصلاً امیـد نداشـتم با اجرای چند تـا نوجوون اونم توی مراسـم به این 
مهمـی موافقـت کنـن؛ ولـی هم موافقـت کردن، هم کارها به‌سـرعت پیـش رفت و 

همه‌چی جور شد.
بعد هم رو کرد به تک‌تک ما پنج نفر و ادامه داد:

_ ببینین بچه‌ها! برای من یقینی شده که شهدا خودشون خواستن شما این 
برنامـه رو اجـرا کنیـن. تموم هماهنگی‌ها و کارها هم انجام شـده و دیگه همه‌چی 

ربط داره به اجرای شما.
بـرق افتاد توی چشـم‌هام و باهیجان گفتـم: »یعنی می‌تونیم بریم روی دکور 

اصلی تمرین کنیم؟«
بابا سرش رو به نشونۀ تأیید تکون داد و گفت: »هماهنگ کردم همین الان 

بریم اونجا.«
به‌قـدری خوش‌حـال شـدیم کـه مثل دیوونه‌هـا بالاوپاییـن می‌پریدیم و جیغ 

می‌کشیدیم.
]سالن اصلی اجرا[ بچه‌ها از عظمت و زیبایی محل اجرا به وجد اومده بودن. 
یـه سِـن1ِ بزرگ دایره‌ای‌شـکل، وسـط سـالنی که دورتـادورش صدهـا صندلی چیده 
شده بود. قاب عکس شهدا رو با نخ‌های نامرئیِ بلندی از سقف آویزون و کشیده 
بودن تا یه‌متری زمین، به‌طوری که انگار ستاره‌های آسمون اومدن پایین و با نظم 
خاصـی دورتـادور سِـن، جلوه‌گـری می‌کنـن. نورپردازی هم به‌شـکلی بـود که نوبت 
اجرای هر نفر و روایت هر شهید که می‌رسید، فقط اون نقطۀ سِن روشن می‌شد و 
بقیۀ فضا تاریک بود. چون روایت‌مون حماسی بود و در حین حرکت انجام می‌شد، 

سکویی است که برای نمایش‌ها، سخنرانی‌ها، رویدادها و سایر اجراها از آن استفاده می‌شود. 	.1
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قاب‌ها قابلیت روی دست گرفتن و چرخوندن داشتن که علاوه‌بر جذابیت کار، همه 
می‌تونستن در حین جابه‌جاشدن عکس‌ها روی دست بچه‌ها، چهرۀ مبارک شهید 
رو هـم ببینـن. خلاصـه خیلـی زیبـا شـده بـود. محو تماشـای سـالن بودم کـه دیدم 

رحمان داره از دور یه‌چیزی رو می‌شمره: یک. دو. سه.
_ چی رو می‌شمری رحمان؟

با تعجب پرسید: »ما چند تا شهید رو قراره روایت کنیم آرمان؟«
_ پنـج تـا دیگه! حاج‌قاسـم، ابومهدی، سیدحسـن نصرالله، شـهید توسـلی و 

سیدعارف حسینی.
_ پس چرا شش تا عکس آویزون شده.

بابا با لبخند وارد سالن شد و گفت: »یه شهید خیلی خاص رو هم من اضافه 
کردم.«

همگی با تعجب دویدیم روی سِن. چهره‌ش اصلاً برامون آشنا نبود.
_ بابا ایشون کیه؟

_ یه شهید که مطمئنم روایتش همه رو میخ‌کوب می‌کنه.
حامد با تعجب گفت: »اما ما هیچی ازش نمی‌دونیم آقای عباسی!«

بابام گفت: »اونش با من! متنش تا فردا می‌رسه دست‌تون.«
صادق: »ولی همۀ شهدا شاخص و معروفن! یه شهید غیرمعروف اون وسط 

یه‌جوری نیست؟«
بابـا: »اتفاقـا خیلـی‌م خاصـه. مـن مطمئنـم تمـوم ایـن شـهدای بزرگـی کـه 

می‌خواین روایتشون کنین، دوست دارن این شهید هم روایت بشه.«
مصطفی: »حالا کجا شهید شده، اسمش چیه؟«

بابا: »از شهدای مدافع حرمه که سوریه شهید شده، شهید سلمان برجسته.« 
بعـد هـم گفـت: »من بایـد برم بچه‌ها! امروز رو با متن شـهدای دیگه تمرین کنین؛ 

متن شهید برجسته رو تا فردا بهتون می‌رسونم. خدانگهدار.«
بابا رفت و بچه‌ها شروع کردن به تمرین. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که 
یـه نفـر اومد و روی یکی از صندلی‌ها نشسـت. خیلـی هم با دقت به اجرامون نگاه 

می‌کرد؛ اما گفتیم شاید یکی از مسئولین اونجاست و کنجکاو نشدیم.
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تمرینمون تا ظهر طول کشـید و اون مرد غریبه تا آخر نشسـت و اجراهامون 

رو دید. وقتی هم کارمون تموم شد، با لبخند اومد سمتمون و گفت:

_ پـس اون نوجوون‌هایـی کـه می‌خـوان تـوی اجلاسـیه اجـرا داشـته باشـن، 

شمایین. خیلی خوب اجرا می‌کنین، آفرین.

بعد هم رفت روی سِـن و شـروع کرد به چرخیدن دور عکس شـهدا. یکی‌یکی 

بهشـون نگاه کرد و تا رسـید به عکس شـهید سـلمان برجسـته، گفت: »این آقا رو 

روایت نکردین.«

رحمان: »از این شهید چیزی نمی‌دونیم؛ قراره فردا متنش برسه دستمون.«

مـرد غریبـه لبخنـد تلخـی زد و گفـت: »امـا مـن می‌شناسـمش! تعجـب کـردم 

عکسش رو اینجا دیدم؛ بقیۀ شهدا شیعه، این آقا اهل سنت.«

همه با تعجب و یک‌صدا گفتیم: »اهل سنت.«

مـرد غریبـه عکـس شـهید رو هُـل داد و گفـت: »آره! اهل‌سـنته. تناسـبی بـه 

نمایشتون نداره به نظرم، مدافع حرم حساب نمی‌شه اصلاً.«

بعد هم تا تونست از اهل سنت جلومون بد گفت و رفت.

متأسـفانه حرف‌هـاش هم جوری روی بچه‌ها اثر گذاشـت کـه همگی تصمیم 

گرفتن عکس شهید برجسته رو از روی سِن بیارن پایین و توی نمایش هم روایتش 

نکنن.

بـا اینکـه می‌دونسـتم بابـام کار بی‌دلیـل نمی‌کنـه، امـا به‌ناچـار اونجا سـکوت 

کـردم تـا بیـن مـن و رفیق‌هـام اختلافی رخ نده و شـب توی خونه، بابـا رو در جریان 

این اتفاق قرار بدم.

]شـب، خانه[ بابا درحالی‌که مشـغول نوشـتن متنِ شـهید برجسـته بود، ازم 

پرسید:

_ امروز تمرین چطور بود بابا؟

_ تمرین خوب بود؛ اما یه اتفاق بد افتاد.

_ چه اتفاقی؟

_ نمی‌دونم! چند دقیقه بعداز رفتن شما یه آقایی اومد توی سالن نشست.
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تـا اینـو گفتـم بابـام بـا تعجـب سـرش رو آورد بالا و کلِ حواسـش بـه حرف‌هام 
جمع شد. منم ادامه دادم:

_ تا ظهر نشست و به اجرامون با دقت نگاه کرد. بعدشم اومد کنارمون و... .
ریزبه‌ریـز ماجـرا رو بـرای بابـا تعریـف کـردم. ایشـونم کـه از پاییـن‌آوردنِ عکس 

شهید برجسته ناراحت شده بود، گفت:
_ کسی حق نداشته بیاد اونجا! فردا دنبال می‌کنم ببینم کی بوده.

_ شـهید برجسـته رو چـی‌کار می‌کنیـن بابـا؟ اون‌قدر اون غریبه از اهل سـنت 
جلوی بچه‌ها بد گفت که هیچ‌کدوم دیگه حاضر نیستن روایتش کنن.

بابام لبخندی زد و گفت: »نگران نباش! فردا باهاشون حرف می‌زنم.«
]سالن اجرا[ بابا برگه‌ها رو گذاشت جلومون و گفت: »اینم متن شهید سلمان 

برجسته.«
حامد: »اما ما روایتش نمی‌کنیم آقای عباسی!«

بابا: »چرا پسرم؟«
بچه‌ها مثل ضبط‌صوت هرچی اون مرد غریبه گفته بود رو تکرار کردن. بابام 

هم ساکت موند تا حرف‌هاشون تموم بشه و بعداز صحبتِ همه گفت:

حـالا بشـینین تـا مـن قصـۀ سـلمان رو براتـون بگـم. آقاسـلمان اهـلِ 
سـنته. یـه جـوون دهه‌هفتـادی و اهـلِ یکی از روسـتاهای سیسـتان و 
بلوچسـتان. وقتـی قصـۀ اعزام به سـوریه پیش اومد، آقاسـلمان توی 
شـیراز نگهبـانِ سـاختمون بـود. زنـگ زد بـه بابـاش و گفـت: »مرخصی 
گرفتم و همین روزها میام روستا تا برای رفتن به سوریه ثبت‌نام کنم. 
مگـه مـا مُـرده باشـیم و حرمـت حرم شکسـته بشـه و داعـش خواهر و 

برادرهای مسلمون ما رو آواره کنه.«

بابـای سـلمان ]حاج‌رسـول[ خـودش هـم تصمیـم داشـت اسـم 
بنویسه و بره سوریه؛ اما گفتن از یه خانواده، دو نفر رو نمی‌فرستیم. 

برای همین کَل‌کَلِ پدر و پسر واسه رفتن به سوریه شروع شد.
حاج‌رسول می‌گه به پسرم گفتم: »من جنگ رو می‌شناسم. جنگ 
شـوخی نـداره سـلمان! رفتـنِ سـر و جانبـازی و... داره. مـن تـوی دفـاع 
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مقـدس بـودم و می‌دونم باید چی‌کار کنـم، تو بمون پیش خانواده.« 
امـا سـلمان گوشـش بـه ایـن حرف‌هـا بدهـکار نبـود و گفـت: »پیرمـرد! 
ریش‌سـفید! مـن جوونـم و زرنـگ، شـما کـه تکلیفـت رو انجـام دادی، 

بمون پیش خانواده و بزرگتری کن!«
خلاصـه هیچ‌کـدوم نتونسـت اون یکـی رو راضـی کنه؛ بـرای همین 
رفتن پیش مسئول اعزام؛ بلکه موافقت کنه و هر دوشون رو بفرسته 
سوریه؛ اما مسئول اعزام گفت: »پسرم! حاج‌آقا! چند بار بگم، حرف آخر 
من همینه. فقط یکی‌تون اعزام می‌شه.«1 می‌گه سلمان زد زیر گریه و 
شـروع کرد به التماس‌کردن و بالاخره تونسـت مسئولین رو راضی کنه 
تا هر دوشـون رو اعزام کنن.2 پدر سـلمان می‌گه رفتیم دمشـق و مزار 
بی‌بی‌زینب؟سها؟ رو زیارت کردیم. این زیارت قسمت هرکسی نمی‌شه؛ ما 

اولاد رسول و اهل‌بیتش؟ع؟ رو دوست داریم.3

حامد: »اما اون غریبه می‌گفت... .«
بابا حرفش رو قطع کرد و گفت:

_ اون غریبـه احتمـالاً اومـده تـا نـذاره شـما کارِ درسـت رو انجـام بدیـن و مـن 
بالاخـره پیـداش می‌کنـم؛ امـا بچه‌هـا فریـب نخوریـن. پـدر سـلمان جانبـاز دفـاع 
مقدسه؛ کسی که حتی حاضر نشد بره دنبال کارهای جانبازی‌ش و می‌گه می‌خوام 
اینو ذخیرۀ آخرتم کنم. سلمان هم وقتی تصمیم گرفت بره سوریه با دخترعموش 
عقـد کـرده بود. عموی سـلمان به حاج‌رسـول گفـت: »تکلیـف ازدواج بچه‌هامون 
چـی می‌شـه؟« حاج‌رسـول گفـت: »الان تکلیف مـا جهاد توی سـوریه‌س؛ اگه زنده 
برگشـتیم که سوروسـات عروسـی رو بر پا می‌کنیم.«4 حاج‌رسول می‌گه: »سلمان 

.https://B2n.ir/mh6944 :پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 	.1
به‌نقل از آقای تاجیک در برنامۀ سحرگاهی ماه رمضان، شبکۀ سوم سیما: 	.2

	 https://www.aparat.com/v/tr48530.
.https://B2n.ir/ef9233 :»نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران 	.3

به‌نقل از آقای تاجیک در برنامۀ سحرگاهی ماه رمضان، شبکۀ سوم سیما: 	.4
https://www.aparat.com/v/t48530r.
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از تـه قلـب شـوق دفـاع از اسالم، حـرم و شـهادت داشـت و روزی‌ش شـد.«1 بچه‌ها 
من مطمئنم حاج‌قاسـم و تموم این شـهدا دوسـت دارن از سلمان جلوی فعالین 

کشورهای دنیا حرف بزنیم، می‌دونین چرا؟
بابا وقتی اشتیاق شنیدن رو توی صورتمون دید ادامه داد:

قُرْبََى< یعنی 
ْ
ةَ فِِي ال مَـوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْـرًا إلَِّا

َ
يْهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْـأ

َ
 أ

َ
ـلْ لَا

ُ
_ خـدا تـوی قـرآن می‌گـه: >ق

پیامبر بگو من در قبال رسالتم از شما چیزی جز محبت و دوست‌داشتنِ اهل‌بیتم 
نمی‌خوام. این آیه یه روش مهمِ مبارزه با کفر رو داره بهمون یاد می‌ده؛ چون اگه 
همۀ مسلمون‌ها چه شیعه و چه سنی به این آیه عمل کنن و همگی در محبت به 
اهل‌بیت؟ع؟ یه‌دل بشن، دیگه هیچ قدرت ظالمی توان مقابله با اسلام رو نداره.

بچه‌هـا! دشـمن فهمیـد اشـتراک مـا بـا اهل سـنت در محبت بـه اهل‌بیت؟ع؟، 
بـه ضررش تموم می‌شـه؛ برای همین داعش رو درسـت کـرد یا فتنه‌های مختلفی 
ایجاد می‌کنه تا شیعه و سنی رو به جون هم بندازه. الانم نمی‌خوان کسی بفهمه 
که اهل سنت هم به اهل‌بیت؟ع؟ علاقه دارن و در کنار شیعیان با داعش جنگیدن؛ 
چون این اتحاد به ضررشونه. شما باید توی این فرصت بی‌نظیر سلمان رو روایت 
کنین تا همه بدونن شـیعه و سـنی برادرانه کنار هم ایسـتادن، چه توی صلح، چه 

در جنگ و مقابله با دشمن.
حرف‌های بابا منطقی بود. شاید بشه گفت روایت شهید برجسته، مهم‌ترین 
روایت اون نمایش به شـمار می‌اومد. نگاه کردم توی چشـم‌های سـلمان و چقدر 
بـرام عجیـب بـود کـه یـه جوون اهل سـنت هـم مثل بچه‌شـیعه‌ها جونـش رو کف 

دستش گرفته و با گریه و التماس رفته فدایی حرم و مبارزه با کفر شده.
و چقدر شـیرین بود این اتحاد زیر خیمۀ محبت اهل‌بیت؟ع؟، برای صف‌آرایی 

جلوی دشمن.
کاش همۀ مسلمون‌ها اهمیت این اتحاد و تأکیدهای پیامبر برای چنگ‌زدن 

به دامان اهل‌بیت؟ع؟ رو درک می‌کردن تا کمتر از دشمن لطمه بخوریم.
]پایان نمایش[ کار خیلی خوب از آب دراومد و همون‌طوری که بابا گفته بود، 
بیشتر از همه، روایت سلمان به‌عنوان یه جوون شهید اهل سنت، نظر خارجی‌ها 

.https://B6944n.ir/mh2 :پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه 	.1
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رو جلب کرد. مخصوصاً وقتی فهمیدن ما توی سـوریه، تیپی داشـتیم به نام تیپ 
نبویـون1 کـه همـه از بلوچ‌هـای اهـل سـنت ایـران بـودن و در راه مبـارزه بـا داعـش 

شهید2 دادن، تعجبشون بیشتر هم شد.
مـن و رفیق‌هـام خیلـی خوش‌حال بودیم بابت انجام درسـت ایـن کار. نگاهم 
افتاد به چشم‌های حاج‌قاسم توی قاب عکسِ روی سِن و حس کردم داره ازمون 

تشکر می‌کنه بابت روایت یکی از سربازان شهیدِ اهل سنتش.
بابـام ایـن شـیرینی رو بـا خبـر دسـتگیری اون غریبه کامـل کرد. تـازه فهمیدیم 
اون آقا از اعضای یه باند وابسته به دشمن بوده؛ باندی که قصد داشت اجلاسیۀ 
غیراسـرائیلی رو بهـم بریزه، اما با هوشـمندی نیروهای امنیتـی، قبل‌از هر اقدامی 

دستگیر شدن.

تیـپ نبویـون در پاییـز سـال 1394 بـا پیگیری‌هـا و حمایت‌هـای سـردار بـزرگ و پُرافتخـار اسالم،  	.1
شـهید حاج‌قاسـم سـلیمانی از میـان شـیرمردان بلـوچ تشـکیل شـد. ایـن تیـپ، در دو نوبت در 
سال‌های 1394 و 1396 به سوریه اعزام شد و پیروزی‌ها و افتخارآفرینی‌های عظیمی با تقدیم 

شهدا و جانبازان قهرمان و سرافرازی رقم زد.
شـهدایی نظیـر شـهید عمـر ملازهـی، شـهید مـراد عبداللهـی، شـهید سـلمان بامـری، شـهید  	.2
عبدالحمید سالاری، شهید اصغر بامری، شهید پرویز بامری‌پور، شهید اسماعیل شجاعی و... .
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درحالی‌که شما برتريد، و خدا با شماست.

محمد 35
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_ اما من نگرانتم حسین‌آقا! نمی‌شه که همین‌جور بی‌تفاوت باشی به این تهدیدها.
بابـام خیلـی آروم گفـت: »بی‌تفـاوت کـه نیسـتم خانـوم، فقـط می‌گـم از ایـن 
تهدیدها ترسـی ندارم. حالام شـما یه‌کم آروم‌تر صحبت کنین، بچه‌ها می‌شـنون، 

نگران می‌شن.«
دیگه حساب این مدل گفت‌وگوهای مامان و بابام از دستم در رفته بود. بابام 
دانشـمند هسـته‌ای بود و هرازچندگاهی ازطریق پیامک، ایمیل و... تهدید می‌شد. 
وقتی هم خبر اون تهدیدها به گوش مادرم می‌رسید، نتیجه‌ش می‌شد گفت‌وگوهای 

این‌مدلی و ما بدون اینکه بخوایم فال‌گوش وایسیم، در جریانش قرار می‌گرفتیم.
البتـه بابـام هیچ‌وقـت به ما هم نگفته بود چی‌کاره‌سـت؛ اما یه بار مامان سـر 
نگرانی‌های شدیدش ایشون رو مجبور کرد تا در مورد شغلش و حساسیت‌هاش 
باهامـون حـرف بزنـه. به‌قـول خـودش این‌جـوری مـا بیشـتر مراقـب خودمـون و 
ایشـون می‌شـدیم. بـرای همیـن بابا یه روز من و دو تـا داداش و یه دونه آبجیم رو 

صدا کرد و گفت:
_ ببینیـن بچه‌هـا! مادرتـون اصـرار داره در جریـان کارهـای مـن قـرار بگیرین تا 
یه‌کـم حواسـتون بیشـتر بـه رفت‌وآمدها و صحبـت توی جمع‌های مختلف باشـه. 
راسـتش من و چند تا از دوسـت‌هام داریم یه کار علمی انجام می‌دیم که دشـمن 
رو عصبانـی کـرده؛ یعنـی نمی‌خـوان بـذارن ایران توی این مسـئلۀ علمـی خودکفا 
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بشه و روی پای خودش بایسته؛ برای همین مامان‌جونتون می‌گه توی جمع‌های 
فامیلی و مدرسه و دانشگاه و هر جایی بحث کار من پیش اومد، اصلاً در موردش 

حرف نزنین و نامحسوس بحث رو عوض کنین ]و خندید[.
مامـان چشـم‌غرّه‌ای بـه بابـا رفـت. منظـورش ایـن بـود کـه توضیحاتـت کافـی 
نیست و دربارۀ خطرناک‌بودن شرایط هم حرف بزن؛ اما بابا که دوست نداشت ما 

رو نگران کنه، خندید و گفت:
_ خانـوم! بچه‌هـا دیگـه بـزرگ شـدن و می‌دونـن هـر جایـی نبایـد بـرن و بـه 
غریبـه‌ای اعتمـاد کنـن؛ البته نگرانی‌های مادرتون از سـر شـدت علاقه به ماسـت، 
بچه‌ها. پس من اگه جای شما باشم زیاد از حد مراقبت می‌کنم، اونم فقط به نیت 
به‌دست‌آوردن دل مادرم. می‌دونین که خیلی هم ثواب داره، صلوات بفرستین.

عاشـق ایـن اخالق بابـام بودم. اسـتاد بـود توی مدیریت شـرایط. ایـن بار هم 
خیلی هنرمندانه بدون اینکه ما رو نگران کنه، قضیه رو فیصله داد؛ اما نگرانی‌های 
مـادر ناخواسـته مـا رو از حسـاس‌بودنِ شـرایط باخبـر می‌کـرد؛ البتـه مامانـم حـق 
داشـت، بالاخـره خطـر بزرگـی مـرد زندگـی‌ش رو تهدیـد می‌کـرد و دوسـت نداشـت 

اتفاقی براش بیفته.
]شش ماه بعد[ چند روزی از حملۀ اسرائیل به کشور گذشته بود و حالا همۀ 
مـا مثـل مادرمـون فهمیـده بودیـم بابامـون چقـدر آدم مهمیه؛ چـون دقیقاً توی 
همون ساعت اول شروع حملۀ اسرائیل، اومدن و ما رو از خونه‌مون خارج کردن 
و بردن یه جای دیگه؛ البته تا جایی که یادم میاد، نهایتِ اقامتمون توی یه خونه، 
به یه سـال می‌رسـید و گاهی در طول سـال، دو بار هم اثاث‌کشی کرده بودیم. اما 

من تازه فهمیده بودم که این جابه‌جایی‌ها هم، به‌خاطر مسائل امنیتی بوده.
بـا شـروع حملـۀ اسـرائیل، مـنِ پانزده‌سـاله و خواهـر و برادرهـای بزرگـم عیـن 
مامـان دل‌شـوره‌هامون شـروع شـد و تـازه بـه مادرمـون حـق دادیـم کـه این‌قـدر 

نگران باشه.
]پایان جنگ دوازده‌روزه[ فقط خدا می‌دونه توی این جنگ به ما چی گذشت. 
ندیدن بابام توی این دوازده روز، چندین بار جابه‌جا شدنمون از این خونه به اون 

خونه. وای که حتی فکرشم عذابم می‌داد.
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اما حالا آتش‌بس شده بود و بابا بعداز 12روز برگشت پیشمون. رفته بودیم 
خونۀ جدید و بعدِ 12روز این اولین شبی بود که راحت خوابم برد؛ اما خبر نداشتم 

که به‌زودی قراره دل‌شوره‌هام دوباره پا بگیره.
اتـاق جدیـدم نزدیک آشـپزخونه بـود و توی خواب خوش بـودم که نیمه‌های 

شب با صدای گریۀ مامان از خواب پریدم.
_ حسـین! چـرا متوجـه نیسـتی؟ دوسـت‌هات تـرور شـدن. خونۀ مـا رو هم که 
اسـرائیل همـون روز اول زده و اگـه جابه‌جامون نکـرده بودن الان ما هم ]و صدای 

هق‌هق مادرم بلند شد[.
برق از سرم پرید، خونۀ ما رو هم اسرائیل زده؟ یعنی اگه اونجا بودیم الان. حال 
عجیبی پیدا کردم و پلک نمی‌زدم. بابامم داشت تلاش می‌کرد، مادرم رو آروم کنه:
_ باور کن نگرانی‌هات رو می‌فهمم؛ ولی یه‌کم آروم‌تر، نصف‌شبه. بچه‌ها بیدار 

می‌شن. این 12روز به‌اندازۀ کافی استرس کشیدن.
بعـد هـم مکثـی کرد و گفـت: »تو خودت خـوب می‌دونی که هـم تیم حفاظت 
حواسش به من هست، هم خودم تموم مسائل امنیتی رو رعایت می‌کنم. همین 
کـه زود جابه‌جامـون کـردن یعنی کاملاً مراقبن. مـا همه که داریم وظیفۀ حفاظت 
از جونمـون رو به‌انـدازۀ توانمـون انجـام می‌دیـم، دیگه باقی‌ش با خداسـت که تا 

نخواد برگی از درخت نمی‌افته.«
اون شب بابام هر جوری بود مادرم رو آروم کرد؛ اما من با شنیدن خبر اصابت 
موشک به خونه‌مون، توی شوک عجیبی رفتم. انگار با تموم‌شدنِ جنگ، تازه قرار 
بود اضطراب‌های من شروع بشه. فقط لطف خدا بود که بابا چند روزی رو بیشتر 

توی خونه موند تا کمک کنه بلکه زودتر از اون حال بد عبور کنیم.
]چند روز بعد[ در کنار تموم حالِ بد اون روزام، این بیشتر موندن‌های بابا توی 
خونه باعث شد بیشتر به خوبی‌هاش پی ببرم؛ به قرآن خوندن‌های قشنگش، به 
کمک کردن‌های گاه‌وبی‌گاهش توی کارهای خونه به مادرم، به نمازهای اول‌وقت 
و مناجات‌هـای نیمه‌شـبش. اون چنـد روز از آدم‌هـای نامـرد دنیـا بارهـا پیـش خدا 
گلایـه کـردم که باعث شـده بودن مدت‌هـا از چنین پدری به‌ناچار دور باشـم، اونم 

فقط به جرم دانشمند بودنش.
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]یـک هفتـه بعـد[ حالـم روزبـه‌روز بهتـر می‌شـد؛ امـا هنـوز بعضـی شـب‌ها از 
فکروخیال خوابم نمی‌برد. گاهی هم می‌رفتم نمازشب‌های قشنگ بابام رو یواشکی 

نگاه می‌کردم.
یه شب به‌قدری دلم گرفته بود که نگاه‌کردنش آرومم نکرد و رفتم تا باهاش 
حـرف بزنـم. بابـا معمـولاً بـرای اینکه کسـی رو بیـدار نکنـه، می‌رفت تـوی پذیرایی و 
یـه گوشـه می‌ایسـتاد به نمازشـب‌خوندن و مناجـات. رفتم کنارش و سالم کردم. 
صورتـش رو برگردونـد و دیـدم وسـط مناجات با خدا چشـم‌هاش حسـابی بارونی 
شده. شایدم دل‌تنگ دوست‌های شهیدش شده بود؛ آخه یه بار اتفاقی شنیدم 
که پشت تلفن به رفیقش می‌گفت: »دیدی لایق نبودیم شهید بشیم و همون‌جا 

بغضش ترکید.«
_ سلام پسر عزیزم! چرا بیداری بابا؟

_ خوابم نمی‌بره! ببخشید مزاحم عبادت‌تون شدم.
بابا قرآنش رو بست و برگشت سمتم و گفت:

_ بیا بشـین! وقت گذاشـتن برای پسـر عزیزم هم عبادته که من سال‌هاسـت 
ازش محرومم.

نشسـتم و گفتم: »بابا نسـل ما یه‌کم زیادی زیرکه. شـما از کارِت خیلی حرفی 
نمی‌زدی، اما من مدت‌هاست خیلی چیزها رو فهمیدم.«

بابا خندید و گفت: »آره. در جریانم. بهتون می‌گن نسل Z. البته خیلی‌هاتون 
بعداز جنگ دوازده‌روزه ثابت کردین ضداسرائیلین، نه ضدی که اونا می‌گن.«

لبخنـدی زدم و گفتـم: »ولـی بابا من فکر می‌کردم خیلی شـجاعم؛ اما از وقتی 
اسـرائیل حملـه کـرده، تـرس افتـاده به جونم. راسـتش، راسـتش این چنـد روز که 
بیشـتر خونه هسـتین خیلی حواسـم بهتون هسـت. هیچ‌وقت ندیدم بترسـین یا 

نگران باشین بابا. دوست دارم رازش رو به منم بگین.«
پدرم تسبیحش رو برداشت و گفت:

_ باباجـون بعضـی ترس‌هـا طبیعیـه؛ اما ترس بیجـا نتیجۀ دوری از خداسـت. 
اگـه کسـی از خـدا دور شـد، از همه‌چـی می‌ترسـه؛ ایـن حدیـث پیامبـره، حضـرت 
می‌فرمایند: »هر كس از خدا بترسه، خداوند همه‌چيز رو از او می‌ترسونه.« منظور 
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حضرت هم این نیست که هرکس با خدا شد، آدمِ خشن یا ترسناکی می‌شه ها، نه. 
منظورشـون اینـه کـه خدا به مؤمـن یه اقتدار می‌ده که آدم‌هـای بی‌خدا از مقابله 
باهاش می‌ترسن و در ادامه حضرت می‌فرمایند: »هر کس از خدا نترسه، خداوند 
او را از همه‌چيز می‌ترسونه.«1 یعنی اهل ترس بیجا می‌شه و این خطرناکه؛ مشکلی 
که ما توی بعضی از مسئولینمون داشتیم و داریم متأسفانه. برخی از مسئولین 
ما به‌خاطر اینکه در طول زندگی، خودشون رو به خدا نزدیک نکردن و اهل بندگی 
درست‌حسـابی در خونـۀ خـدا نبودن، گاهی اوقات بیجـا و بی‌جهت از هارت‌وپورت 
دشـمن ترسـیدن و کشـور رو اسـیر تصمیمات بزدلانۀ خودشـون کردن، دودشـم 
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براتون خفت‌باره دعوت نکنین، درحالی‌که خدا با شماست و شما برترین.
بابا آهی کشید و گفت:

_ کسـی که اهل بندگی خدا نباشـه، کسـی که مراقب اعمالش نباشـه و دلش 
رو بـده دسـت حـبّ مقـام و ثـروت و گنـاه، نه‌تنهـا ایـن آیـات دلـش رو آروم نمی‌کنـه، 
بلکـه شـاید اصلاً بـاور به چنین توصیه‌هایی نداشـته باشـه و به‌خاطر تـرس، تن به 

هر ذلتی بده.
اما توی مسئولینمون آدم مؤمن هم کم نداریم بابا؛ مؤمنینی که با عمل به 
آیات قرآن برای کشـور عزت آفریدن و دشـمن رو ذلیل کردن، مثل شـهید رئیسـی، 
حاج‌قاسـم، امیـر عبداللهیـان. بـذار از شـهید امیـر عبداللهیان برات بگـم. می‌دونی 
چـرا ایشـون تـوی دوران کوتـاه مسـئولیتش ایـن همـه عـزت و اقتـدار و موفقیـت 
بـرای کشـور و مـردم ایران رقم زد؟2 چون توی زندگـی‌ش اون‌قدر مراقب اعمالش 
بـود و رضایـت خـدا رو مدنظـر داشـت کـه هـم بـه فرمـودۀ پیامبر اقتـدار پیـدا کرد و 
آدم‌هـای بی‌خـدا نمی‌تونسـتن از موضـع ضعـف، بهـش نـگاه کنن و باهـاش حرف 
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کنزالعمال، 5883(.
امــام خامنه‌ای در دیدار با خانوادۀ شــهدای خدمت فرمودند: »شــرح خدمات و تلاش‌های  	.2
آقای رئیســی و آقای امیر عبداللهیان در جبهۀ داخلی و در جبهۀ خارجی یک داســتان طولانی 

و مفصل است.«
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بزنن، و هم باور عمیق به توصیه‌های دین و قرآن داشت و طبق اونا جلو می‌رفت 
و در نهایت، به چنین عزت و جایگاهی رسـید. همسـرش می‌گه بارها پیش اومده 
بود که برخی از دوستان ایشون، توی جمع بهش گفته بودن: »ما در وجود شما 
اسـتعداد و توانایی‌ای می‌بینیم که به مقام بالایی می‌رسـی.« اما هر بار که با هم 
صحبت می‌کردیم، ایشـون می‌گفتن: »من همیشـه از خدا خواسـتم که زمانی به 
جایـگاه و مقامـی برسـم کـه اون مقـام، به‌انـدازۀ عطسـۀ بُز بـرام بی‌ارزش باشـه.« 
دقیقاً هم همین‌طور بود. همسرش می‌گه ایشون وزارتخونه رو فرصتی برای حل 
بیشـتر مشـکلات مردم و خدمت به اونا می‌دونسـتن. هیچ‌وقت هم تغییر نکردن؛ 
مثلاً غیرممکن بود توی مجلسی نشسته باشن و کودک چهار یا پنج‌ساله‌ای وارد 

مجلس بشه و ایشون به احترام کودک از جا بلند نشن.1
تواضع رو ببین بابا. مگه می‌شه خدا به چنین آدمی عزت نده؟ این رفتارها از 

کسی سر می‌زنه که سال‌ها با خدا رفاقتش رو قوی کرده.
اون‌قـدر شـهید امیـر عبداللهیـان بـا خدا زندگی کرد که همسـرش بعداز سـی 
سال زندگی مشترک در کنارشون می‌گه: »ایشون انگار از کنارِ پیغمبر خدا رد شده 
بودن و ما داشتیم قطره‌های کوچکی از سیرۀ نبوی رو در وجودشون می‌دیدیم، 

مثل یه مسلمون واقعی.«2
آره بابـا! ایـن شـهید عزیـز اون‌قـدر مؤمـن بـود و عاشـق ائمـۀ اطهار کـه وقتی 
بعضـی از دیپلمات‌هـا تـبِ رفتـن بـه اروپـا داشـتن، ایشـون عـراق رو بـرای خدمـت 
انتخاب کرد. باورش این بود که خدا به برکت ائمه؟عهم؟، به کار و خدمتی که می‌کنه، 

برکت می‌ده.3
بابا که انگار دوباره دل‌تنگ دوست‌های شهیدش شده باشه، اشک از گوشۀ 

چشمش جاری شد و گفت:
_ کسـی کـه بـا خدا باشـه، درد مظلومیـن عالم هم می‌شـه درد خودش. امیر 
عبداللهیان این‌جوری بود. می‌گن توی دوران وزارتش زودتر از سـاعت دو بامداد 

.https://B2n.ir/sy9967 :مشرق‌نیوز به‌نقل از همسر شهید 	.1
همان. 	.2

.https://B2n.ir/sy9967 :مشرق‌نیوز به‌نقل از پسر شهید 	.3
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نمی‌خوابید، درصورتی‌که صبح زود هم بیدار می‌شد. می‌گفت: »باید با تموم توان 
تلاش کنیم که این زن و بچه‌های مظلوم از بین نرن.« می‌گفت: »صهیونیست‌ها 
قدرت رویارویی با نیروهای مقاومت رو ندارن؛ برای همین به زن و کودکان مظلوم 
حملـه می‌کنـن. مـن باید صـدای این فلسـطینی‌های مظلـوم، توی خارج از کشـور 
باشـم. مردم غزه نمی‌تونن صداشـون رو به گوش جهان برسـونن و من باید این 

کار رو بکنم، باید در سازمان ملل فریاد بزنم و با وزرای خارجه صحبت کنم.«1
امیر عبداللهیان برای مردم کشـور خودمون هم شـب و روز دوید بابا. هم در 
قالـبِ مسـئولیتش دوندگـی کـرد، هـم تـوی زندگی شـخصی‌ش به فکـر درد مردم 
ایران بود. همسرش می‌گه: »از برنامه‌های ماهیانۀ ایشون این بود که مبلغی رو 
بـه خیریه‌هـا یا افـراد نیازمند کمک می‌کرد. دلش هم نمی‌خواسـت کسـی متوجه 

بشه که این کمک از طرف ایشون بوده.«2
آره باباجون! سرت رو درد نیارم. اگه می‌خوای توی زندگی از دشمنت نترسی، 
تـرس بیجـا سـراغت نیـاد، از مسـیر حـق خـارج نشـی و پُشـت نکنـی بـه توصیه‌هـای 
راهگشـای قـرآن، شـرطش اینـه کـه رابطـه‌ت رو بـا خـدا قـوی کنـی. تمـوم اینـا میوۀ 
بندگی خداسـت. از همین اعمال سـاده و روزمره هم شـروع می‌شـه. اعمالی مثل 
مراقبت از زبان، احترام به پدر و مادر، نماز اول‌وقت، رعایت حق دیگران و... . یکی از 
دوستان شهید امیر عبداللهیان می‌گه: »38 سال با ایشون رفاقت داشتم و کمتر 
دیدم آدمی این‌قدر اهل رعایت تقوا باشه. ایشون در مقابل کسایی که حرف‌های 

ناروا می‌زدن، تحت هیچ شرایطی غیبتشون رو نمی‌کردن.«3
همیـن رفتارهـا بـود کـه ازش یـه چهـرۀ محبـوب درسـت کـرد و آخـر سـر هم به 
آرزوش کـه شـهادت بـود، رسـید. دختـر شـهید رکن‌آبـادی می‌گفـت: »مـا هرچی در 
چهره و زندگی حاج‌قاسم دیدیم، توی شهید امیر عبداللهیان هم وجود داشت.« 
می‌گفـت یـه بـار بهشـون گفتـم: »شـما حاج‌قاسـمِ عرصـۀ دیپلماسـی هسـتی، 
حاج‌قاسـم یه پورجعفری داشـت که شـما هم به یه کسـی مث ایشون در کنارتون 

.https://B2n.ir/sy9967 :مشرق‌نیوز به‌نقل از همسر شهید 	.1
شهید حسین امیر عبداللهیان، ناصر کاوه، به‌نقل از همسر شهید، ص48. 	.2

همان، به‌نقل از آقای اسحاق آل‌حبیب، ص46. 	.3
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نیـاز داریـن« می‌گـه امیـر عبدالهیـان با چشـم‌های اشـکی گفـت: »فقط دعـا کنین 
عاقبتم مثل حاج‌قاسم بشه«1 و عاقبتشم مثل حاج‌قاسم شد بابا؛ چون خدا پای 
آرزوهای قشنگ بنده‌های خوبش رو امضا می‌کنه. خلاصه باخدا باش و پادشاهی 

کن، ترس بیجا هم دیگه سراغت نمیاد.«

همان، به‌نقل از زهرا رکن‌آبادی فرزند شهید رکن‌آبادی، ص61. 	.1
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عَمـوم یـه شـرکت خصوصـی راه‌انـدازی کـرده بـود کـه اکثـر کارکنانـش، جـوون و 
نوجوون‌هـای نخبـه بـودن. می‌گفـت: »حضـرت آقـا فرمودن بـه جوون‌هـا اعتماد 
کنین و می‌خوام به‌اندازۀ توانم، این توصیۀ نائب امام‌زمان؟عج؟ رو عملیاتی کنم.«
البته برای فعالیت ما توی یه‌سری از امورات اداری منع قانونی وجود داشت؛ 
بـه همیـن خاطـر چنـد تـا مهنـدس باتجربـه و میان‌سـال هـم در جمعمـون حضور 
داشـتن؛ امـا صفـر تـا صـد فعالیت‌هـای درونِ شـرکت رو چنـد تـا نیروی جـوون و ما 

نوجوون‌ها انجام می‌دادیم.
داشـت  سـعی  و  می‌کـرد  فعالیـت  رایانـه‎ای  بازی‌هـای  حـوزۀ  تـوی  شـرکت 
اسـطوره‌های ملی‌مذهبـی رو ازطریـق بـازی بـه نوجوون‌هـای کشـور معرفـی کنـه. 
از اونجایـی هـم کـه مـن به‌خاطـر علاقه‌م به این رشـته، از حدود هشت‌سـالگی توی 
دوره‌های حرفه‌ای شرکت کرده بودم و با نُه سال تجربه، تخصص این کار رو داشتم، 
مدیـر پـروژۀ سـاختِ بـازیِ شـهید صیـاد شـیرازی شـدم. این اولیـن پـروژه‌ای نبود که 
مدیریت ساختش رو به‌عهده می‌گرفتم؛ اما قطعاً متفاوت‌ترینش بود؛ چون وقتی 
با اعضای تیمم دور هم نشستیم و برای طراحی مراحل بازی، خاطرات شهید صیاد 

رو مرور کردیم، به‌شدت عاشق مرام ایشون شدم.
همیـن علاقـۀ شـدیدم بـه شـهید، اشـتیاقم رو بـرای انجـام کار زیادتـر کـرد و 
به‌مراتـب وقـت و انـرژی بیشـتری رو بـرای پـروژه گذاشـتم؛ امـا دقیقـا آخـرای به ثمر 
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نشسـتن بازی بود که متأسـفانه یهو همۀ اعضای تیمم دست از فعالیت کشیدن 
و گفتـن: »مـا بـا تـو کار نمی‌کنیـم و آقـای صنعتگـر بایـد یـه مدیـر جدید بـرای پروژه 

انتخاب کنه.«
عَموم به‌خاطر سفرهای فراوان کاری یا شرکت در همایش‌ها و جلسات مختلف، 
کمتـر می‌تونسـت تـوی شـرکت حاضـر باشـه و آقـای صنعتگـر رو به‌عنـوان نماینـدۀ 
تام‌الاختیار خودش انتخاب کرده بود، تا امورات شرکت لنگ نمونه. ایشونم یکی‌دو 

روز وقت خواست تا دربارۀ این مشکل تصمیم بگیره و بهمون اعلام کنه.
منم که هنوز توی شوک این رفتار اعضای تیمم بودم، گیج و سردرگم چاره‌ای 
جز صبرکردن نداشتم، تا اینکه یه روز آقای صنعتگر من رو صدا کرد و رفتم اتاقش.

_ سلام آقا! اجازه هست؟
_ سلام رضاجان! بفرما داخل.

آقـای صنعتگـر رو خیلـی قبـول داشـتم و ته دلم روشـن بود که حقـم رو ضایع 
نمی‌کنه؛ اما امان از روزی که شرایط جوری پیش بره که مدیر مجبور باشه بین بد 

و بدتر، بد رو انتخاب کنه.
خلاصه وارد اتاق شدم، روی مبلِ کنار میزشون نشستم و گفتم:

_ آقا تکلیف چی شد؟ وقت زیادی نداریم برای تکمیل پروژه!
آقای صنعتگر دست‌هاش رو به هم گره زد و گفت:

_ من بررسـی کردم رضاجان! ظاهراً دو نفر از اعضای شـرکت، بچه‌های تیمت 
رو ترغیب‌کردن که باهات کار نکنن.

_ کیا آقا؟ چی گفتن؟
_ اجازه بده فعلاً اسمشون رو نگم؛ چون باید بررسی کنم ببینم انگیزه‌شون 
چی بوده؛ ازطرفی باید مطمئن بشــم که تشــخیصم درست بوده. اگه چیزهایی 
که شــنیدم ثابت بشــه، حتماً باهاشــون برخــورد می‌کنم و نمی‌ذارم حق کســی 

ضایع بشه.
لبخندی زدم و گفتم:

_ پس خدا رو شکر مشکل حل شد و می‌تونیم پروژه رو ادامه بدیم. درسته؟
آقای صنعتگر سرش رو انداخت پایین و با ناراحتی گفت:
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_ مـن ایـن چنـد روز خیلـی بـا اعضـای تیمـت صحبت کـردم تا راضی‌شـون کنم 
باهـات همـکاری کنـن و پروژه به سـرانجام برسـه؛ اما متأسـفانه حرف‌های اون دو 

نفر خیلی روشون اثر گذاشته و هیچ‌جوره راضی نشدن.
بعد هم مکثی کرد و ادامه داد:

_ ببیـن رضاجـان! می‌دونـی کـه ما هزینۀ خیلـی زیادی برای این پـروژه کردیم و 
اگه تا ده روز دیگه کار تموم نشه، ضررش ممکنه کمر شرکت رو بشکنه. من امید 
داشتم که اعضای تیم راضی بشن و با مدیریتِ تو کار رو پیش ببرن؛ اما متأسفانه 
نشـد. توی شـرکت هم بچه‌هایی که اندازۀ این تیم تخصص داشـته باشـن و روی 
کار سـوار باشـن، نداریم. فرصت جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصصِ جدید هم 

توی این وقت کم نیست.
تـا آخـر قصـه رو خونـدم. آقـای صنعتگـر همۀ اینا رو گفت تا برسـه بـه اینجا که 
به‌خاطـر زمین‌نخـوردن پروژه و ضررنکردن شـرکت، به‌ناچـار از مدیریت کنار بکش. 

وای که چقدر دلم برای خودم و تلاش‌هام سوخت.
_ رضاجان! خودت خوب می‌دونی که من اهل پایمال‌کردنِ حق کسی نیستم؛ 
اونـم تـو کـه هـم بـه تخصصت مطمئنـم، هم بـه متعهدبودنـت. فقط و فقـط برای 
اینکـه کار زمیـن نخوره، ازت می‌خوام مدیریت پـروژه رو تحویل کس دیگه‌ای بدی؛ 
وگرنه برام مثل روز روشـنه که هر حرفی در موردت زدن تهمته؛ اما چی‌کار کنم که 
تیم راضی نمی‌شه باهات همراهی کنه؛ ولی خیالت راحت! من حتماً این مسئله رو 
دنبال می‌کنم و با هرکسی که مقصر بوده به‌شدت برخورد می‌کنم. اعضای تیمت 

هم یه روزی می‌فهمن که اشتباه کردن و به ناحق پُشتت رو خالی کردن.
می‌دونسـتم که برای عبور از این بحران و نجات شـرکت از یه ضرر بزرگ، راهی 
جـز ایـن وجـود نداره و دیگـه اصرارم برای موندن بی‌فایده‌سـت. برای همین فقط 

بلند شدم و گفتم:
_ باشه آقا! هرچی شما بگین. خدانگهدار.

بی‌رمق از اتاق زدم بیرون. حتی حوصلۀ موندن توی شرکت رو نداشتم. رفتم 
توی اتاق، وسایلم رو برداشتم و راه افتادم سمت خونه.

]خونـه[ اون‌قـدر داغـون بودم که همـه فهمیدن یه‌چیزی شـده؛ اما توی این 
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شرایط فقط داداش بزرگم بود که به یه بهونه می‌یومد تا ته‌وتوی قضیه رو دربیاره. 
انصافاً هم آقاجواد توی بدترین روزهای زندگی‌م کنارم می‌ایستاد و کمکم می‌کرد. 
مخصوصاً که حافظ قرآن بود و اکثر اوقات راهنمایی‌هاش، خواسته یا ناخواسته 

ختم می‌شد به توصیه‌های قرآنی.
ۀ جواد پیدا شـد. 

ّ
]اتـاق مـن[ همون‌طـور کـه حـدس مـی‌زدم، بالاخره سـروکل

سرکی کشید توی اتاق و گفت:
_ سلام بر مهندس نوجوونِ خانواده! اجازه هست؟

بی‌حوصله سرم رو آوردم بالا و گفتم: »سلام.«
پرید توی اتاق و گفت: »چه سلام بی‌حالی. خوابم گرفت.«

_ حوصله ندارم داداش! ولم کن.
جـواد نشسـت روبـه‌روم و بـا شـوخی و خنـده گفـت: »تـو کـه می‌دونـی مـن تـا 
نفهمم چی شده نمیرم؛ پس الکی وقت جفتمون رو نگیر. بگو ببینم چی شده؟«

راسـت می‌گفت. این‌جور وقت‌ها دسـت‌بردار نبود؛ البته هدفش خوب‌کردن 
حـال طـرف مقابـل بـود، نـه فضولـی تـوی کار دیگـران. بـرای همیـن بـدونِ هیـچ 

مقاومتی قضیه رو براش تعریف کردم.
جواد هم تا فهمید برخلاف تلاش‌ها و زحمت‌هام، تیمم پشتم رو خالی کردن 
و یه‌جورایـی بـه ناحـق منـو کنار زدن، دسـتش رو گذاشـت کنار گوشـش و با صوت 
 تَفْرحَُـوا بمَِا آتاَكُمْ<. بعد 

َ
اتكَُمْ وَلَا

َ
سَـوْا عََلَىَ مَا ف

ْ
 تأَ

َ
يْلَا

َ
زیبـاش شـروع کـرد بـه تلاوت: >لكِ

هم گفت: »می‌دونی یعنی چی داداش؟ یعنی به‌خاطر چیزی که از دستتون رفته 
ناراحـت نباشـین و به‌خاطـر چیزی که بهتون رسـیده، سرمسـتی متکبرانه نداشـته 
باشـین. خودمونـی‌ش هـم یعنی رضاجون! جوری در بندِ مسـئولیتت نباش که با 
رفتنـش این‌جـور به‌هـم بریـزی و بـا اومدنـش از خـودت بی‌خود بشـی. امانت خدا 
دسـتت بـوده و بـا درسـت انجـام‌دادنِ کارِت امانـت‌داری کـردی. حـالا بـه ناحق ازت 
گرفتن، غمی نیست، عوضش سرت پیش خدا بالاست که خیانت در امانت از جانب 

تو رخ نداده.«
داداش اینا رو گفت و رفت. روی تختم دراز کشیدم و مدام ذهنم درگیر اتفاقی 
بود که به‌سرعت رخ داد. با خودم گفتم: »کاش عَموم ایران بود و ایشون یه کاری 
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می‌کرد؛ اما بلافاصله جواب خودم رو دادم که اگه ایشـونم بود همین تصمیم رو 
می‌گرفـت؛ چـون عاقلانه‌ترین راهکار برای ضربه‌نخوردن پروژه و شـرکت همینه.« 
ناامیـد بـودم و ناراحـت کـه چشـمم خـورد به کتاب شـهید صیـاد؛ برداشـتم تا چند 

صفحه‌ای بخونم، بلکه دلم آروم بگیره.
نمازشبش ترک نمی‌شد و همیشه با وضو بود. برای کوچیک‌ترین کار شخصی 
تا بزرگ‌ترین کار مسئولیتی برنامه‌ریزی و نظم دقیق داشت. در مقابل مشکلات و 
سـختی‌ها خونسـرد و آروم بود و با توکل به خدا، دنبال راه چاره می‌گشـت. سـعی 

می‌کرد بی‌مهری‌های دیگران رو با محبت و دعا پاسخ بده.1
نمی‌دونـم چـرا ایـن خاطـره رو دیـدم؛ امـا بـا هـر خطـش، سـری زدم بـه زندگـی 
خودم. منم قبل‌از انجام هر کاری وضو می‌گرفتم. مثل شـهید صیاد کوچیک‌ترین 
کارهـا رو هـم بـا برنامه‌ریـزی و نظم دقیق انجـام می‌دادم؛ اما، در مقابل مشـکلات 
نمی‌تونستم آروم باشم و اینکه شهید صیاد، به اونایی که باهاش بد تا می‌کردن، 
محبـت داشـته و دعاشـون می‌کـرده، بـرای من قفل بـود؛ چون اون‌قـدر از اعضای 
تیمـم بابـت رفتارشـون ناراحت بودم که حتی دیگه دوسـت نداشـتم ببینمشـون، 

چه برسه به اینکه بخوام دعاشون کنم.
]چهار روز بعد[ توی این چند روز یه بار هم شرکت نرفتم. حتی اگه کسی باهام 
تماس می‌گرفت جوابش رو نمی‌دادم. فقط یکی از دوسـت‌های نزدیکم خبرهای 
شرکت رو بهم می‌رسوند. نمی‌دونم چرا دوست داشتم مدیر جدیدِ پروژه نتونه کار 
رو جمع کنه. برای همین وقتی فهمیدم کارشون گیر کرده و توی ساخت بعضی از 
مراحل بازی به مشکل خوردن، خیلی دلم خنک شد؛ البته گاهی هم عذاب‌وجدان 
می‌گرفتـم و بـا خـودم می‌گفتم: »این وسوسـۀ شـیطونه!« اما بلافاصلـه یاد رفتار 
بچه‌هـای تیمـم می‌افتادم و می‌گفتم: »حقشـونه! چوب خداسـت. بذار بخورن تا 

براشون درس عبرت بشه و دیگه نامردی نکنن.«
]هفـت روز بعـد[ یـه هفتـه از اون اتفـاق می‌گذشـت. خوش‌حال بودم که سـه 
روز مونده تا تحویل پروژه و هنوز نتونستن مشکل رو حل کنن. اونم کاری که برای 
من انجام‌دادنش مثل آب‌خوردن بود. دعا می‌کردم زودتر این سـه روز هم بگذره 

امیر دلاور، امیرحسین انبارداران؛ به‌نقل از سرلشکر علی شهبازی، ص3. 	.1
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تـا قـدرم رو بیشـتر بدونـن. تـوی همیـن افـکار بـودم کـه گوشـی‌م زنگ خـورد. آقای 
صنعتگر بود. با خودم گفتم حتماً زنگ زده بگه بیا مشکل پروژه رو حل کن. اولش 
می‌خواسـتم عیـنِ ایـن چنـد روز که بارها زنگ زده بود و جوابـش رو نمی‌دادم، این 
بار هم جواب ندم؛ اما گفتم بذار گوشی رو بردارم و وقتی گفت بیا کمک، بگم نمیام 

تا بیشتر دلم خنک بشه.
_ سلام آقا!

_ سلام پسرم! خوبی؟ معلومه کجایی؟ چرا تلفنت رو جواب نمی‌دی؟
_ ببخشید! حالم خوب نبود. در خدمتم.

_ زنـگ زدم بگـم طبـق قولـی کـه داده بـودم پیگیـری کـردم و فهمیـدم کیـا بـه 
ناحق بهت تهمت زدن. به هم‌تیمی‌هاتم ثابت شد که اشتباه کردن و بندگان خدا 

روشون نشد بهت زنگ بزنن برای عذرخواهی.
نمی‌دونم چرا از کوره در رفتم و با عصبانیت گفتم:

_ عجب! دقیقاً وقتی پروژه کارش گیر کرده و حل نمی‌شه، مقصر معلوم شد 
و اعضای تیم پشیمون شدن؟ ایدۀ جالبیه برای کشوندن من به شرکت برای حل 

مشکل پروژه.
آقـای صنعتگـر مثـل همیشـه آروم و باوقـار گفـت: »نـه پسـرم! مـن فقـط زنـگ 
زدم بهت بگم به قولم عمل کردم و هدف دیگه‌ای از تماسم نداشتم. اینکه شما 

بخوای برگردی به پروژه کمک کنی یا نه، به خودت مربوطه. خدانگهدار.«
هم عصبانی بودم و هم شرمنده از حرفی که زدم؛ اما باز یه حسی بهم گفت: 
»کوتاه نیا! بچه‌ها باید توی این پروژه شکست بخورن تا تنبیه بشن.« برای همین 

از اون روز به بعد دیگه جواب هیچ تماسی از شرکت رو ندادم.
]روز هشتم[ تنها راه فرارم از بی‌حوصلگی اون روزها، خوندن خاطرات شهید 

صیاد شیرازی بود. دوباره کتاب رو برداشتم و شروع کردم به خوندن:

نیمه‌های شـب از خواب بیدار شـدم و دیدم توی سجده داره به‌شدت 
گریه می‌کنه. گریه‌ش که تموم شـد، رفتم روبه‌روش نشسـتم و گفتم: 
»جناب سرهنگ! چرا نمازشب رو شروع نکرده، این‌قدر گریه می‌کردی؟« 
گفت: »آقا دسـت از سـر ما بردار.« اما اون‌قدر اصرار کردم که اشـکش 
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جـاری شـد و گفـت: »گریه‌م بـرای اینه که من توی کشـور خودم، طوری 
که موردِ قبول خدا باشه، قادر به انجام تکالیفم نیستم.«1

خاطره ادامه داشت؛ اما همین‌جا ذهن من قفل شد. عذاب‌وجدان شدیدی 
افتـاد بـه جونـم که نکنه تکلیـفِ من، انجام این پروژه‌سـت و رهاکردنش خواسـتۀ 
شیطونه؟! جالبه که این داستان عقب و جلو داشت2 و من اتفاقی چشمم خورده 
بـود بـه این پاراگرافش. سـریع روبه‌قبله نشسـتم و گفتـم: »خدایا! من نمی‌خوام 

برخلاف خواستۀ تو عمل کنم؛ لطفاً خودت راه درست رو جلو پام بذار.«
]روز نُهـم[ کمتـر از 48سـاعت تـا پایان زمـان تحویل پروژه باقـی مونده و طبق 
خبرهایی که از دوسـتم می‌گرفتم هنوز مشـکل حل نشـده بود. مشغول خوندن 

.https://B2n.ir/tw8409 :»نوید شاهد »بنیاد شهید و امور ایثارگران 	.1
در سفر لبنان، در بعلبک به منزل پیرمردی شیعه رفتیم که خانواده‌اش پنج شهید داده بود.  	.2
هنگام خداحافظی، پیرمرد دستی کشید روی پوتین صیاد و خاک آن را به صورتش مالید. صیاد 
خیلی منقلب شـد و گفت: »چرا این کار را با من می‌کنید؟« و دسـت پیرمرد را گرفت و با اصرار، 
آن را بوسید. پیرمرد گفت: »نه می‌توانم و نه لایق هستم که بیایم دست‌وپای امام را ببوسم. 
می‌خواهـم وقتـی رفتیـد ایـران، به امـام بگویید که اگر لایـق نبودم و نتوانسـتم بیایم، ولی پای 

سربازت را بوسیدم.«
صیاد بار دیگر دست ایشان را بوسید و برگشتیم به محل استقرار. من و صیاد هم‌اتاق بودیم.  	
مـن اجـازه گرفتـم و خوابیدم. دیدم ایشـان رفت برای نمازخواندن. حدود یک بعداز نیمه‌شـب 
بـود. چرتـی زدم و بیدار شـدم، دیدم در سـجده اسـت و به‌شـدت گریه می کنـد. وقتی گریه‌اش 
تمـام شـد، رفتـم روبه‌رویـش، پُشـت بـه قبله نشسـتم و گفتـم: »جناب سـرهنگ! بایـد برای من 
بگویی چرا نمازشب را شروع نکرده، این‌قدر گریه می‌کردی؟« گفت: »آقا دست از سر ما بردار.« 
آن‌قدر اصرار کردم تا اشکش جاری شد و گفت: »دیدی پیرمرد با من چه کرد؟ من تاکنون فکر 
می کردم که در مملکت خودم، مدیون مردم خودمان و انقلاب اسلامی هستم، بلکه هر جایی 
در این دنیا مظلوم و شـیعه و مسـلمانی هسـت، به او مدیون هسـتم. هر جا کسـی علیه ظلم 
می‌جنگـد، مـن بایـد حضور پیدا کنم، من به او مدیونم. هر مظلومی که دارد می‌جنگد، من به 
او مدیونـم. گریـۀ مـن اسـتغفار بـه درگاه حضرت حق بود. گریه‌ام از این اسـت که من در کشـور 
خودم، طوری که مقبول ذات خداوند باشـد، قادر به انجام تکالیفم نیسـتم. چگونه می‌توانم 
در جاهای دیگر انجام وظیفه کنم. من که قادر نیسـتم هر جایی که جنگی هسـت، حضور پیدا 
کنم و هر جایی که مظلومی هست، دِینم را به او ادا کنم، چاره‌ای غیر از استغفار به درگاه خدا 
نـدارم. کار مـن امشـب اسـتغفار بـود که خدایا مـرا ببخش. مـن از انجام وظیفـه‌ام در جمهوری 

اسلامی عاجزم، چگونه می‌توانم در جاهای دیگر دِینم را ادا کنم؟«: نوید شاهد.
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کتاب خاطرات شهید صیاد بودم که رسیدم به این خاطره:
بنی‌صـدر شـنیده بـود کـه صیاد شـیرازی به سـپاه کمـک می‌کنه. بـرای همین 
عصبانی شد و بعداز توبیخ، ایشون رو از فرماندهی غرب کشور عزل کرد؛ اما صیاد 
که رضای خدا براش مهم بود، اون‌قدر راحت دوری از مقام و مسئولیت رو پذیرفت 
کـه دوسـتان و نزدیکانـش تعجـب کردن. می‌گـن بعداز خلع درجه، صیـاد با لباس 

بسیجی می‌رفت سپاه و کمک می‌کرد تا کارها بهتر پیش بره.1
یهو یاد دعای دیروزم افتادم که از خدا خواسـته بودم راه رو بهم نشـون بده. 
انگار این خاطره همون چراغِ راهِ زندگی‌م بود. وقتی به ناحق مسئولیت رو از شهید 
صیاد گرفتند، ایشون عین توصیۀ خدا توی آیۀ 23سورۀ حدید، اصلاً بهم نریخت 
و با کسی هم قهر نکرد و از فرداش بدون اینکه براش مسئولیت مهم باشه، رفت و 
کمک کرد تا کار زمین نمونه. دیگه بهونه‌ای نداشتم. این مسیری بود که مطمئن 
بودم خدا پیشِ روم گذاشته. باید می‌رفتم و به حل مشکل پروژه کمک می‌کردم.

]یک ماه بعد[ خوش‌حال بودم که کمکم باعث شده بود کار توی دقایق آخر 
تکمیل بشه و پروژه لطمه نخوره. درسته که بعدش اعضای تیمم از قضاوتشون 
عذرخواهـی کـردن و به‌خاطـر تخصصـم، مدیـر اجرایـی کلِ شـرکت شـدم؛ امـا اون 
چیـزی کـه منـو خیلـی خوش‌حـال کـرد، اسـتقبال بی‌نظیـر نوجوون‌هـای کشـور از 
»بـازی اسـطوره« بـود. خیلـی خوش‌حـال بـودم که شـهید صیـاد شـیرازی، همون 
صیـادِ دل‌هایـی کـه اول از همـه دلِ خـودم رو برده بود، به‌وسـیلۀ من و رفیق‌هام، 

به جامعۀ نوجوونِ کشور معرفی می‌شد.

تلفیقی از خاطرۀ آیت‌الله شهید آل‌هاشم منتشرشده در سایت روزنامۀ دنیای اقتصاد؛ خاطرۀ  	.1
سرهنگ عطارموسی در امیر دلاور، ص53.
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و هرکـس تقـوای الهـی پيشـه کند، خـدا راه نجات ]از مشـکلات[ 
را پیـش پایـش می‌گـذارد، و بـه او از جایی کـه فکرش را نمی‌کند، 
روزی می‌دهد، و هرکس به خدا توکل کند، او برایش کافی است.
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چند سالی بود که تابستون‌ها بلافاصله بعداز تعطیلی مدارس، می‌رفتم سرِ کار؛ 
شاگردی توی مغازه‌هایی مثل تعمیر دوچرخه، پرورش گل‌وگیاه، خیاطی و...، هم 

اوقات فراغتم رو پُر می‌کرد و هم یه مهارت به مهارت‌هام اضافه می‌شد.
اما اون سال یه‌کم متفاوت بود؛ چون علاوه‌بر کسب مهارت و پُرشدن اوقات 
فراغتم، یه هدف دیگه هم داشتم؛ می‌خواستم پول‌هام رو جمع کنم، برای خریدِ 
یکی از دوچرخه‌های مغازۀ حبیب‌آقا. سری جدید دوچرخه‌هاش به‌حدی زیبا بود 

که با دیدنش دلم ضعف می‌رفت.
وقتی هم به بابام گفتم: »می‌خوام با درآمدِ خودم، دوچرخه بخرم.« حسابی 
تشـویقم کـرد و گفـت: »وسـیله‌ای کـه بـا دسـت‌رنج خـودت می‌خـری، هـم بـرات 

دل‌چسب‌تره، هم بیشتر قدرش رو می‌دونی.«
]شـروع تابسـتان[ بابـام بـه دوسـتاش سـفارش کـرده بـود اگه جـای مطمئن 
و مناسـبی برای کارکردنِ من سـراغ داشـتن، بهمون اطلاع بدن؛ البته همه‌شـون 
خیلـی خـوب می‌دونسـتن کـه منظـور ایشـون از جـای مطمئن، فقط یـه جای امن 
نیسـت. جای مطمئن ازنظر بابا، همون جایی بود که صاحب‌کارش حلال و حروم 
سـرش بشـه. می‌گفـت: »کسـی کـه خداتـرس باشـه، از هـر جهـت مطمئنـه.« برای 
ل از گلش 

ُ
همین تا شنید عمورجب برای میوه‌فروشی خود‌ش شاگرد می‌خواد، گ

شـکفت و گفـت: »عمورجـب تـوی جبهـه مسـئول تدارکات لشـکرمون بـود. خیلی 
آقاست.« بعد هم گوشی رو برداشت و بهش زنگ زد.
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وقتـی رفتـم دمِ مغازۀ عمورجب، تموم تعریف‌هـای بابا رو با همون نگاه اول، 
توی رفتار و چهره‌ش دیدم. یه پیرمرد سن‌و‌سال‌دار، اما سرحال و قبراق؛ کسی که 
نورانیتِ صورتش داشت می‌رسید به پایِ سفیدی محاسنش؛ نورانیتی که به‌قول 
بابام، اثر نمازشـب و بندگی‌خدا بود. قرار شـد از فردای همون روز، شـاگرد این عبدِ 

صالح خدا بشم.
]روز اول[ وقتـی رسـیدم عمورجـب داشـت صندوق‌هـای آخـر میـوه رو تـوی 

قفسه‌ها خالی می‌کرد. با خجالت رفتم جلو و گفتم: »دیر رسیدم عمو؟«
خندید و گفت: »نه پسرم! من زیادی زود میام. شما به‌موقع اومدی.«

دویدم و بقیۀ جعبه‌ها رو آوردم و با راهنمایی ایشون ریختم توی قفسه‌ها.
عمورجـب در حیـن کار، مـدام مدح اهل‌بیت؟ع؟ رو زمزمه می‌کرد و چنان حالِ 
دلش خوب بود که با تموم وجودم احساس می‌کردم قراره یه تابستون متفاوت 

رو کنار ایشون سپری کنم.
]پایـان مـاه اول[ مـاه اولِ شـاگردی تـوی میوه‌فروشـی عمورجـب، مثـل بـرق 
گذشـت؛ امـا خیلـی چیزهـا ازش یـاد گرفتم. مثلاً فهمیدم سـحرخیزی نشـاط میاره 
یـا اینکـه نیفتـادنِ لبخنـد از لبـام، یـه روشِ بی‌هزینه‌س بـرای انتقالِ حـالِ خوب به 

دیگران و خیلی چیزهای دیگه.
تذکرات دینی عمو هم بامزه بود. یادمه وقتی می‌خواسـت بهم بگه در حین 
کار ذکر بگم، از کنارم رد شـد و به‌شـوخی گفت: »پاهات که می‌ره، دسـت‌هاتم که 
کار می‌کنـه، ایـن وسـط زبونت حق نـداره ازت گلایه کنه که پس من چی؟ حرکتش 

بده به ذکرِ خدا باباجون!«
حسـاب کمک به نیازمندهاشـم دیگه از دسـتم در رفته بود. توی اون یه ماه 
بارهـا دیـده بودم که یه سـری نیازمنـد میومدن توی مغازه و چشـم می‌دووندن، 
بلکه میوه‌های پلاسیده و ارزون پیدا کنن؛ اما عمورجب می‌دوید و از گلِ میوه‌ها 
می‌ریخـت تـوی نایلون، می‌رفت سمتشـون و می‌گفت: »بنده‌خدایی این میوه‌ها 
رو نـذر سالمتی امام‌زمـان؟عج؟ کـرده، بگیریـن و بـه نیـت ظهـور یـه دونـه صلـوات 
بفرسـتین.« وقتـی هـم بعـداز خلوت‌شـدنِ مغـازه ازش می‌پرسـیدم: »عمـو! کـی 
اومـد و نـذر کـرد که من ندیدمش؟« می‌خندیـد و می‌گفت: »مگه خودم چمه که 
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نذر نکنم؟« خلاصه یه شهید زنده بود واسه خودش.
دقیقاً هم سر ماه، حقوق اولم رو داد و گفت: »هنوز عرق کارگر خشک نشده 
باید دستمزدش رو داد. رزق حلال زندگی‌ت فراوون بابا.« پول‌ها رو گذاشتم جیبم 

و گفتم: »این دو ماه هم بگذره و حقوقم رو بگیرم، بالاخره می‌خرمش.«
عمورجب نگاهی بهم کرد و گفت:

_ چی رو می‌خری بابا؟
_ دوچرخـه. امسـال می‌خوام بـا پول کارکردنم دوچرخه بخـرم. دقیقاً پولش 

می‌شه اندازۀ حقوق این سه ماهم. برای همین نباید اصلاً خرجشون کنم.
_ یعنی اگه یه هزارتومنی هم کم بشه، نمی‌تونی بخریش؟

_ نـه! نمی‌تونـم بخرمـش؛ بـرای همیـن اگـه شـده پیـاده بیـام و بـرم، از پـول 
حقوقم خرج نمی‌کنم.

]روز بعد[ درست از فردای روزی که حقوق اولم رو گرفتم، رفتارهای عمورجب 
عجیب شد. کسی که این‌قدر اهل حلال و حروم بود و خیررسوندن به مردم، حالا 
داشـت به سـبزی‌هاش آب می‌زد تا سنگین‌تر بشـه. وقتی هم بهش گفتم: »عمو! 
این‌جـوری بـه ضرر مشـتری می‌شـه«، خندید و گفـت: »عیب نداره! عوضش سـود 

بیشتری می‌کنیم.«
شوکه شدم؛ اما خجالت کشیدم حرف دیگه‌ای بزنم. باورم نمی‌شد عمورجبی 
کـه تـا دیـروز این‌قـدر خوب بود، الان ایـن کار رو می‌کنه. اون روز فقط جسـمم توی 
مغـازه بـود و حواسـم مـدام می‌رفت سـمت احادیثی کـه بابام همیشـه از آثارِ مال 
حـروم بـرام می‌خونـد. مثـل ایـن حدیـث پیامبر که فرمـوده بود: »هركـس يه لقمه 
حـروم بخـوره، تـا چهـل شـب، نمـازى ازش پذيرفتـه نمی‌شـه.«1 یـا ایـن حدیـث کـه 
»خداوند بهشت رو بر بدنى كه از مال حروم تغذيه بشه، حروم كرده.«2 یا اونی که 
پیامبر فرمود: »هر وقت لقمۀ حروم وارد بدن کسی بشه، تموم فرشتگان آسمان 
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و زمیـن نفرینـش می‌کنـن.«1 دلـم بـرای عمورجـب سـوخت کـه آخر عمـری این‌جور 
داشت خودش رو بدبخت می‌کرد.

تمـوم حـال خـوب اون یـه مـاه شـاگردیِ عمورجـب، تـوی چنـد ثانیه دود شـد 
رفت هوا. حس خیلی بدی داشتم از اینکه شاگرد یه آدم حروم‌خور شدم. چندین 
بار هم با خودم گفتم بذار قید این کار رو بزنم و برم؛ اما تصویر دوچرخه می‌اومد 
جلو چشمم و منو منصرف می‌کرد. واقعاً مونده بودم چی‌کار کنم. غرق این افکار 

آزاردهنده بودم که عمو‌رجب صدام زد و گفت:
_ یـه فکـری کـردم! تو اصلاً نمی‌خـواد توی کارهای میوه‌فروشـی به من کمک 
کنـی. صندلـی و تـرازو بـرات مـی‌ذارم کنـار گاری سـبزی‌ها، آب بزن بهـش و بفروش، 
هرچی هم فروختی به‌عنوان حقوقت بردار. این‌جوری دستمزد بیشتری می‌گیری 

و پول دوچرخه‌ت هم زودتر جور می‌شه.
تـا عمورجـب اینـو گفـت، از کوره دررفتـم. انگار اون آتشفشـانی کـه از صبح توی 
ل می‌زد، با این حرف فوران کرد؛ درحالی‌که رگ گردنم زده بود بیرون، گفتم:

ُ
وجودم غ

_ بـس کنیـن عمورجـب لطفاً! فکر کردیـن حالا که عاشـق دوچرخه‌م، حاضرم 
به‌خاطرش کار حروم انجام بدم؟ این پول‌ها از گلوی من پایین نمی‌ره.

اینو گفتم و درحالی‌که گریه‌م گرفته بود، از مغازه زدم بیرون. سرم پایین بود و 
به‌سرعت داشتم می‌رفتم که عمورجب دوید توی خیابون و گفت: »وایسا پسرم! 
وایسـا کارِت دارم.« گوش ندادم و قدم‌هام رو بلندتر برداشـتم. عمورجب هم که 
بـه نفس‌نفـس افتـاده بـود، با صدای بلند گفـت: »خدا رو خوش میـاد منِ پیرمرد 
رو بندازی دنبال خودت. نفسم گرفت، وایسا کارِت دارم.« تا اینو شنیدم، پاهام از 
حرکت ایسـتاد. عمورجب بالبخند اومد جلو، درحالی‌که پیشـونی‌م رو می‌بوسید، 
گفت: »دمت گرم اوسـتا عبدالحسـینِ دهه‌نودی!« منظورش رو نفهمیدم. هنوز 
عصبانی بودم و درحال گریه که گفت: »بیا بریم مغازه، باید یه‌چیزی رو برات تعریف 
کنم.« اصلاً دوست نداشتم برگردم اونجا؛ اما وقتی گفت: »حرف منِ ریش‌سفید 

رو زمین ننداز.« بااکراه دنبالش راه افتادم.

كٍ في السّـماواتِ و الأرضِ« 
َ
 مَل

ُّ
عَنهُ كُل

َ
 مِـن حَرامٍ فـي جَوفِ العَبدِ ل

ُ
قْمَـة

ُّ
عـتِ الل

َ
عنـه؟ص؟: »إذا وَق 	.1

)مشكاة الأنوار: 1819/543(.
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]میوه‌فروشی[ روی صندلی با همون حال بد نشسته بودم که عمورجب رفت 
سمت میزش و از تو کشو، یه عکس قدیمی برداشت و گرفت سمت من و گفت:

_ ایشون رو می‌شناسی بابا؟
نگاهی کردم و گفتم: »نه!«

عمورجب عکس رو بوسـید و گفت: »ایشـون شـهید عبدالحسـین برونسـیه. 
ما اوستا عبدالحسین صداش می‌کردیم. فرمانده‌مون بود تو جبهه. دیروز وقتی 
گفتی می‌خوام با حقوقم دوچرخه بخرم، یهو یاد ایشون افتادم و تصمیم گرفتم 

امتحانت کنم.«
با کنجکاوی سرم رو آوردم بالا ببینم عمورجب چی داره می‌گه. ایشونم اومد 

روبه‌روم نشست و گفت:

اوسـتا عبدالحسـین اوایل ازدواجش از روستا اومد مشهد. برای اینکه 
بتونه خرجی زندگی‌ش رو دربیاره، رفت توی یه سبزی‌فروشی مشغول 
کار شد. دو ماهی از کارکردنش توی سبزی‌فروشی گذشته بود که اومد 
خونـه و گفـت: »من دیگه این کار رو نمی‌خوام. صاحب سبزی‌فروشـی 
آدم درستی نیست؛ سبزی‌ها رو داخل آب می‌ریزه تا سنگین‌تر بشه. از 
فردا دیگه نمی‌رم اونجا.« خلاصه فردای اون‌روز افتاد دنبال پیداکردن 
یـه کار جدیـد. تـا ظهر گشـت و بالاخره تونسـت توی یه لبنیاتـی کار پیدا 
کنـه. اتفاقـا حقوقـش بهتـر از سبزی‌فروشـی بـود؛ اما آقاعبدالحسـین 
ده‌پونزده روز توی لبنیاتی دوام آورد و اونجا رو هم رها کرد. همسرش 
می‌گـه بهـش گفتـم: »ایـن لبنیاتی که دیگـه کارش خوب بـود و حقوق 
زیادی هم بهت می‌داد، چرا رها کردی؟« عبدالحسین گفت: »این یکی 
از اون سـبزی‌فروش هـم بدتره. هم کم‌فروشـی می‌کنـه، هم جنس بد 
رو با جنس خوب قاطی می‌کنه و به قیمت بالا می‌فروشه. از همه بدتر 
اینکه می‌خواد منم یکی بشم لنگۀ خودش. بهم می‌گه اگه می‌خوای 
به جایی برسی، باید از این کارها بکنی.«1 خلاصه عبدالحسین با اینکه 

.https://B2n.ir/qu1461 :خبرگزاری تسنیم به‌نقل از همسر شهید 	.1
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واسـه چرخونـدنِ زندگـی‌ش بـه حقـوق اونجـا نیاز داشـت، بـرای اینکه 
خدایی نکرده اهل مال حروم نشه، دست از اون کار هم کشید.

عمورجـب یـه نگاه حسـرتی به عکس شـهید انداخت و گفـت: »این بنده‌های 
خوب خدا به وعدۀ پروردگارشـون توی قرآن اعتماد داشـتن بابا. خدا وعده کرده 
 عََلَىَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ<؛ 

ْ  يََحْتسَِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلَّ
َ

هُ مِنْ حَيْثُ لَا
ْ
ُ مََخْرجًَا وَيَرْزُق

َ
که >وَمَنْ يَتَّقِ الَله يََجْعَلْ لَه

یعنـی کسـی کـه اهـل رعایـت تقـوا باشـه و گنـاه نکنـه، خـدا از جایـی کـه فکـرش رو 
نمی‌کنه، براش روزی می‌فرسته.

عبدالحسـین برونسـی هم به‌خاطر خدا، حتی حاضر نشـد پیش یه حروم‌خور 
کار کنه، چه برسه به اینکه بخواد مثل اونا اهل حروم بشه. خدا هم طبق وعده‌ش 

توی قرآن، روزی‌ش رو رسوند.

همســرش می‌گــه دیدم آقاعبدالحســین یه بیــل و یه کلنــگ گرفته و 
اومــده خونــه. ازش پرســیدم: »اینا رو بــرای چی گرفتــی؟« گفت: »به 
یــاری خــدا و چهــارده معصوم؟عهم؟ می‌خــوام از فردا صبح برم ســرِ گذر 
برای کارگری.« گذشــت و سه‌چهار روز بعد، آخر شب از سر کار برگشت 
و بهــم گفــت: »امروز الحمــدالله یه بنّا پیدا شــد که مــن رو با خودش 
ببره ســرِ کار.« همســرش می‌گه شــغل جدیــدش رو بــا کاری که توی 
لبنیاتی می‌کرد، مقایسه کردم و دلم براش سوخت. آخه می‌دونستم 
کارش ســخته و جون‌کندن داره؛ اما عبدالحسین ]که هدفش کسبِ 
رضــای خدا بود[ گفت: »طوری نیســت، نونِ زحمت‌کشــی، نونِ پاک و 
حلالیه.« خلاصه آقاعبدالحسین به‌مرور توی کار بنایی جا افتاد و برای 
خودش شــد »اوستا«. کار به جایی رسید که دیگه شاگرد می‌گرفت و 

دستمزدش هم بهتر از قبل شده بود.1 

آره باباجـون! اینکـه خـدا تـوی آیـه می‌گـه اگـه کسـی بـه مـن تـوکل کنـه، مـن 

کفایتـش می‌کنـم یعنـی ایـن. خـدا طبـق وعـده‌ش تـوی قـرآن، این‌جـوری جـواب 

گناه‌نکردن شهیدبرونسی رو داد.

همان. 	.1
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عمورجب نگاه عمیقی بهم کرد و ادامه داد:

_ دیـروز وقتـی گفتـی همۀ حقوقت رو لازم داری بـرای خریدن دوچرخه، گفتم 

بیـام امتحانـت کنـم، ببینم حاضری برای جورشـدنِ پول دوچرخـه کار حروم انجام 

بـدی یـا مثـل اوسـتا عبدالحسـین بـا اینکـه پول‌لازمـی، به‌خاطر خـدا قید حـروم رو 

می‌زنی، که دیدم عین فرماندۀ شهید ما کارِت درسته.

عمورجب این جملات آخر رو درحالی می‌گفت که بغضش ترکیده بود و داشت 

آروم‌آروم اشک می‌ریخت. تازه فهمیدم چرا توی خیابون وقتِ بوسیدنِ پیشونی‌م 

بهم گفت: »اوستا عبدالحسین دهه‌نودی.«

از اینکه حاضر نشدم کار حروم انجام بدم، خیلی خوش‌حال بودم. همون‌جا 

تـوی دلـم بابـام رو دعـا کـردم که با رزق حالل، این روحیـه رو توی وجـود بچه‌هاش 

ایجاد کرده بود. عمورجب اشک‌هاش رو پاک کرد و گفت:

_ خلاصـه همـۀ اتفاقـای امـروز نمایـش بـود، بـرای اینکـه بهم ثابت بشـه توی 

نسل امروز هم، نوجوون‌هایی با روحیۀ شهدا پیدا می‌شن.

گفتـم: »ولـی شـما بـه یـه پیرمـرد سـبزی آب‌زده فروختـی، از ایشـون چطـور 

می‌خوای حلالیت بگیری عمو؟«

عمورجب درحالی‌که می‌خندید، گوشـی‌ش رو برداشـت، یه عکس از خودش 

کنار همون آقا نشـونم داد و گفت: »ایشـون رو می‌گی؟ حاج‌حیدره. رفیق روزهای 

جبهه و جنگ. سبزی‌فروختن به ایشون هم جزء نمایش بود. معلومه خوب نقش 

بازی کردیم که نفهمیدی ها ]و هر دو خندیدیم[.

خـدا رو از تـه دل شـکر کـردم کـه همـه‌ش نمایـش بود. خدا رو شـکر کـردم که 

عمورجب توی ذهنم خراب نشد. حیف بود مردی مثل ایشون از چشم خدا بیفته. 

الحمدلله که بازی بود.

داشـتم توی دلم با این عبارات از خدا تشـکر می‌کردم که عمورجب بلند شـد 

و رفـت پشـت میـز. از تـوی کشـو یـه پاکت پُـر از پول درآورد، گذاشـت جلـوم و گفت: 

»بفرما پسرم! این مال شماست.«

با تعجب گفتم: »این چیه عمو؟«
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خندیـد و گفـت: »همـون رزقِ لایحتسـبی که خـدا توی آیه گفتـه دیگه. تقوا به 
خرج دادی و گناه نکردی، خدا هم از جایی که فکرش رو نمی‌کردی، پول دوچرخه‌ت 

رو رسوند.«
عمورجـب کـه فهمیـده بود گیج شـدم، ادامه داد: »همون دیـروز نذر کردم و 
گفتم خدایا! اگه امتحانش کردم و حاضر نشد گناه کنه، پول دوچرخه‌ش رو کامل 
می‌دم؛ البته حقوقت سرجاشـه ها. این ربطی به دسـتمزد ماهانه‌ت نداره. حلالِ 
حلالم هسـت. باباتم در جریانه. همین امروز با پدرت برو دوچرخه رو بخر و از فردا 

با رَخشت بیا سر کار ]و خندید[.
باورم نمی‌شد. از خوش‌حالی زبونم بند اومده بود. توی خواب هم نمی‌دیدم 
پـول دوچرخـه‌م این‌جوری جور بشـه. عصر همـون روز با پدرم رفتیم و دوچرخه رو 
خریدیـم. بـه بابـام گفتـم: »می‌خوام اولین باری که سـوارش می‌شـم، باهاش برم 

حرم امام‌رضا؟ع؟.« خونه‌مون نزدیک حرم بود و ایشونم موافقت کرد.
]روبـه‌روی حـرم[ پیـاده شـدم و به آقاسالم دادم. حالا که دوچرخـه رو خریده 
بـودم، می‌تونسـتم پـول حقوقـم رو خـرج کنـم. اولیـن چیـزی کـه بـه ذهنم رسـید، 
خریدن کتاب شهید عبدالحسین برونسی بود. همون اطراف حرم کتاب )خاک‌های 
نـرم کوشـک( رو خریـدم و هرچـی خونـدم بیشـتر به بزرگی اوسـتا عبدالحسـین پی 
بـردم. مـردی کـه با ترک گناه اون‌قدر پیش خدا عزیز شـده بـود که حضرت زهرا؟سها؟ 
تو دل یه عملیات سخت، اومد و به‌طور معجزه‌آسایی، راه عبور از موانع رو بهش 

نشون داد.1

این داستان زیبا و بقیۀ خاطرات شهید برونسی را در کتاب خاک‌های نرم کوشک بخوانید. 	.1
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بابابـزرگ از سـوریه برگشـته بـود و قرار شـد همگی بریم دیدنـش. از وقتی هم خبر 
رسیدنش به گوش مامانم رسید، مثل اسپند روی آتش این‌ور و اون‌ور می‌دوید 

و می‌گفت: »بچه‌ها زود حاضر بشین، دیر شد.«
ۀ 

ّ
البتـه ایـن صحنـه بـرام تازگـی نداشـت؛ چـون از همـون روز اولـی کـه سـروکل

داعـش پیـدا شـد، آقاجـون یـه پاش سـوریه بـود و یه پاش رشـت. هر بـاری هم که 
برمی‌گشت، حال مامانم همین مدلی می‌شد.

بهشـم حـق مـی‌دادم این‌قـدر ذوق دیـدن پدرش رو داشـته باشـه. هـر کی یه 
بابـا داشـت مثـل آقاجون محسـن، همین‌قـدر از داشـتنش ذوق می‌کـرد: بامرام، 
خوش‌برخورد، مهربون. خلاصه هرچی از شـهدا خونده و شـنیده بودم، داشـتم 

توی رفتار آقاجون می‌دیدم.
راه افتادیم سـمت خونۀ بابابزرگ. مامانم توی مسـیر مدام می‌گفت: »یه‌کم 

تندتر برو آقامرتضی. دیر شد.«
بابامـم بـا خنـده جـواب مـی‌داد: »تندتـر خلافه خانـوم! مگه آقاجون همیشـه 
نمی‌گه رانندگی برخلاف قانون، دهن‌کجی به حکم خداست و حرومه؟« بابام اینا رو 
می‌گفت، اما من می‌دونستم دل مامانم فقط با دیدنِ پدرش آروم می‌شه و بس.

]خانـۀ بابابـزرگ[ آقاجون عادت داشـت هر بار که از سـوریه برمی‌گشـت، برای 
تک‌تـک ما وقت می‌ذاشـت و چنـد دقیقه‌ای باهامون خصوصـی حرف می‌زد. اون 
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شـب هـم وقتـی نوبـت بـه مـن رسـید، بیشـتر از هرچیـزی از گـروه کوهنوردی‌مـون 
براش گفتم.

_ آقاجـون! رفتـم دورۀ حرفـه‌ای کوهنـوردی. یه‌کـم دیگـه تمریـن کنیـم، برای 
صعود می‌ریم قله سُمام.1

بابابـزرگ تـا اینـو شـنید، ذوق کـرد و گفـت: »آفریـن! چه رشـتۀ خوبـی انتخاب 
کـردی بابـا، فقـط یـادت باشـه! کوهنـوردی از ورزش‌هاییـه کـه حتـی اگـه یـه لحظـه 

برخلاف نظر مربی‌ت عمل کنی، ممکنه اتفاق‌های بدی برات بیفته.«
_ مراقبم آقاجون! اصلاً بدون نظر مربی آب هم نمی‌خوریم.

_ آفرین پسرم!
یهو نگاهم افتاد به صورت بابابزرگ و دیدم چشم‌هاش اشکی شده. هر وقت 
ایـن مدلـی می‌شـد، می‌فهمیـدم دوبـاره دلـش پَر کشـیده سـمت شـهدای مدافع 
حـرم. این‌جـور وقت‌هـا معمولاً اشـک توی چشـم‌هاش حلقه می‌زد و با حسـرت از 
خاطراتشـون می‌گفت. اون شـب هم صحبت از کوهنوردی، بردش به خاطرات یه 

شهید مدافع حرم:

یـه جوون اهلِ اسـتان فارس توی سـوریه می‌شـناختم بـه نام علیرضا 
قلی‌پـور. خیلـی مـؤدب و مؤمـن بـود. دَم‌دَمـای اربعیـن1394 شـهید 
شـد. رفیقـش می‌گفت: »یکـی از تفریحات مهم مـن و علیرضا رفتن به 
کـوه بـود.« می‌گفـت ایـن اواخر یه روز کـه رفتیم کوه و عکـس یادگاری 
انداختیم، علیرضا برگشت بهم گفت: »یه روزی یکی از ما این عکس‌ها 
رو می‌بینه و به حال اون یکی غبطه می‌خوره.«2 تا اینکه یه مدت بعد 

علیرضا تو سوریه شهید شد و خیلی‌ها به حالش غبطه خوردن.

بابابـزرگ نفـس عمیقی کشـید و گفـت: »منو یـاد علیرضا انداختـی بابا.« بعد 
همون‌جوری که اشـک‌هاش رو پاک می‌کرد، ادامه داد: »ان‌شـاءالله موفق باشی 

پسرم!«

قله سُـماموس یا سُـمام با ارتفاع حدود 3700 متر، بخشـی از رشـته‌کوه البرز بوده و به‌عنوان  	.1
بلندترین قلۀ استان گیلان، در شهرستان رودسر و منطقۀ اشکورات قرار دارد.

به‌نقل از آقای محسن محمودی، دوست شهید. 	.2
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دوسـت داشـتم بیشـتر از شـهید قلی‌پـور بدونـم؛ امـا نمی‌خواسـتم بابابـزرگ 
توی اون مهمونی که همه از دیدنش خوش‌حال بودن، بیشتر از این چشم‌هاش 
بارونی بشه. برای همین ادامه ندادم، فقط اسم شهید رو روی یه برگه نوشتم تا 

سر فرصت ازطریق فضای مجازی بیشتر باهاش آشنا بشم.
]صبح فردا[ طبق عادتِ یه شهید مدافع حرم،1 قبل‌از ورود به فضای مجازی 
وضو گرفتم. بعد هم نشستم پُشتِ سیستم و به‌محض جست‌وجویِ اسم شهید 

قلی‌پور، چشمم خورد به این خاطره:
یه فرمانده داشتیم که نیروهاش رو از توی تیپ گلچین می‌کرد. روی انتخاب 
ارشـد هم خیلی حسـاس بود. می‌گفت: »می‌خوام از بین شـما کسـی رو به‌عنوان 
ارشـد انتخاب کنم که از نوک پا تا موی سـرش برای بقیه الگو باشـه« و بعداز چند 

روز دیدیم شهید علیرضا قلی‌پور رو انتخاب کرد.2
همیـن یـه خاطـره بـرای اثبـات حـرف بابابزرگـم کـه علیرضـا رو مؤمـن و مؤدب 
می‌دونسـت، کافـی بـود. کسـی کـه ازنظـر یـه فرمانـدۀ حسـاس، از نـوک پا تـا موی 
سـرش بـرای بقیـه الگوئـه، معلومـه خیلی خاص و ویژه‌سـت. بااشـتیاق سـایت رو 

بالاوپایین کردم تا بیشتر ازش بدونم. تا اینکه رسیدم به این خاطره:
یـه حاج‌آقـای پنجاه‌شصت‌سـالۀ خیلـی نورانـی تـوی سـوریه بـود کـه شـهدا رو 
غسـل می‌داد. وقتی بهش گفتم علیرضا از دوسـت‌ها و همکارهای من بوده، بهم 
گفـت: »مـن اینجـا خیلی شـهید غسـل دادم، اما این شـهید )علیرضـا( خیلی خاص 

بود. آرامش عجیبی داشت.«3
بارهـا شـده بـود کـه بـا خونـدن خاطـرات بعضـی از شـهدا، یـه علاقـۀ شـدید و 
ناگهانی بهشـون پیدا می‌کردم؛ علاقه‌ای که با معادلات زمینی جور در نمی‌اومد؛ 
اما من بارها تجربه‌ش کرده بودم. آخری‌ش هم همین آقاعلیرضا که با خاطراتش 
منو می‌کشوند سمت خودش؛ همون‌جوری که توی کوچه‌پس‌کوچه‌های دنیای 

شهید مدافع حرم، مسلم خیزاب، وقتی می‌خواست از فضای مجازی استفاده کند، حتماً وضو  	.1
می‌گرفت و معتقد بود این فضا آلوده است و شیطان انسان را در این فضا وسوسه می‌کند:
	 https://B2n.ir/sb4342.

به‌نقل از آقای احمدی، دوست و همکار شهید. 	.2
به‌نقل از آقای ابرار، هم‌رزم شهید. 	.3
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مجـازی، دنبـال خرده‌روایت‌هایـی از زندگـی‌ش می‌گشـتم، نگاهـم روی این خاطره 
قفل شد:

با بیست نفر از بچه‌ها رفته بودیم دورۀ تفنگ‌داری؛ دوره‌ای که احتمال 
حادثـه‌ش زیـاد بـود و نیـاز به مراقبت جدی داشـت. علیرضا بهم گفت: 
»اگـه بچه‌هـا موافـق باشـن، می‌خـوام پیشـنهادی بـدم کـه دوره‌مون 
بیمـه بشـه.« وقتـی هـم همـه دور هـم جمـع شـدیم، پیشـنهادش رو 
این‌طـوری مطـرح کـرد: »بچه‌هـا سـی جـزء قـرآن رو تقسـیم می‌کنیم و 
هر کدوم یه قسـمت رو می‌خونیم تا دوره‌مون بیمه بشـه. ان‌شاءالله 
جمعـه عصـر هم تموم می‌شـه و تـوی همین اتاق دعـای ختم قرآن رو 
می‌خونیـم.« وقتی هم بچه‌ها قبول کردن، علیرضا خودش نشسـت، 
تقسـیم‌بندی رو انجـام داد و رفقـا اون چنـد روز قـرآن رو ختـم کـردن و 

این‌جوری دوره‌مون بیمه شد.1

یـادِ صعـود مـاه آیندۀ گروه‌مـون به بلندترین قلـۀ گیلان افتـادم. گفتم چقدر 
خوبه که ما هم این طرح شهید قلی‌پور رو اجرا کنیم. برای همین نشستم و قرآن 
رو تقسـیم بـر تعـداد اعضـای گـروه کـردم تـا تـوی اون یـه مـاه بـه نیـت بیمه‌شـدن 

صعودمون، مشغولِ ختم قرآن بشیم.
]فـردا، پـارک محلـه[ از اونجایـی کـه مربی‌مـون گفتـه بـود آمادگـی جسـمانی 
مهم‌تریـن رکـنِ یـه کوهنـوردی موفقـه، طبـق روال هـر روز صبـح بـا بچه‌هـای گروه 
تـوی پـارک محل جمع شـدیم بـرای تمرین و ورزش. منم از دیشـب لحظه‌شـماری 
می‌کـردم کـه بیـام و طـرح قرآنـی شـهید رو باهاشـون در میـون بـذارم؛ امـا برخلاف 

تصورم تا بهشون گفتم، به‌جز دو نفر، بقیه مخالفت کردن و گفتن:
_ کی حوصلۀ این کارها رو داره آخه؟

_ بـه نظـرم اگـه وقـت بذاریم بـرای تمرین و رعایت نـکات ایمنـی، خودبه‌خود 
دوره بیمه می‌شه و نیازی به این کارها نیست.

_ ناراحـت نشـی هـا! ولـی مـن اصلاً قبـول ندارم یـه عـده همه‌جا پای قـرآن رو 
می‌کشن وسط.

به‌نقل از آقای احمدی، دوست و همکار شهید. 	.1
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_ من که اصلاً یادم نیست کی قرآن دستم گرفتم، حتی بلد نیستم بخونمش.
از گـروه هفت‌نفره‌مـون چهـار نفـر این‌جـوری مخالفـت کـردن و اون دو نفـرِ 
موافق هم جوری سـاکت شـدن که فهمیدم نظرشـون به همراهی نیسـت. خیلی 
دلـم گرفـت. بیشـتر ناراحتی‌م به‌خاطـر این بود که بچه‌ها در مـورد قرآن این‌جوری 

واکنش نشون می‌دادن. به‌ناچار سکوت کردم و چیزی نگفتم.
]ظهر، خانه[ اون روز آقاجون و عزیز، برای ناهار خونۀ ما دعوت بودن. وقتی 
رسـیدم، همه داشـتن آماده می‌شـدن برای نماز اول‌وقت. تا چشـمم به بابابزرگ 
افتـاد، بـا خـودم گفتـم کاش یـه روز دیگـه آقاجـون اینـا خونه‌مون مهمـون بودن. 
آخـه هنـوز بابـت برخـورد بچه‌ها حالم گرفته بود و دوسـت نداشـتم کسـی متوجه 
ناراحتی‌م بشه. خیلی هم سعی کردم خودم رو روبه‌راه نشون بدم؛ اما انگار موفق 
نشدم؛ چون تا به آقاجون سلام کردم، برگشت و گفت: »سرحال نیستی جوون!«

نمی‌خواستم دروغ بگم؛ برای همین لبخندی زدم و رفتم توی اتاقم تا لباسام 
رو عـوض کنـم؛ امـا بلافاصلـه صـدای در اتاقـم اومـد. آقاجـون بـود. طبـق عـادت 
همیشگی‌ش که دوست نداشت کسی رو ناراحت ببینه، اومده بود تا به دادِ حالِ 

آشفتۀ دلم برسه.
_ اجازه هست بیام داخل بابا!

_ بفرما آقاجون!
بابابزرگ اومد، دسـت‌هام رو گرفت و نشـوند روی صندلی، خودشـم نشسـت 

لبۀ تخت و با همون چهرۀ همیشه خندونش گفت:
_ خیلی تا اذان ظهر نمونده و می‌خوایم بریم نمازجماعت بخونیم. پس زود 

بگو ببینم چی شده که سرحال نیستی؟
از مطالعـۀ خاطـرات شـهید قلی‌پـور شـروع کـردم تـا رسـیدم بـه بیمـۀ دوره و 

دهن‌کجی دوست‌هام به طرح قرآنی. بعد هم با عصبانیت گفتم:
_ یه عمر با کسایی دوست بودم که اعتقادی به قرآن ندارن.

بابابزرگ دستش رو گرفت جلو دهنم و گفت: »این‌جوری نگو پسرم! نه اونی 
کـه می‌گـه حوصلۀ خوندن قرآن نـدارم، مخالف قرآنه؛ نه اونی که می‌گه پای قرآن 
رو همه‌جا وسـط نکشـین. یادت باشـه! توی هر موضوعی اول باید خوب مشـکل 
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رو بشناسی، بعد دنبال راه‌حل براش بگردی.«
بعد هم یه نگاه به ساعتش کرد و گفت: »کم‌کم وقت اذانه. فردا چه ساعتی 

می‌رین پارک؟ منم می‌خوام بیام.«
_ حدود هشت صبح اونجاییم.

_ باشه. میام دنبالت با هم می‌ریم پیش رفیق‌هات. حالام پا شو وضو بگیر تا 
نماز اول‌وقت رو از دست ندی.

]صبـح فـردا[ بابابـزرگ یـه ربع به هشـت، دَم در بود و با همدیگـه رفتیم پارک. 
بچه‌هـا اولـش بـا حضـور آقاجـون یه‌جورایـی اذیـت بـودن؛ امـا ایشـون اون‌قـدر 
شوخی کرد و باهاشون گرم گرفت و همه رو خندوند که رفیق‌هام به‌اتفاق گفتن: 

»آقامحسن! اگه می‌شه فردا هم بیاین.«
بابابزرگ گفت: »با کمال میل! به شرطی که الان افتخار بدین و بیاین بریم یه 

هویج‌بستنی مهمون من باشین.«
خلاصـه آقاجـون اون روز سـنگ‌تموم گذاشـت و حسـابی دل همـۀ بچه‌هـای 
گروه رو به دسـت آورد. وسـط هویج‌بسـتنی‌خوردن هم خیلی هنرمندانه بحث رو 
کشـوند سـمت قرآن. وقتی هم به‌قول خودش فهمید ریشۀ مشکل بچه‌ها برای 
نـس نداشـتن بـا قـرآن چیـه، شبهاتشـون رو یکی‌یکـی پاسـخ داد. اون‌قـدر هـم از 

ُ
ا

قشنگی‌های قرآن برامون حرف زد که یکی از بچه‌ها به‌وجد اومد و گفت:
_ آقا اگه کسـی تا حالا این‌قدر قشـنگ از قرآن برامون گفته بود، من مشـکل 

قرائت نداشتم.
بابابـزرگ هـم خندیـد و گفت: »کاری نداره که! اگه همه موافق باشـین از فردا 

ورزشمون رو با خوندن یه صفحۀ قرآن دسته‌جمعی شروع کنیم.«
از موافقـتِ سـریع بچه‌هـا فهمیدم آقاجـون توی پیوندزدنِ دلشـون به قرآن 

موفق بوده.
]صبح فردا[ بابابزرگ زودتر از ما خودش رو رسونده بود پارک. زیلو انداخته و 

بساط یه صبحونۀ مفصل رو هم فراهم کرده بود.
بچه‌ها یکی‌یکی اومدن روی زیلو نشستن و بابابزرگ به هر نفر یه قرآن‌جیبی 
هدیـه داد. بعـد هـم خـودش با صوت زیبایی یه صفحۀ قـرآن رو خوند و بلافاصله 
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سـفرۀ صبحونـه رو پهـن کـرد. همگـی شـروع بـه خـوردن کردیم و بعـدش آقاجون 
گفـت: »الان چـون تـازه صبحونـه خوردیم، ورزش‌کردن خوب نیسـت. موافقین تا 

غذا هضم بشه، چند دقیقه‌ای از یه شهید براتون خاطره بگم؟«
رفقام استقبال کردن. ایشونم بسم‌الله گفت و شروع کرد:

_ بچه‌هـا اگـه یادتـون باشـه اون روز توی کافه با دلایـل علمی براتون توضیح 
دادم که روحِ قوی، جسم رو هم قوی می‌کنه. پس همون‌طور که میای پارک وقت 
می‌ذاری برای ورزش‌کردن تا جسـمت قوی بشـه، باید برای قوی‌شـدنِ روحت هم 

نس با قرآنه.
ُ
وقت بذاری؛ یکی از مهم‌ترین روش‌های تقویت روح هم ا

نس بیشتری 
ُ
بچه‌ها من توی میدون جنگ، به چشم خودم دیدم اونایی که ا

با قرآن داشـتن، هم روحیه‌شـون قوی‌تر بود، هم توان و استقامتشـون. به‌خاطر 
قُرْآنِ<؛ 

ْ
َ مِنَ ال رَءُوا مَا تيَسََّرَّ

ْ
اق

َ
همیـن شـدتِ اثرگذاریـه که خدا توی قرآن می‌فرمایـد: >ف

یعنی به هر اندازه‌ای که براتون مقدوره قرآن بخونین.
نس با قرآن 

ُ
بابابزرگ دستی به محاسنش کشید و گفت: »یکی از شهدایی که ا

داشت شهید علیرضا قلی‌پور بود. بلااستثنا هر شب قرآن می‌خوند.«1
بغض آقاجون باز ترکید و با گریه ادامه داد:

شهید قلی‌پور عادت داشت هر شب یه صفحۀ قرآن برای همسر و فرزندانش 
می‌خونـد. وقتـی هـم شـهید شـد، خانومـش اومد کنار پیکـرش و گفـت: »علیرضا! 
تـو هـر شـب بـرای مـن یـه صفحـۀ قـرآن می‌خونـدی، الان من می‌خـوام بـرات قرآن 

بخونم.« نشست و کنار پیکر همسر شهیدش یه صفحه قرآن خوند.2
بچه‌هـا بـه نظـرم همون‌جوری کـه علیرضا بـرای خانواده‌اش قـرآن می‌خوند، 
شـما هـم بیاییـن روزی یـه صفحـۀ قـرآن بـرای سالمتی پـدرو مادرتـون بخونیـن. 

قدردانی قشنگیه از مامان باباتون.
بابابزرگ مکثی کرد و ادامه داد:

البتـه اینـم یادتـون باشـه! میل بـه قرآن‌خوندن، خیلـی ربط داره بـه مراقبت از 
اعمالمون؛ یعنی کسی که اهل گناه شد، اهل بی‌احترامی به پدر و مادر و رفیق‌هاش 

به‌نقل از آقای ابرار، هم‌رزم شهید. 	.1
به‌نقل از همسر شهید. 	.2
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نس با 
ُ
شـد، کسـی که دروغ می‌گه یا غیبت می‌کنه و...، نباید انتظار داشـته باشـه ا

قرآن روزی‌ش باشـه ها. اگه شـهدایی مثل علیرضا اشـتیاقِ قرآن‌خوندن داشـتن، 
به‌خاطر این بود که مراقب اعمالشون بودن. می‌گن شهید قلی‌پور بعداز خدمت 
سـربازی رفـت شهرشـون و تـوی پـروژه‌ای مشـغول به کارگری شـد. یـه روز پیمانکار 
اومد و بهش گفت: »اگه از شهرداری اومدن و پرسیدن روزی چند ساعت کار کردی، 
به‌جای پنج سـاعت، بگو هشـت سـاعت تا پول بیشتری ازشون بگیریم و به خودت 
هم بدیم.« اما علیرضا قبول نکرد. پیمانکار هم باهاش لج کرد و حقوق پنج‌شش 
ماه کارکردنش رو بهش نداد.1 بچه‌ها شهید قلی‌پور قید حق خودش رو زد و حاضر 
نشد حتی یه دروغ بگه. به‌خاطر همین مراقبت‌ها بود که با اشتیاق می‌رفت سمت 

قرآن‌ها. پس خیلی مراقبِ اعمالمون باشیم.
خلاصه بابابزرگ جوری من و رفیق‌هام رو عاشق قرآن کرد که حتی وقتی برای 
آخرین بار رفت سـوریه و خودش هم مثل علیرضا شـهید شـد، این برنامۀ انس با 
قـرآن گروه‌مـون قطع نشـد. آقاجونم رفـت؛ اما به همه‌مون یـاد داد که امن‌ترین 

تکیه‌گاهِ زندگی‌مون قرآنه و آدم عاقل جز به‌جای امن، تکیه نمی‌کنه.

به‌نقل از آقای ابرار، هم‌رزم شهید. 	.1
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دورتادور دفتر بسـیج پُر بود از تصاویر شـهدا. مثل عقربۀ سـاعت آروم دور خودم 

چرخیـدم و بـه تک‌تـک عکس‌هـا نـگاه کـردم. تـا اینکـه لابـه‌لای تصاویـر، عکـس یـه 

نوجـوون کم‌سن‌وسـال نظـرم رو جلـب کـرد. دسـتم رو بـه سـمتش دراز کـردم و از 

حاج‌حمید پرسیدم:

_ این نوجوونه هم شهید شده حاجی؟

ایشونم سرش رو چرخوند سمت جایی که نشون می‌دادم و گفت:

_ آره داوودجان! شهید مرحمت بالازاده‌ست. چهارده سالش بود که شهید 

شـد.1 تـوی 11یا 12سـالگی هـم رفت جبهه. اون‌قدر جثـه‌ش کوچیک بود که گاهی 

رزمنده‌هـا به‌شـوخی یـه اسـلحۀ ام.یـک می‌ذاشـتن کنـارش، می‌دیـدن مرحمـت 

فقط سـه سـانت از اسـلحه بزرگ‌تره.2 اما برخلاف قدوقواره‌ش، یه دل داشـته به 

بزرگیِ دریا.

زُل زدم تو چشم‌های شهید و گفتم:

_ یک سـال از الانِ من کوچیک‌تر بوده که شـهید شـده؛ یعنی می‌شـه منم یه 

روزی شهید بشم حاجی؟

مرحمت بالازاده متولد 1349/03/17 بود که در تاریخ 1363/12/21 طی عملیات بدر و در جزایر  	.1
.https://B2n.ir/yx6907 :مجنون به شهادت رسید. نویدشاهد

.https://B2n.ir/dd6033 :بازنویسی مصاحبۀ برادر شهید با روزنامۀ جوان 	.2
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حاج‌حمیـد دسـتش رو گذاشـت روی شـونه‌م و گفـت: »خواسـتن توانسـتنه 

پسرم! آدمی اگه برای خواسته‌هاش تلاش کنه، بهش می‌رسه.«

به درخواست حاج‌حمید اومده بودم دفترِ بسیج مسجد تا توی انجام کارها 

بهشون کمک کنم؛ البته اینم از شگردهای جذبِ حاجی بود که چشم می‌چرخوند 

بین صف‌های نماز و اگه نوجوونی مثل من رو می‌دید، باهاش ارتباط می‌گرفت و 

این‌جوری دستش رو توی بسیج بند می‌کرد.

داشتم به عکس بقیۀ شهدا نگاه می‌کردم که حاجی گفت:

_ خُـب آقـاداوود! بیـا ببینم چی‌ها بلدی و توی چـه زمینه‌ای می‌تونی بهمون 

کمک کنی.

_ برام فرقی نمی‌کنه آقا! هر کاری باشه انجام می‌دم.

حاج‌حمید لبخندی زد و گفت:

_ آفرین! به این می‌گن روحیۀ بسـیجی! فقط ما اینجا یه رسـم داریم، همگی 

از روز اول یه رفیق شـهید انتخاب می‌کنیم، به دو هدف: یکی اینکه توی مشـکلات 

دسـت‌به‌دامنش بشـیم تا به اذن خدا گِره از کارمون وا کنه؛ دوم اینکه توی ثواب 

کارهـا شـریکش کنیـم تـا ایشـونم اون دنیـا برامـون جبـران کنـه. حـالا شـما رفیـق 

شهیدت کیه؟

شـونه‌هام رو انداختم بالا و جواب دادم: »من که رفیق شـهید ندارم.« بعد 

هـم سـرم رو چرخونـدم سـمت عکـس شـهید بـالازاده و گفتـم: »از وقتـی اومدم، 

ایـن آقامرحمـت بدجـوری منـو جذب خـودش کرده. همین شـهید بـالازاده رفیقِ 

شهید من.«

حاجی هم سرش رو به نشونۀ تأیید تکون داد و گفت: »عالیه. سن‌وسالتونم 

به‌هم نزدیکه. فقط یه چیز دیگه! قرار ما توی بسیج اینه که هرکسی باید پیرامونِ 

رفیق شهیدش مطالعه و به نکاتی که از زندگی‌ش یاد می‌گیره، عمل کنه. بعد هم 

اون نکات رو روی برگه‌ای بنویسـه و بچسـبونه به این تابلو تا بقیه اسـتفاده کنن. 

اسـم تابلو رو هم گذاشـتیم چراغِ راه؛ چون قراره ویژگی‌های ناب شـهدا، چراغ راه 

زندگی‌مون بشه ان‌شاءالله.«
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ایـن طرح‌های حال‌خوب‌کن، حسـابی منو جذب دفتر بسـیج کـرد؛ اما به‌مرور 
فهمیدم که شـهدا زحمات زیادی کشـیدن برای رسـیدن به ویژگی‌های نابشـون و 

شبیهِ شهداشدن به‌راحتیِ خوندن خاطراتشون نیست.
]یـک مـاه بعـد[ ده روز مونـده بـود به هفتۀ دفـاع مقدس و قرار شـد یه گروه 
ویژه از پایگاه ما، توی رزمایش عمومیِ شهر، حرکات نمایشی اجرا کنه. از تیراندازی 
به اهداف مشخص گرفته تا راپلِ گروهی و نهایتاً رژه جلوی جمعیت. خیلی دوست 
داشـتم حاج‌حمیـد مـن رو هم توی این گروه قرار بده؛ امـا در کمال ناباوری، دیدم 
منـو گذاشـته مسـئول پخـش دعوت‌نامه‌هـا. قـرار شـد بـا یـه موتـور، دعوت‌نامـۀ 
خانواده‌های شـهدا رو برسـونم به دستشـون. حاجی اون روز توی دفتر نبود، اما 
من از شدت ناراحتی برگشتم و گفتم: »من نمی‌برم بابا! بدین یکی دیگه ببره. بعد 
ر زدم که یـه ماهه دارم بهشـون التماس می‌کنم 

ُ
هـم بـه هر کی رسـیدم پیشـش غ

منو بذارین توی گروه ویژه، آخر سر می‌گن باید دعوت‌نامه ببری!«
]روز بعد[ داشـتم از مسـجد خارج می‌شـدم تا برم خونه که دیدم حاج‌حمید 
داره صدام می‌زنه. توی پراید قدیمی و رنگ‌ورورفته‌ش نشسـته بود و تا سـرم رو 
برگردوندم سمتش، گفت: »بیا سوار شو برسونمت.« ظاهراً بهش گفته بودن که 
من قهر کردم و ناراحتم. حالا اومده بود اوضاع رو سروسامون بده. روش حاجی 

هم تذکر مستقیم نبود؛ برای همین تا سوار شدم، بی‌مقدمه گفت:
_ رفیق شهیدت، مرحمت بالازاده رو می‌گم، با موتوری که ازطرف فرمانداری 
بهـش داده بـودن، می‌رفـت تـا دورافتاده‌تریـن مسـاجد و پایگاه‌هـای مقاومـت؛ 
و پوسـتر، عکـس و فراخوان‌هـای بسـیج رو بهشـون می‌رسـوند.1 براشـم بـزرگ و 
کوچیک‌بـودن کار مهـم نبـود. بعدشـم کـه دلـش هـوای رفتن به جبهه کـرد و رفت 
اسـم بنویسـه، به‌خاطر سـنِ کم بهش گفتن اعزامت نمی‌کنیم؛ اما مرحمت جای 
قهرکـردن و زمین‌گذاشـتنِ وظایفـی کـه روی دوشـش بـود، رفت و بـرای علاقه‌ش 
تالش کـرد. بـه نظـرم عضویت توی گروه ویـژۀ پایگاه با تلاش به دسـت میاد، نه با 

رزدن و قهرکردن.
ُ

غ

بازنویسی خاطرۀ منتشرشده در سایت کمیتۀ جستجوی مفقودین، ستاد کل نیروهای مسلح: 	.1
https://B2n.ir/xe5290.
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بعد هم ماشین رو نگه داشت و گفت: »اینم خونه‌تون آقاداوود! گاهی مقصد 
همین‌قدر نزدیک می‌شه، اگه از بهترین راه وارد بشیم. برو بسلامت پسرم!«

تشـکر کـردم و پیـاده شـدم؛ اما بعضی از جمالت حاج‌حمید تا شـب ذهنم رو 
درگیـر کـرد: »بـرای رسـیدن بـه هدفـت جـای قهرکـردن، تلاش کـن... گاهـی مقصد 
همین‌قـدر نزدیکـه اگـه از راهـش وارد بشـی.« اون‌قـدر ایـن جمالت زیبـا بـود و 
بهـم انگیـزه داد کـه از همـون لحظـه تصمیم گرفتـم در کنار کارهایی کـه به عهده‌م 
گذاشتن، برای عضویت توی گروه ویژه هم تلاش کنم؛ برای همین اولِ صبحِ فردا 
رفتـم پیـش حاج‌حمیـد و گفتـم: »هفتـۀ دفـاع مقـدس که نمی‌شـه؛ امـا می‌خوام 
تمرین کنم تا توی هفتۀ بسـیج، عضو گروه ویژه باشـم.« ایشـونم گفت: »آفرین! 
حـالا شـد. حـدود دو مـاه وقـت داری تـا هفتـۀ بسـیج، به‌نظـرم از همیـن الان بایـد 

تمریناتت رو شروع کنی.«
حاجی راست می‌گفت. برای یادگیری راپل یا تیراندازی اونم با دقتی که بتونم 
جلو اون همه جمعیت هدف‌ها رو بزنم، کلی تمرین لازم بود. برای همین از همون 
روز شـروع کـردم و انصافـا حاجـی هم تا جایی که می‌تونسـت، هم هوام رو داشـت 
و هم تشـویقم می‌کرد؛ اما با شـروع تمرینات، تازه فهمیدم عضو گروه ویژه شـدن 

خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که فکرش رو می‌کردم.
]یـک مـاه بعد[ کلی تمریـن کرده بودم؛ اما هنوز نمی‌تونسـتم اهداف رو بزنم 
و از ده تـا تیـر، یـه دونـه‌ش بـه هدف می‌خورد. حسـابی عصبی شـده بـودم و دیگه 
انگیزه‌دادن‌هـای حاجـی هـم روم اثـر نداشـت. گاهی هم اون‌قدر بـه هم می‌ریختم 

که هرچی از دهنم درمی‌اومد می‌گفتم.
یه روز هم که داشتیم تمرین تیراندازی می‌کردیم، وقتی نتونستم اهداف رو 
هههه! خسته شدم. چرا این‌جوری می‌شه.«

َ
بزنم، اسلحه رو پرت کردم و گفتم: »ا

حاج‌حمید هم تا اومد بگه: »عیب نداره«، سـرش داد زدم و گفتم: »ولم کن 
حاجی! نخواستیم اصلاً.«

ایشـونم سـکوت کـرد و رفت؛ بلکه یه‌کـم عصبانیتم فروکش کنه. نیم‌سـاعتی 
گذشـت و دیـدم حاجـی بـا دو تـا آبمیـوه داره میـاد. آروم شـده بودم و بابـت رفتارم 

ازش عذرخواهی کردم.
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بنده‌خدا خندید و گفت: »فدای سرت! پیش میاد.«
بعـد هـم درحالی‌کـه آبمیـوه رو بهم تعارف می‌کـرد، گفت: »ببیـن داوودجان! 
ا<؛ یعنی همـراه هر  عُسْْرِ يرْسً

ْ
حتمـا شـنیدی کـه خـدا تـوی قـرآن فرمـوده: >إنَِّ مَـعَ ال

سختی، آسونی هم میاد؛ اما شرطش اینه که خسته نشی و کم نیاری پسرم.«
حاج‌حمید اسلحه رو از روی زمین برداشت و گفت:

شـهید بالازاده کلاس پنجم ابتدایی بود که عشـق رفتن به جبهه افتاد 
به جونش؛ اما به‌خاطر سـن کم نمی‌ذاشـتن بره.1 ولی مرحمت کوتاه 
نیومد و تا می‌تونست تلاش کرد تا راضی‌شون کنه. می‌گن از بس پیله 
کرد بهشون، آخر سر مسئول اعزام بهش گفت: »اگه بری از امام‌جمعه 
نامه بیاری، اعزامت می‌کنم.« بنده‌خدا فکر می‌کرد مرحمت نمی‌تونه؛ 
چـون اون موقـع اردبیـل زیرمجموعـۀ تبریـز بود و بایـد می‌رفت اونجا 
واسـه گرفتـنِ نامـه؛ امـا مرحمـت کسـی نبـود که به ایـن راحتـی پا پس 
بکشـه. رفـت و از امام‌جمعـۀ تبریـز2 درخواسـت نامـه کـرد. ایشـونم 
گفـت: »اگـه بیـای تـوی نمازجمعـه و مـردم رو تشـویق کنـی کـه بـرن 
جبهـه، بهـت نامـه مـی‌دم.« مرحمت که تا حالا جلـو اون همه جمعیت 
سخنرانی نکرده بود، جا خورد؛ اما این بار هم کم نیاورد. رفت و جوری 
سخنرانی‌ش به دل مردم نشست که دائم تشویقش می‌کردن و تکبیر 

می‌گفتن. امام‌جمعه هم سر حرفش موند و بهش نامه داد.

وقتـی نامـه رو برد پیشِ مسـئول اعزام، ایشـون کـه تصور می‌کرد 
مرحمـت از پـس ایـن کار برنمیـاد، دوبـاره یـه شـرط سـخت و به‌ظاهـر 
نشـدنی بـراش گذاشـت. گفـت اگـه بـری از رئیس‌جمهـور نامـه بیـاری، 

خودم اعزامت می‌کنم.
شاید اگه خیلی‌ها جای مرحمت بودن همون اول جا می‌زدن؛ اما 
ایشـون راه افتـاد رفـت تهـران و بـه هـر زحمتی بـود، خودش رو رسـوند 
جلـوی سـاختمون ریاسـت‌جمهوری؛ ولـی باز هـم هرچی التمـاس کرد، 

.https://B2n.ir/jj6863 :بازنویسی متن خاطرۀ منتشرشده در خبرگزاری فارس 	.1
آیت‌الله ملکوتی. 	.2
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راهش ندادن. تا اینکه یکی از نگهبان‌ها در گوشـش گفت: »همین‌جا 
وایسا. الان رئیس‌جمهور از اینجا خارج می‌شه.« همون‌طور هم شد. 
ماشین آیت‌الله خامنه‌ای که اون موقع رئیس‌جمهور بودن، از در خارج 
شـد. مرحمـت فریـاد زد: »آقـای خامنه‌ای! من باید شـما رو ببینم.« آقا 
صـداش رو شـنید و پرسـید: »ایـن بنده‌خـدا کیـه؟« محافظ‌هـا گفتـن: 
»یـه پسربچه‌سـت کـه از روسـتاهای اردبیـل اومـده و می‌خـواد با شـما 
صحبت کنه.« آقا فرمود: »خُب بذارین بیاد حرفش رو بزنه؟« مرحمت 
رو آوردن؛ اما جلوی آقا زبونش قفل شد و سکوت کرد.1 یهو آقا شروع 
کـرد بـا زبـون آذری اسـمش رو ازش پرسـیدن. مرحمت هـم انگار جون 
گرفتـه باشـه، لـب بـه سـخن واکرد و گفـت: »آقا مـن از اردبیـل اومدم تا 
از شـما خواهـش کنـم بـه آقایـون روحانـی و مداحـان دسـتور بدین که 
دیگـه روضـۀ حضـرت قاسـم؟ع؟ نخونـن.« آقـا پرسـید: »چـرا پسـرم؟« 
مرحمـت بغضـش ترکید و گفت: »آقاجان! حضرت قاسـم؟ع؟ 13سـاله 
بود که امام‌حسین؟ع؟ بهش اجازۀ رفتن به میدون داد؛ ولی من هرچی 
التماس می‌کنم، می‌گن شما رو جبهه نمی‌فرستیم. اگه جنگ رفتنِ ما 

بده، پس چرا این همه روضۀ حضرت قاسم؟ع؟ می‌خونن؟«
حضرت‌آقا دسـت گذاشـتن روی شـونۀ مرحمت و گفتن: »پسـرم! 
درس‌خوندن هم یه‌جور جهاده.« اما شهید بالازاده فقط گریه می‌کرد. 
آقـا هـم بغلـش کـرد و به سـر تیم حفاظـت گفت: »بـا امام‌جمعـۀ تبریز 
تمـاس بگیـر و بگـو فلانـی گفته ایـن آقامرحمت رفیق ماسـت، هرکاری 

داره راه بندازین. بعد هم براش ماشین بگیرین تا برگرده اردبیل.«
حضرت آقا صورت اشکی مرحمت رو بوسیدن و گفتن: »منو دعا 

کن پسرم! درس و مدرسه رو هم فراموش نکن.«
خلاصه مرحمت با خوش‌حالی برگشـت و این بار دیگه نتونسـتن 
بهونه‌ای برای اعزام‌نکردنش پیدا کنن؛ برای همین اسمش رو نوشتن 

توی لیست بسیجی‌هایِ لشکر 31عاشورا.2

.https://B2n.ir/dd6033 :بازنویسی متن انیمیشن پخش‌شده از شبکۀ افق 	.1
.https://B2n.ir/nb4159 :بازنویسی متن خاطرۀ منتشرشده در خبرگزاری دانشجو 	.2
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داوودجان! مرحمت می‌تونست با وجود اون همه مشکلِ به‌ظاهر حل‌شدنی، 
خسـته بشـه و پا پس بکشـه؛ اما کوتاه نیومد و به فرمودۀ قرآن که می‌گه >إنَِّ مَعَ 

ا<، بالاخره مشکلاتش حل شد و به هدفش رسید. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
ال

یقیناً سختیِ کارِ تو مثل سختیِ کارِ مرحمت نیست. پس مثل رفیق شهیدت 
توی مشکلاتِ مسیر پا پس نکش و مطمئن باش که نتیجه می‌گیری پسرم!
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